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»فلســـطین بـــه ما نیـــازی نـــدارد. این ماییـــم که به 
فلســـطین نیـــاز داریم.« ایـــن را چنـــد روز قبل توی 
صفحه شـــخصی یکی از دوســـتان دیدم که چندان 
هـــم از موضـــع ایدئولوژیـــک با مســـأله فلســـطین 
برخـــورد نمی کنـــد. رفیـــق شـــفیق صحبـــت از آن 
کرده بود که مســـأله فلســـطین، کثافـــت متعفنی 

که این روزها بشـــر بر ســـر خـــود آورده را مســـتقیم و 
بدون واســـطه تـــوی صورتمـــان می زند کـــه ببینیم 
چطور ممکن اســـت کـــه بچه ، زن و بیمـــار و بخش 
سرطان بیمارستان را کشت و خاکشـــان را به توبره 
کشید و خاکسترشـــان را بر باد داد و رسانه و مجامع 
بین المللـــی و کل اروپـــای متمـــدن و آرتیســـت و 
هنرمندشان پشت آن بایستند؛ پر بیراه نمی گفت. 
اســـرائیلی ها بیش از 70 سال اســـت به بهانه اتفاقی 
که در جنـــگ جهانـــی دوم افتاده و ابعـــادش هنوز 
هـــم محل ســـؤال و امـــا و اگر اســـت، دارنـــد عین و 
بلکه چند برابر آن بلا را بر ســـر ســـاکنان ســـرزمینی 

می آورنـــد کـــه هیـــچ ربطـــی بـــه آن اتفاق نداشـــته 
غ از اینکـــه چنیـــن منطقـــی چقدر  و ندارنـــد. فـــار
محلـــی از اعـــراب دارد امـــا ادامه قصـــه فاجعه بارتر 
اســـت. 2 میلیـــون نفـــر جمعیـــت، 2 میلیـــون نفر 
آدم و نفـــوس انســـانی را در یک باریکه بـــه طول 40 و 
عـــرض نهایتاً 10 کیلومتـــر محصور کرده انـــد و اجازه 
عبـــور و مـــرور و تردد بـــه آنها نمی دهنـــد و حتی نوار 
ساحلی شـــان هم منطقـــه ممنوعه اســـت. دنیای 
متمـــدن بزرگ ترین زندان روباز را بـــا 2 میلیون نفر 
زندانـــی بنا کـــرده که از زمیـــن و هوا و دریـــا محاصره 
اســـت و در شرایط بحرانی اجازه ورود سوخت و آب و 

کمک های اولیه پزشـــکی هم به آنها داده نمی شود. 
یک نسل کشـــی مســـلم! یـــک قتل عـــام گروهی و 
یک گور دســـته جمعی که قرار اســـت 2 میلیون نفر 
نفوس انســـانی را یکجـــا روانه حجله مـــرگ کنند. 
حالا در چنین شـــرایطی - به تعبیر آن رفیق شـــفیق 
کـــه مواجهه اش بـــا مســـأله فلســـطین از موضوع 
ایدئولوژیـــک هم نیســـت - تمام فرهنگ، رســـانه و 
سیاســـت و اقتصاد دنیـــای متمدن پـــای کار آمده و 
پشـــت یک باشگاه آدم کشی ایستاده و برایش کف و 
ســـوت و هورا می کشد. فلســـطین به ما نیازی ندارد 

ایـــن ماییم که به فلســـطین نیـــاز داریم!

بچـــه زرنـــگ یـــک انیمیشـــن 
ســـینمایی در ژانر ماجراجویی 
بـــه تهیه کنندگی حامد جعفری 
اســـت. این ســـومین انیمیشن 
ســـینمایی »گـــروه هنرپویـــا« 
بعد از شـــاهزاده روم و فیلشـــاه 

محســـوب می شـــود.

رهیافتهایکشتارقانابرایاسرائیلومقاومتمترویغزه

سرفرازوسربلندراهمیرومخداوندگارانقلمدرسرزمینزیتونخونین!

توجیهیکنسلکشیبهروشبیبیسی سیرتاریخیتلاشاسرائیلبرایحذفحزباللهازلبنان
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گزارشی از زندگی این روزهای زنان و کودکان در غزهمهم ترین ادبای فلسطینی در قرن اشغال چه کسانی هستند؟

نگاهی به سناریوی طوفان الاقصی از نگاه بی بی سی



گزارشگزارش
مترویغزه

 غزه محاصره اســـت، از یک ســـو حملات رژیم صهیونیســـتی و مرز مشـــترکش با شـــهرک های صهیونیستی نشین، از 
ســـوی دیگر تعطیلی اجباری گذرگاه رفح و مرز مشـــترکش بـــا مصر، همین .

همـــه امکانات اولیه بـــرای ادامه زندگی در غـــزه رو به اتمام اســـت، آب و برق و ســـوخت هم در اختیار رژیم اشـــغالگر 
قدس اســـت و تمام امکانات بهداشـــتی و درمانی هـــم نفس های آخرش را می کشـــد، حالا بماند کـــه ذخیره غذایی 

هم دیگر توان ســـیر کردن شـــکم کـــودکان را  ندارد .

تونل های پرماجرا
اما این وســـط یـــک چیزی عجیـــب و در عین حال جالب اســـت، میان کمبـــود آب و غـــذا و دارو، امـــا از دل خاک غزه 
موشـــک های مقاومت، تأسیســـات و زیرســـاخت های رژیم صهیونیســـتی در ســـرزمین های اشـــغالی را هـــدف قرار 
می دهد، موشـــک و ســـلاح و بمب هم به قدر کافی هســـت؛ مهماتی کـــه ورود و خروجش به داخل خـــاک غزه آن هم 

از راه زمینـــی کمی عجیـــب و البته ناممکن به نظر می رســـد.
ورود و خروجی که شـــاید از روی زمین میســـر نباشـــد، اما راهروهای زیرزمینی حماس این روزها حسابی 

شـــلوغ اســـت و برای صهیونیست ها مشکل ساز شـــده است؛ مشـــکلی که به  گفته شاول شای، 
ســـخنگوی سابق ستاد ارتش صهیونیست ها، نقشـــی کلیدی در افزایش توان بازدارندگی 

حماس طی ســـال های اخیر داشـــته است.
شـــهر رفح تـــا پیش از قـــرارداد صلح مصـــر و رژیم صهیونیســـتی در ســـال 1979 و 

تقســـیم این شهر به دو قســـمت فلســـطینی - مصری، در واقع یک شهر واحد 
بودند. در سال 1982، اســـرائیل از شبه جزیره سینا بیرون رفت و همزمان، 

بخش مصری رفح از لحاظ سیاســـی و جغرافیایی از بخش فلسطینی آن 
جدا شد. ســـیم های خاردار کشـــیده شـــدند و یک گذرگاه مرزی برای 

تردد میان دو بخش شـــهر، ایجاد شـــد.

از قاچاق غذا و دارو تا انتقال و نگهداری سلاح
آن طور کـــه تاریخچه حفر تونل هـــای زیرزمینی غـــزه می گوید، 

ســـاخت ایـــن تونل هـــا بـــه دوران پیـــش از محاصـــره غـــزه و 
تقســـیم بندی شـــهر رفـــح بازمی گـــردد کـــه قاچـــاق برخـــی 
کالاهـــا، به دلیـــل موقعیت خاص سیاســـی و اقتصـــادی نوار 
غزه و سیاســـت متغیـــر مصری ها در قبال این منطقـــه، از راه 

تونل هـــای ابتدایـــی انجام می شـــد.
نتایج به دســـت آمـــده از حقـــر تونل های مختلـــف در دنیا، 
می گوید ایـــن روش یک ابزار جنگی از دوران قرون وســـطی 
بوده اســـت و امـــروز آنها بـــه گروه هایی ماننـــد حماس یک 
برتری در جنـــگ نامتقارن می دهند و برخـــی از فناوری های 

ارتش ها ماننـــد ارتـــش تل آویو را بی اثـــر می کند.
اما حفر و ســـاخت تونل هـــای مختص به جبهـــه مقاومت در 

اوایل دهه 2۰۰۰ و زمانی که صهیونیســـت ها ترددها را ســـخت  
و ســـخت تر کردند، اتفـــاق افتـــاد و همه چیـــز از موادغذایی و 
ســـلاح گرفته تا مردم بین مصر و غـــزه از آنجا تـــردد می کردند.

ســـال 2۰16 بود که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس برای نخســـتین بار، آن هم در مراسم تشییع پیکر شهدای 

غزه، از ســـاخت و توســـعه شـــبکه تونل هـــای زیرزمینی خبـــر داد و 
اعلام کرد مقاومت فلســـطین تاکنون چندین برابر مبارزان ویتنامی 

 در نقـــاط مختلـــف غزه تونل ســـاخته اســـت و ایـــن فرایند بـــا جدیت
 ادامه دارد.

آن طـــور که الجزیره از چنـــد و چون این تونل ها تحقیق کرده، ایـــن راهرو ها برای اهداف مختلفی مورد اســـتفاده قرار 
می گیرند و بســـته به موقعیت مکانی و اهداف، کاربرد آنها متفاوت اســـت.

آن طـــور که پژوهش های این شـــبکه اعـــلام کرده، همچنین مجموع مســـاحت تونل های زیرزمینـــی حماس در غزه 
بیش از ۵۰۰ کیلومتر تخمین زده شـــده است.

روزنامـــه  رژیم صهیونیســـتی نیـــز در گزارشـــی به پیشـــینه و نقش تونل در اســـترات ژی نظامـــی حماس اشـــاره کرده و 
می نویســـد: شـــبکه تونل ها 

از ســـال 2۰۰۰ به بخشـــی از معادله نظامی غزه تبدیل شده اســـت. مجموعه عملیات های هجومی و کمین حماس با 
اســـتفاده از تونل های تازه  تأســـیس طی ســـال های 2۰۰۰ الی 2۰۰۵ نقش مهمی در خروج ارتش رژیم صهیونیســـتی از 
غزه ایفا کرده اســـت. نقطه اوج این فرایند، ربایش ســـربازهای صهیونیســـت در ســـال 2۰۰6 بود که با تکیه به شـــبکه 

تونل های مخفـــی در مرز غزه به وقوع پیوســـت.
 پایـــگاه اینترنتـــی نیوزلب جمهوری چک هم تونل های غزه را مورد بررســـی قرار داده و نوشـــته: اولیـــن تونل های غزه 
به مصر منتهی می شـــد که فلســـطینی ها از آنها برای قاچاق اســـلحه و بعداً کالاهـــای روزمره اســـتفاده می کردند. اما 
از ســـال 2۰۰1، فلســـطینی ها شـــروع به ســـاخت تونل های زیرزمینی به سمت ســـرزمین های اشـــغالی کردند که زیر 

پســـت های نظامی صهیونیســـت ها باز می شـــدند و از آنها برای حمله به ســـربازان اسرائیلی اســـتفاده کردند.

هر خانه یک تونل حماس
ایـــن پایـــگاه اینترنتی همچنیـــن مدعی اســـت کـــه ورودی تونل های حمـــاس در خانـــه غیرنظامی ها قـــرار گرفته تا 
پنهـــان بماند. ادعایی که خود صهیونیســـت ها گاهـــی بر آن تکیه می زدنـــد و گاهی هم مدعی می شـــوند این تونل در 
زیرســـاخت های مهم و شـــلوغی چون بیمارســـتان ها حفر شـــده که هم توجه کمتـــری به آنها جلب شـــود و هم خطر 

کمتری داشـــته باشد.
از این رو بخش مهمی از حملات هوایی و بمباران های شـــدید رژیم صهیونیســـتی علیه غزه ظرف نبـــرد 11 روزه اخیر با 
هدف نابودی شـــبکه تونل های مخفـــی حماس صورت گرفته اســـت، حتی در آخرین بمباران صهیونیســـت ها روی 

بیمارســـتان المعمدانی نیز با همین هدف صورت گرفت.
حفـــر و بتن ریزی تونل ها منحصراً با دســـت اســـت و چندین مـــاه به طول می انجامـــد. در طول 
روز بیســـت متر زیرزمیـــن کار می کنند و نبایـــد از چکش یا ابزار برقی دیگر اســـتفاده کنند 

تا صدای آنها را آشـــکار نکند.
حفر تونل تنها اســـلحه ای اســـت که رژیم صهیونیســـتی نمی داند کـــه تا چه حد 
پیچیـــده و پیشـــرفته اســـت و نمی دانـــد کـــه ایـــن تونل ها تـــا کـــدام مناطق 
صهیونیست نشـــین امتـــداد یافته اســـت. ترس از تونل همچون شـــبحی 

آرامش را از ســـاکنان صهیونیســـت ربوده اســـت.
تونل هایـــی کـــه گفتـــه می شـــود هزینـــه ســـاخت هر کـــدام بـــه طور 
متوســـط 3 میلیون دلار اســـت. در یک مـــاه، کارگران، یـــک تونل به 
طول 4۰۰-3۰۰ متر حفـــر می کنند. 3۰۰ دلار در مـــاه حقوق کارگران 
اســـت. همچنین بیش از 2۵ هزار بلوک بتنی در ساخت تونل ها 

استفاده شـــده است.
ایـــن تونل هـــا بـــا بلوک های ســـیمانی تقویـــت شـــده اند، آنها 
دارای بـــرق و تلفن، حتـــی خطوط فاضلاب هســـتند و نیروها 
می تواننـــد بـــرای مدت طولانـــی در آنها بماننـــد، حمل ونقل 
در تونـــل به صـــورت پیـــاده یا بـــا موتورســـیکلت های اصلاح 

شـــده صـــورت می گیرد.
دقیقاً مشـــخص نیســـت که ایـــن تونل ها چقدر گســـترده 
هســـتند، اما کارشناســـان می گویند که در دو دهه گذشـــته 
مقیـــاس و پیچیدگـــی آنها افزایـــش یافته و برخـــی از آنها به 
برق، روشـــنایی و خطوط ریلی مجهز شـــده اند. امتیازی که 
تونل ها دارد، این که قابلیت مخفی ماندن از دســـتگاه های 
نظارتـــی رژیـــم صهیونیســـتی را دارا اســـت کـــه ایـــن باعث 
می شـــود رزمنـــدگان مقاومت با فراغ بال نســـبی بـــه اجرای 
طرح هـــای نظامـــی، دفاعی و هجومـــی خود به دور از چشـــم 

تل آویـــو بپردازند.
»امیـــن حطیـــط« تحلیلگـــر نظامـــی و سرشـــناس لبنانـــی 
معتقـــد اســـت رژیم صهیونیســـتی از نظـــر هوایی بر غزه مســـلط 
اســـت و مقاومـــت در برابـــر دو گزینـــه قـــرار داشـــت؛ یکی تســـلیم 
شـــدن و دیگـــری رو آوردن بـــه شـــیوه های ابتـــکاری. مقاومـــت 
 فلســـطین بـــا حفـــر تونل هـــا، خلأ هـــای مهمـــی را از نظـــر دفاعـــی

 حل کرد.

راهروهای معروف جبهه مقاومت این روزها برو بیایش زیادتر شـــده اســـت، رفت و آمدهایی از جنس توپ و موشـــک، که سال هاســـت 
خـــواب خوش را بر صهیونیســـت ها حـــرام کرده و حالا بـــه بهانه نابودی تونل هـــای زیرزمینی حماس، آتش بر ســـر زنـــان و کودکان غزه 

می ریزند شـــاید هدف گیری های کورشـــان یک عایدی داشـــته باشد.

آرزو نوروزجم
نویسنده
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بخش مهمی از حملات هوایی و بمباران های شدید رژیم صهیونیستی 
علیه غزه ظرف نبرد 11 روزه اخیر با هدف نابودی شبکه تونل های مخفی 

حماس صورت گرفته است، حتی در آخرین بمباران صهیونیست ها روی 
بیمارستان المعمدانی نیز با همین هدف صورت گرفت

شهر زیرزمینی، تیرخلاص برای رژیم صهیونیستی
وی افزود: شـــبکه تونل ها در غزه یک شـــهر کامل در زیر زمین اســـت که تمام 
عناصـــر لازم را برای یک عملیات جنگی دارد. روند مدیریت زرادخانه ســـلاح و 
مهمات، کارگاه های تولید آن، ســـکوهای پرتاب موشک و غیره، همه و همه از 
طریق شـــبکه تونل ها صورت می گیرد و علاوه بر این، شـــبکه ارتباطی ویژه ای 
نیز بـــرای اداره عملیات وجود دارد که اســـرائیل قادر به رهگیری آن نیســـت. 
این شـــبکه تونل ها باعث شـــده اســـرائیل نتواند از ســـلاح خـــود به صورت 
مؤثر اســـتفاده کند. شـــبکه خبری CNN، اما در گزارشـــی ایـــن تونل ها را به 
»مترو غزه« تشـــبیه کرده و نوشته است: این یک شـــبکه تو در توی گسترده از 
تونل ها اســـت که چندین کیلومتر آن در زیرزمین برای استفاده انتقال افراد 
و اجناس، نگهـــداری راکت و مهمات و حضور مرکز فرماندهی و مراکز کنترل 
حماس اســـتفاده می شود که همگی آنها دور از چشـــم پهپادهای شناسایی 

و جنگنده های اســـرائیل است.
ریچموند-باراک عضو ارشـــد »مؤسسه قانون و جنگ زمینی لیبر« و »مؤسسه 
جنگ مـــدرن در وســـت پوینـــت« تأکیـــد دارد: مواجهه با تونل ها همیشـــه 
دشـــوار اســـت، اشـــتباه نکنید، در هر زمینه ای، حتـــی زمانی که آنهـــا در یک 

منطقه کوهســـتانی هســـتند، اما زمانی که آنها در منطقه شـــهری هســـتند، 
همـــه چیز پیچیده تر اســـت؛ جنبه هـــای تاکتیکی، جنبه های اســـتراتژیک و 
جنبه های عملیاتی. وزیر دفاع امریکا در مصاحبـــه ای تلویزیونی اعلام کرد: 

تونل هـــای حماس، حملـــه زمینی به  غزه را بســـیار دشـــوار می کند.

وحشت صهیونیست ها از تونل های حماس
یکـــی از مقام هـــای رژیم صهیونیســـتی نیـــز در واکنـــش به اقدامـــات رژیم 
صهیونیســـتی برای نابود کردن تونل های زیرزمینی حماس گفت: »این طور 
بـــه غزه نگاه کنید که یک لایه آن مخصوص غیرنظامیان اســـت و لایه دیگر آن 
در اختیـــار حماس اســـت. ما تلاش می کنیم کـــه به لایه دومـــی که حماس 
ســـاخته برســـیم.« وزیر اقتصاد این رژیم در مورد کیلومترهـــا تونل حماس 
در نوار غـــزه گفت، این تونل به »بزرگترین قبرســـتان جهان« تبدیل خواهد 
شـــد. رژیم صهیونیســـتی در ســـال 2۰21 با کمـــک مالـــی مالیات دهندگان 
امریکایی، ســـاخت یک پـــروژه 1.1 میلیـــارد دلاری را برای تقویت ســـد دفاعی 

موجود در امتـــداد مرز زمینی خـــود با غزه به پایان رســـاند.
مرز ســـرزمین های اشـــغالی و نوار غزه کمتـــر از ۵1 کیلومتر اســـت و حصارها 

و دیوارهایـــی مجهز به سنســـور و برج های دیده بانی روی آن ســـاخته شـــده 
است. اما این حصار هوشـــمند جدید و ارتقا یافته 6 متری که با دوربین های 
دید در شـــب و سنسورهای حســـگری که می توانند حفر تونل هایی در عمق 
بیش از 6۰ متر را حس کنند هم نتوانســـتند جلوی حمله نیروهای مقاومت 

تحت عنوان طوفان الاقصی در هفتـــم اکتبر را بگیرند.
جنـــگ اخیر رژیم اشـــغالگر قدس با نیروهـــای مقاومت نشـــان داد که برای 
جنگ زمینی و زیرزمینی، همچنان مقاومت دست بالا را دارد و کری خواندن 
صهیونیســـت ها هم تأثیر آنچنانی بر ثبات عقیده ســـربازان ایـــن رژیم ندارد، 
آن طـــور که خبرهـــای این روزها حکایـــت می کند حـــرف و حدیث تونل های 
زیرزمینی و سلاح های پیشـــرفته حماس، به اندازه همان بمب های کوچک 
ســـاعتی که ارتش رژیم اشـــغالگر قدس با بمباران بیمارســـتان به شـــهادت 
رســـاند به دل نظامیـــان چهارمین ارتش دنیـــا رعب و وحشـــت انداخته که 
رفتـــن را بـــه ماندن ترجیـــح می دهند چـــرا که اشـــغال زمینی غـــزه در حال 
حاضـــر غیرممکن اســـت و ارتـــش رژیـــم صهیونیســـتی باید برای دســـت و 
 پنجه نرم کـــردن با هر آنچه به حمـــاس و تونل هایش مربوط اســـت، بهایی

 گزاف بپردازد.
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اولیــن تونل هــای غــزه بــه مصــر منتهــی می شــد. فلســطینی ها از آنهــا بــرای قاچــاق اســلحه و بعــداً کالاهــای روزمــره اســتفاده می کردنــد. از ســال 2001، فلســطینی ها 
شــروع بــه ســاخت تونل هــای زیرزمینــی بــه ســمت اســرائیل کردنــد کــه زیــر پســت های نظامــی اســرائیل بــاز می شــدند و از آنهــا بــرای حملــه بــه ســربازان اســرائیلی 

اســتفاده کردنــد. آنهــا بعــداً تونل هایــی را در نزدیکــی شــهرک های پرجمعیــت اســرائیل در نزدیکــی مــرز بــا غــزه ســاختند.

ورودیتونلها

حفــــر و بتــــن ریــــزی تونل هــــا 
ــــت  ــــت اس ــــا دس ــــراً ب منحص
ــول  ــ ــه ط ــ ــاه ب ــ ــن م ــ و چندی

ــر  ــ ــر زی ــ ــت مت ــ ــول روز بیس ــ ــد. در ط ــ می انجام
ــــزار  ــــا اب ــــش ی ــــد از چک ــــد و نبای ــــن کار می کنن زمی
برقــــی دیگــــر اســــتفاده کننــــد تــــا صــــدا  آنهــــا را 

ــــد. ــــکار نکن آش

هزینــه ســاخت هــر تونــل بــه 
طور متوسط 3 میلیون دلار 
اســت. در یــک مــاه، کارگران، 

یک تونل به طول 300-400 متر حفر می کنند. 
300 دلار در ماه حقوق کارگران است. بیش از 
25000 بلوک بتنی در ساخت تونل ها استفاده 

است. شده 

بلوک هــای  بــا  تونل هــا 
سیمانی تقویت شده اند، 
ــن،  ــرق و تلف ــا دارای ب آنه
فاضــاب  خطــوط  حتــی 
هستند و نیـــــــــــــــــــروها 
مــدت  بــرای  می تواننــد 
طولانــی در آنهــا بماننــد.

حمــاس و دیگــر گروه هــای فلســطینی در مســاحت 360 
کیلومتــر مربعــی نــوار غــزه به کمــک این تونل هــای حماتی 

را علیــه اهــداف اســرائیلی  انجــام می دهنــد.
تونــل  در  نقــل  و  حمــل 
بــه صــورت پیــاده یــا بــا 
موتورسیکلت های اصاح 
شــده صــورت می گیــرد.

مــرز اســرائیل و نــوار غــزه کمتــر از 51 
کیلومتر اســت و حصارهــا و دیوارهایی 
مجهز به سنســور و برج های دیده بانی 

بــر روی آن ســاخته شــده اســت.

پــــس از اینکــــه اســــرائیلی ها تونــــل 
ــیر  ــ ــد مس ــ ــد، بای ــ ــف کردن ــ را کش
گــــذرگاه زیرزمینــــی تا مرز اســــرائیل 
را طــــی کــــرده و نقشــــه برداری 
کننــــد، ســــپس تونــــل را بــــا مــــواد 
منفجره بــــه گونه ای تخریب کنند 
تــــا حمــــاس نتوانــــد آن را دوبــــاره 

ــــد. ــــال کن فع
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حاج قاسم نظیفی می گفت 
ما روی رساله امام)ره(، اسم 

مرحوم حاج سید احمد 
خوانساری را می زدیم و به 

ظاهر به عنوان رساله ایشان 
می فروختیم. یا کتاب ها را 

 به صورت جلد سفید 
چاپ می کردند

علت بازداشت توسط ساواک
حـــاج قاســـم نظیفـــی یکـــی دو مـــورد 
بازداشـــت داشـــت که یک بار در ســـال 
1351 بـــه خاطر چاپ رســـاله امـــام)ره( 
بـــود. یـــک مـــورد هـــم کـــه خودشـــان 
می گفـــت به خاطـــر جناب آقـــای عزت 
مطهـــری )عزت شـــاهی( بود کـــه رژیم 
پیگیـــر وی بـــود. ایشـــان را بـــه زنـــدان 
بردند و جـــای آقای عزت شـــاهی را از او 

می خواســـتند.
آقـــای حـــاج قاســـم نظیفـــی می گفت 
ما روی رســـاله امام)ره(، اســـم مرحوم 
حاج ســـید احمد خوانساری را می زدیم 
و بـــه ظاهـــر به عنـــوان رســـاله ایشـــان 
می فروختیـــم. یا کتاب هـــا را به صورت 

جلد ســـفید چـــاپ می کردند.
می گفتنـــد کتابـــی چـــاپ آن ممنـــوع 
بود و اســـم آن در خاطرم نیســـت، برای 
اینکه ســـاواک متوجه نشـــود این کتاب 
چیســـت، آن را به صورت ورق ورق چاپ 
کردیم. معمولاً کتـــاب را به صورت فرمی 
چـــاپ می کنند.بـــرای اینکـــه کســـی 
متوجه نشـــود این کتاب چیســـت، یک 
صفحـــه را این چاپخانه چـــاپ کرد، یک 
صفحـــه را چاپخانـــه دیگـــر. دو صفحه را 
اینجـــا و دو صفحه را آنجا چـــاپ کردند. 
ایـــن کتـــاب را چاپخانه هـــای مختلـــف 
چـــاپ کردنـــد، چـــون می خواســـتند 
محتـــوای کتـــاب لـــو نـــرود. هر کســـی 
کـــه ایـــن صفحه هـــا را چـــاپ می کـــرد 
نمی دانســـت ایـــن کتـــاب و محتوایش 
چیســـت. فقـــط داشـــت یـــک صفحه 
کتـــاب را چاپ می کـــرد و نمی دانســـت 
درنهایـــت ایـــن می خواهد چه بشـــود. 
آقای حاج قاســـم نظیفـــی این صفحه ها 
را جمـــع آوری کردند و با همکاری مرحوم 
حـــاج حســـن آقـــای تهرانـــی به صورت 

کتـــاب درآوردنـــد و توزیـــع کردند.

برپایی نمایشگاه کتاب در 
مناطق جنگی

کارهـــای مبارزاتـــی آقـــای حاج قاســـم 
نظیفـــی تـــا پیـــروزی انقلاب اســـلامی 
ادامه داشـــت. ایشـــان بعـــد از انقلاب 
در تأســـیس انجمن اســـلامی ناشـــران 
و کتابفروشـــان تهران نقش بســـزایی 
داشـــتند و عضو مؤثـــر آن بودنـــد. این 
انجمـــن در مناطـــق جنگی نمایشـــگاه 
کتـــاب برپـــا می کـــرد و بـــرای کمـــک 
بـــه جبهه هـــا کمک هـــای مردمـــی را 
جمـــع آوری می کـــرد و فعالیت هـــای 

اجتماعی دیگری هم داشـــت. ایشـــان 
در زمـــان جنـــگ تحمیلـــی مدتـــی 
عضـــو هیـــأت مدیـــره تعاونی ناشـــران 
و کتابفروشـــان در بحـــث توزیـــع کاغذ 
بودنـــد. طبـــق گفتـــه همکارانشـــان، 
)چـــون خودشـــان هیچ وقـــت مطرح 
نکرد و من از همکارانشـــان شنیدم( که 
ایشان نســـبت به توزیع عادلانه کاغذ در 
زمـــان جنگ به شـــدت حســـاس بود و 
ســـعی می کرد کاغذ دولتـــی را در همان 

مســـیر چاپ کتـــاب مصـــرف کند.

رعایت انصاف در کار
یک روز چاپخانـــه داری به من گفت آقای 
حاج قاســـم نظیفـــی تعداد زیـــادی کاغذ 
داشـــت کـــه اینها مـــدت زمانـــی طولانی 
در چاپخانه مانـــده بودند. ما به ایشـــان 
پیشـــنهاد دادیـــم اینها را بفـــروش و بعداً 
جایگزینشـــان کن. ایشـــان گفـــت: »نه! 
من این کاغذ دولتـــی را گرفتم که فقط با 
آن کتاب چـــاپ کنم.«در نهایت هم با آن 
کاغذها کتاب چاپ کـــرد و به بازار عرضه 
کـــرد. از خصوصیات بارز ایشـــان انصاف 
در کار بـــود. اعتقاد داشـــت کـــه در بحث 
کتاب حتمـــاً باید قیمت گـــذاری عادلانه 
باشـــد، چون وقتـــی کتابی گران باشـــد 
مصرف کننـــده رغبتی به تهیـــه آن ندارد. 
در بحـــث قیمت گـــذاری با تخفیـــف زیاد 
مخالف بـــود و می گفت تخفیـــف زیادی 
کـــه بعضـــی از همـــکاران می دهنـــد گول 
زدن مردم اســـت. باید با مـــردم صادقانه 
برخـــورد کنیـــم. چـــرا کـــه قیمـــت را بالا 
قـــرار می دادند و ســـپس بـــا تخفیف زیاد 
به دنبال اجحـــاف در حق مـــردم بودند.

درخواست از خدا برای فعالیت 
در حوزه نشر

نکتـــه دیگـــری که خـــود ایشـــان به من 
می گفتند این بـــود که گفتند وقتی وارد 
ایـــن کار شـــدم از خدا خواســـتم خدایا 
کمک کن بـــا کتابی که چـــاپ می کنم 
ذهـــن کســـی را منحـــرف نکنـــم. آقای 
حاج قاســـم نظیفی می گفت اگر ذهن 
یک نفـــر منحرف بشـــود، برگرداندنش 
بـــه مســـیر اصلـــی کار بســـیار دشـــوار و 
سختی اســـت. چراکه در حدیثی است 
کـــه می  گویـــد »إذِا فَسَـــدَ الْعالمُِ فَسَـــدَ 
الْعالَمُ« اگر یک دانشـــمند فاســـد شود، 
دنیایـــی فاســـد می شـــود. نگفـــت یک 
شـــهر یا یک نقطه یا یـــک منطقه یا یک 

نفـــر. گفت دنیا فاســـد می شـــود.

آقای حاج قاســـم نظیفی متولد ســـال 1320 بود. از سنین دوازده- ســـیزده سالگی کار را در بازار شـــروع کرد. در سال 1341 که 21 
ســـاله بود کتابفروشـــی اســـامی را در بازار افتتاح کرد و با توجـــه به اهمیت مضاعف کتـــاب در آن مقطع زمانـــی که گروه های 

مختلف ســـعی به جذب داشـــتند، در آنجا مشـــغول به فعالیت در کار فروش کتاب شـــد. بعدها هم به کار نشـــر روی آورد.

محمد حسین نظیفی
فرزند مرحوم

ناشرانقلابی
به بهانه درگذشت حاج قاسم نظیفی

مؤسس انتشارات اسامی

چاپ کتاب های ممنوعه
در ایـــن راســـتا ایشـــان بـــا بزرگانـــی 
همچـــون مرحـــوم شـــهید مطهـــری، 
مرحـــوم علامه محمد تقـــی جعفری، 
مرحـــوم مهـــدی الهـــی قمشـــه ای، 
مرحوم آیت الله ابراهیم امینی، شهید 
دکتـــر بهشـــتی و... ارتباط داشـــتند و 
نســـبت بـــه چـــاپ کتاب هـــای دینی 
و بخصـــوص ایـــن بـــزرگان اهتمـــام 
داشتند. خودشـــان می گفتند عامل 
ارتباطشـــان با رهبر انقلاب آقای حاج 

حســـن نیری عدل، معروف به حسن 
تهرانـــی بود که از مبـــارزان بنام قبل از 
انقلاب بود. آقای حاج قاســـم نظیفی 
بـــا ایشـــان ارتبـــاط کاری و مبارزاتـــی 
داشـــت. ایشـــان بـــا همـــکاری آقـــای 
حســـن نیری عدل کتاب »اقتصاد ما« 
شـــهید آیت الله صدر را ترجمه و چاپ 
می کردند. همین کار داســـتان جالبی 
دارد. مترجم کتاب زندان بود ونسخه 
اصلی کتـــاب را در زیر جعبه شـــیرینی 
پنهان کرده و به داخـــل زندان منتقل 

می کنند و ســـپس ترجمه را به انحای 
مختلـــف از زنـــدان خـــارج می کنند. 
»اقتصـــاد مـــا« کتابـــی با مضمـــون رد 
اقتصـــاد کمونیســـتی بـــود و در دوران 
قبـــل از انقلاب اســـتقبال بالایی از آن 

می شـــد.
ایشـــان زحمـــت چـــاپ کتاب هـــای 
غرب زدگی جلال آل احمد و بســـیاری 
از کتاب هـــای ممنوعـــه آن دوران را 
می کشـــیدند که من چنـــدان اطلاعی 

از آنهـــا ندارم.

حاج قاسم نظیفی در دوران نوجوانی

حاج قاسم نظیفی در دوران جوانی

حاج قاسم نظیفی در جبهه ها
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ما با جمعی از دوستان -از جمله مرحوم علامه جعفری، مرحوم آقای آخوندی و تعداد دیگری از 
ناشران- خدمت حضرت امام در قم رسیدیم. مرحوم آقای غفاری هم بود. او ملبسّ به لباس 
روحانیت نبود، ولی در زمینه حدیث، عالمِ بود. او از امام پرسید: حضرت امام! من صد هزار 

تومان خرج کردم تا این کتاب چاپ شده است. کسی اگر آمد این کتاب را یک دانه خرید و از روی 
کتاب چاپ یا کپی کرد و دیگر از من نخرید، تکلیف صد هزار تومان من این وسط چه می شود؟ 

امام فرمودند: »کسی حق ندارد به برادر دینی خودش ضرر بزند.« عین عبارت امام این بود
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حاج قاسم نظیفی 
با نویسندگان و 

مترجمان بنامی 
همکاری می کردند، 
غیر از مرحوم الهی 

قمشه ای، مرحوم 
علامه جعفری، 

شهید مطهری و 
آیت الله ابراهیم 

امینی کار نویی را در 
بحث چاپ فرهنگ 

لغت های عربی به 
فارسی انجام داد و 

چندین فرهنگنامه 
و لغتنامه عربی به 

فارسی را چاپ کرد 
که اینها جزو کتب 

مرجع است و مورد 
استفاده جامعه 

علمی قرار می گیرد

کارهای ماندگار
حاج قاســـم نظیفـــی با نویســـندگان و 
مترجمان بنامـــی همکاری می کردند، 
غیر از مرحوم الهی قمشه ای، مرحوم 
علامـــه جعفـــری، شـــهید مطهـــری و 
آیـــت الله ابراهیـــم امینـــی کار نویی را 
در بحـــث چـــاپ فرهنـــگ لغت هـــای 
عربی به فارســـی انجـــام داد و چندین 
فرهنگنامه و لغتنامه عربی به فارسی 
را چاپ کرد کـــه اینها جزو کتب مرجع 

اســـت و مورد اســـتفاده جامعه علمی 
قـــرار می گیـــرد. مثل منجـــد الطلاب، 
المنجد، منجـــد الابجـــدی و المعجم 
الوســـیط. آخرینش ترجمـــه مفردات 
راغـــب اصفهانی بود که بـــه زیور طبع 
آراسته شـــد. اکثر این کتاب ها ترجمه 
مرحوم محمـــد بندرریگی بـــود.  یکی 
از کارهـــای مانـــدگاری کـــه آقـــای حاج 
قاســـم نظیفـــی انجـــام داد ایـــن بـــود 
کـــه مفاتیح الجنانـــی را چـــاپ کردند 
که بدون حاشـــیه بـــود و جـــزو اولین 
کســـانی بودند که ایـــن کار را کـــرد. در 
زمان خودش اســـتقبال بســـیار بالا و 
شـــایانی از این  کار شد، چون خواندن 
آن حاشـــیه ســـخت بـــود و خیلـــی 
وقت هـــا حاشـــیه خوانا نبود. ایشـــان 
حاشـــیه را انتهای متن آورد و به صورت 
واضح به خط مرحوم اســـتاد غلامرضا 
صفا مهـــدوی بـــه جامعـــه فرهنگی و 

مذهبی عرضـــه کردند.

گذشت از منافع در راه خدا
یکـــی از کارهای بســـیار مانـــدگاری که 
ایشـــان خیلـــی بـــه آن علاقـــه و عُلقه 
داشـــت، تدوین و تنظیـــم قرآنی بود 
که بـــه خط مرحـــوم آقـــای غلامرضا 
صفامهـــدوی نوشـــته شـــده بـــود. 
ن  وســـتا ن د قرآ و  ن هـــا  ا ن خو قرآ
می داننـــد الان معروف تریـــن قرآنـــی 
کـــه هســـت قـــرآن بـــه خـــط عثمان 
طه اســـت. مرحـــوم آقـــای غلامرضا 
صفامهـــدوی قـــرآن را به رســـم الخط 
فارســـی یا بهتـــر بگویم رســـم الاملاء 
دقیقـــاً مثـــل صفحه بنـــدی عثمـــان 
طه نوشـــت. اگر اشـــتباه نکنم چاپ 
اولـــش در ســـال 1370، 1371 آمـــاده 
شـــد و بـــه تیراژهای خیلی بالا رســـید 
و با اســـتقبال فراوانی از طرف جامعه 
قرآنـــی مواجـــه شـــد. مهم تریـــن 
دلیلش این بـــود که صفحه بندی اش 
مثـــل صفحه بنـــدی قـــرآن عثمـــان 
طه بود و خواندنش بســـیار آســـان و 
ســـهل القرائه بود. به قـــول اهل فن و 
اهل قرآن رســـم الاملاء بود. به طوری 
که ســـازمان دارالقرآن کریم از ایشان 
خواســـت کـــه ایشـــان این نســـخه را 
در اختیـــار آنها بگـــذارد. آقـــای حاج 
قاســـم نظیفی گفت من این نســـخه 
را بـــرای اســـتفاده عمـــوم رایـــگان در 

اختیـــار دارالقـــرآن قـــرار می دهـــم و 
ثـــواب قرائت و انتشـــارش به روح پدر 
و مـــادرم برســـد. ســـازمان دارالقرآن 
شـــاید تیـــراژ میلیونـــی از ایـــن قرآن 
چاپ کرده اســـت. از این شکل قرآن 
اســـتقبال زیـــادی شـــد. این قـــرآن با 
ترجمه آیت الله مکارم شیرازی و سایر 
مترجمان چاپ شـــد. آستان قدس 
رضـــوی از این قرآن بســـیار اســـتقبال 
کرد. و نســـخه ای را در اختیار آســـتان 
قدس رضـــوی قـــرار داده چندین بار 
و در اندازه هـــای مختلـــف بـــه چـــاپ 

. ند رساند

خادم نشر
آقـــای حـــاج قاســـم نظیفی بیـــش از 
50 ســـال فعالیت مســـتمر داشـــتند. 
عناوینـــی نظیر ناشـــر نمونـــه، خادم 
و  را کســـب نمودنـــد و جـــز نشـــر 
افتخاراتشـــان این اســـت کـــه خادم 
قرآن شـــدند و جوایز متعـــددی بویژه 
در این زمینه کســـب کردند. در ســـال 
1401 همایشی از طرف وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســـلامی درباره پیشکسوتان 
نشـــر و مبـــارزه و چاپ کننده هـــای 
اعلامیه هـــای حضـــرت امـــام)ره( و 
کتب ممنوعه برگزار شـــد. از ایشـــان 
و جمعـــی از پیشکســـوتان و مبارزان 
قبل از انقـــلاب تقدیری به عمل آمد.

دوری از شهرت
آقـــای حـــاج قاســـم نظیفی از ســـال 
1395 دچـــار عارضـــه ســـکته مغـــزی 
شـــد و تـــا ســـال 1402، حـــدود هفت 
ســـال درگیر ایـــن بیماری و در بســـتر 
بیمـــاری بودند. ایشـــان مبـــارزی کم 
ادعا بـــود. بارها مرکز اســـناد انقلاب 
اســـلامی از ایشان خواســـت که برای 
این مرکز خاطراتشـــان را بگوید، ولی 
ایشـــان گفت مـــن ایـــن فعالیت ها و 
هـــر کاری را که کردم در راه رضای الهی 
انجام دادم. آقای حاج قاســـم نظیفی 
علاقه ای به مطرح شـــدن نداشـــت. 
از قـــول مرحـــوم نـــواب صفـــوی نقل 
می کرد کـــه می گفـــت در اجتماعات 
دُم باشـــید و ســـر نباشـــید. ایشان کار 
را بـــرای خـــدا می کـــرد. ان شـــاءالله 
خداونـــد این اعمـــال را ذخیره آخرت 

ایشـــان قرار بدهد.

اهدای هدیه با ارزش 
برای ثبت در تاریخ

تسبیح ساخته شده از خمیر 
نان و نخ  و پتو اهدایی یکی 

از زندانیان در زمستان سال 
1351 به حاج قاسم نظیفی در 
کمیته مشترک ضد خرابکاری 

که چند سال پیش توسط 
ایشان به موزه عبرت اهدا شد 

تا در تاریخ بماند.

زمان جنـــگ آیت الله خامنه ای خانـــه ای در خیابان ایران داشـــتند. 
خانه ما در نزدیکی منزل ایشـــان بود. ما همشـــیره زاده ای داشـــتیم 
کـــه آن ســـال تصادف کـــرده بود. آن کســـی که بـــه او زده بـــود، برای 
دلجویی دوچرخـــه ای برایش خرید. او دوچرخـــه اش را داد به ما که 
هدیـــه کنیم به آقـــای خامنه ای برای اهـــدا به جبهه هـــا. خانواده ما 
دوچرخـــه را فرســـتادند منزل آقا. آقـــا هم آن را به جبهـــه دادند. بعد 
از مدتی ایشـــان یک بـــار قصه این دوچرخـــه را در نماز جمعه تعریف 
کردند که پســـربچه هایی کـــه آرزوی داشـــتن دوچرخه را داشـــتند، 
امـــا دوچرخه شـــان را به جبهـــه اهدا کردند. شـــنیدم که نویســـنده 
خوش ذوقـــی همیـــن جریـــان را تبدیل کـــرد به یک کتاب داســـتان 

کـــودکان. فکر می کنم اســـمش داســـتان یک دوچرخه باشـــد.
 

حکم همان است که امام گفته بود
امام خمینی  فرموده بودند کســـی کـــه یک کتاب را خریـــد، مالک آن 
کتاب می شـــود و هـــر نـــوع اســـتفاده ای از آن کتاب می توانـــد بکند. 
ما بـــا جمعی از دوســـتان -از جملـــه مرحوم علامه جعفـــری، مرحوم 
آقـــای آخونـــدی و تعـــداد دیگـــری از ناشـــران- خدمت حضـــرت امام 
در قـــم رســـیدیم. مرحوم آقـــای غفاری هم بـــود. او ملبّـــس به لباس 
روحانیت نبـــود، ولی در زمینه حدیـــث، عالمِ بود. او از امام پرســـید: 
حضـــرت امـــام! من صد هـــزار تومان خرج کـــردم تا ایـــن کتاب چاپ 
شده اســـت. کســـی اگر آمد این کتاب را یک دانه خرید و از روی کتاب 
چـــاپ یا کپی کـــرد و دیگـــر از مـــن نخرید، تکلیـــف صد هـــزار تومان 
من این وســـط چه می شـــود؟ امـــام فرمودند: »کســـی حق نـــدارد به 
بـــرادر دینی خودش ضـــرر بزند.« عین عبـــارت امام این بـــود. بعدها 
البته حقـــوق معنوی تبدیـــل به قانون شـــد و جلوی  سوء اســـتفاده را 
گرفتنـــد. مـــن چندی قبل طـــی نامـــه ای از رهبر انقلاب پرســـیدم که 
من در ســـال های قبـــل از انقلاب در انتشـــارات اســـلامی کتاب هایی 
از جـــلال آل  احمد، مرحـــوم طالقانی و... چاپ کـــردم. حالا انتفاعی 
هم شـــاید داشـــته، ولی این کار را بیشـــتر در جنبه آگاهی رسانی انجام 
داده ام. آیـــا مـــا دِینـــی بر گردنمان هســـت؟ وقتـــی خبردار شـــدم که 
رهبـــر انقلاب برای بازدید از نمایشـــگاه بـــه مصلّی آمده انـــد، خودم را 
به مســـیر حرکت ایشان رساندم. توفیق شـــد که در غرفه  »سوره مهر« 
بالأخره ایشـــان را از نزدیک زیارت کنم. از ایشان پرسیدم: »ما در دوره  
طاغـــوت برخی کتاب هـــا را به صـــورت جلدســـفید و مخفیانه چاپ و 
توزیع می کردیـــم. در آن روزها بـــرای چاپ آن کتاب هـــا حق التألیفی 
به نویســـندگانش پرداخت نکردیم. آیا الان دِینی به گردن  ما هست؟« 
فرمودند: »شـــما مقلد کی هســـتید؟ عرض کردم: مقلد امام خمینی 
بودم و بعد از ایشـــان مقلد شما هســـتم. پرسیدند: نظر امام چی بود؟ 
گفتـــم: امام فرمودند اشـــکالی ندارد و چیزی برعهده شـــما نیســـت. 
حضرت آقـــا فرمودند: پـــس من هـــم می گویم به گردنتان نیســـت.«

خاطره حاج قاسم نظیفی از مقام معظم رهبری
ماجرای دوچرخه جنگی

برادر همراه
نمـــی شـــود از نقـــش و همراهـــی 
حـــاج ابوالفضـــل نظیفـــی بـــرادر 
حـــاج قاســـم بـــرای کســـب ایـــن 
موفقیت هـــا غافـــل بود. بـــرادری 
کـــه مخلصانه در راه خدا همیشـــه 
در کنـــار بـــرادر در حـــوزه نشـــر آثار 
مذهبی و ارزشـــی حضـــوری فعال 
داشـــت. حاج ابوالفضـــل نظیفی 
پـــس از اخذ دیپلم در ســـال 1342 
بـــه فراگیری زبان روســـی پرداخت 
و به اســـتخدام شـــرکت ذوب آهن 
درآمد و در اصفهان ســـاکن گردید.
ولـــی با توجـــه بـــه شـــرایط کاری و 
روحیـــه مذهبـــی و شـــروع قیـــام 
امـــام خمینـــی)ره( و جـــو انقلابی 
پـــس از چند ســـال کار را رهـــا کرد و 
جهت کمـــک به اخـــوی در چاپ و 
تولید کتب مذهبی و رســـاله امام 
خمینی)ره( و شـــرکت در مبارزات 
و جلســـات انقلابی به تهـــران آمد 
و در بـــازار در انتشـــارات بـــه همراه 
اخوی مشـــغول بـــه کار شـــد. امور 
مالـــی، توزیـــع و اداره انتشـــارات را 
حـــاج قاســـم و امـــور تولیـــد چاپ 
آماده سازی حروفچینی لیتوگرافی 
و فنـــی را حاج ابوالفضـــل پیگیری 
می کرد. اخـــوان نظیفی با همراهی 
همدیگـــر انتشـــارات اســـلامی را از 
یـــک مغازه نیـــم بابی در بـــازار بین 
الحرمین کـــه با چاپ دفتر و فاکتور 
شـــروع کرده بود به یک انتشارات 
بـــا بیـــش از 250 عنـــوان کتـــاب از 
مشـــاهیر نویســـندگان آن دوره در 
حـــوزه دانشـــگاه ادبیـــات فلســـفه 
عرفـــان فرهنـــگ لغـــت اخـــلاق و 
بخصـــوص چـــاپ و نشـــر قـــرآن و 
مفاتیـــح در مرکـــز تولیـــد کتـــاب 
تهـــران در خیابـــان ناصرخســـرو و 
حـــاج نایـــب تبدیـــل کردنـــد که با 
گســـترش کار و تمرکز ناشـــران به 
خیابان انقـــلاب منتقل و کار تولید 
و نشـــر کتـــاب به صورت گســـترده 
ادامـــه پیـــدا کـــرد. شـــرکت در 
نمایشـــگاه های کتاب بین المللی 
و اســـتانی و همـــکاری بـــا ناشـــران 
مشـــهور و معتبـــر از فعالیت هـــای 
اخوان نظیفـــی در طول بیش از 40 

ســـال همـــکاری بود. 

دیدار جمعی از ناشران قدیمی با حاج قاسم نظیفی، مسئول انتشارات اسلامی
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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

انتخاب سیدحسن نصرالله
سیدعباس موســـوی دبیرکل وقت حزب الله در 
اوایل این ســـال، در صبح روز 16 فوریه 1992- 27 
بهمن 1370 برای شـــرکت در مراسم هشتمین 
ســـالگرد کشـــته شـــدن راغب حرب به سمت 
روســـتای جبشـــیت ســـفر کرد و پس از شرکت 
در مراســـم و ســـخنرانی به ســـمت بیـــروت در 
حرکت بـــود کـــه هلی کوپترهای اســـرائیلی به 
کاروان اتومبیل های حزب الله حمله کردند و با 
هدف قرار دادن خودروی وی، باعث شـــهادت 
او، فرزنـــد و همســـرش شـــدند. این امـــر اما بر 
روند عملیات های حزب الله اثر منفی نداشـــت 
و بـــا انتخاب سیدحســـن نصـــرالله مقاومت به 
روند اســـتعلایی خود ادامه داد و در ســـال 1993 
تعـــداد 10۸ حملـــه را در کارنامه خـــود ثبت کرد. 
رژیم صهیونیســـتی پـــس از این حمـــلات و نیز 
شکســـت ســـال 19۸5- 1363 در تـــدارک یـــک 
حمله بســـیار وحشیانه افتاد و عملیات »تسویه 

حســـاب« را اجرا کرد.

شکست حیله تفرقه
در جـــولای 1993 اســـرائیل بـــا هـــدف تضعیف 
رابطه شیعیان و سایر جریانات سیاسی طوایف 
مختلف لبنـــان اقدام کـــرد اما منجر بـــه تولید 
همبستگی ملی و مشـــروعیت مقاومت گردید 
و در حالـــی که برای جلوگیـــری از جنگ داخلی 
و طبق توافق طایـــف، نیروهای جبهه مقاومت 
ملـــی خلع ســـلاح شـــدند امـــا مقرر شـــد که تا 
زمـــان پایان کامـــل اشـــغال و آزادی خاک لبنان 
حزب الله همچنان مسلح و نظامی باقی بماند.

سیر تســـاعدی حملات حزب الله ادامه داشت. 
سال 1994، 1۸7 حمله و سال 1995، 366 حمله 
علیه نیروهای ارتش اسرائیل با موفقیت انجام 
شـــد و در سال های 1996 الی 2000 نه تنها در حوزه 
عملیـــات نظامی، بلکـــه عملیـــات اطلاعاتی و 
در جنگ رســـانه ای نیز حزب الله اقتـــدار خود را 
تثبیت کـــرد. در ایـــن مرحله اســـرائیل تصمیم 
بـــه حذف حـــزب الله گرفـــت و در آوریـــل 1996 - 
فروردیـــن 1375 به عملیات ددمنشـــانه خود به 

نام »خوشـــه های خشم« دست زد. این عملیات 
به عنوان »آخرین تلاش گســـترده اسرائیل برای 
ســـرکوب حزب الله« تا قبـــل از خـــروج از لبنان 
در ســـال 2000 به شـــمار مـــی رود. امـــا حزب الله 
همچنان عملیات داشـــت و از صهیونیست ها 

کشـــته می گرفت.

شکست عملیات اطلاعاتی اسرائیل
همزمـــان بـــا پیـــروزی حـــزب الله در عملیـــات 
خوشه های خشـــم، برخورد دو بالگرد اسرائیلی 
حامل 73 کمانـــدو در جنوب لبنـــان که منجر 
بـــه هلاکـــت تمـــام سرنشـــینان شـــد، افـــکار 
عمومـــی اســـرائیل را علیـــه دولت خـــود مبنی 
بر عقب نشـــینی هرچـــه ســـریع تر برانگیخت 
و حـــزب الله بـــا جنـــگ رســـانه ای خود شـــدت 

بیشـــتری به ایـــن ماجرا بخشـــید.
حزب الله در ســـال 1997 با »عملیـــات انصاریه« 
جاسوســـان رژیـــم صهیونیســـتی را در تلـــه 
مین گـــذاری شـــده گرفتار کـــرد و اســـرائیل نیز 
بـــرای نخســـتین بـــار در عملیـــات اطلاعاتـــی 
شکســـت را تجربـــه کرد. در ســـوم ژوئـــن 1999 
براساس قطعنامه 625 شورای امنیت سازمان 
ملـــل مـــزدوران آنتوان لحـــد به فرمـــان ارتش 
اســـرائیل از جنیـــن در جنـــوب لبنان بـــه طور 
یکجانبـــه بـــدون گرفتـــن کمترین امتیـــازی از 

حـــزب الله عقب نشـــینی کردنـــد.

علت نامگذاری روز مقاومت و 
آزادسازی در لبنان

رونـــد عقب نشـــینی بـــه گونـــه ای بـــود کـــه بر 
انتخابات اســـرائیل نیز تأثیر گذارد. ایهود باراک 
رقیب نتانیاهو در رقابت هـــای انتخاباتی اعلام 
کـــرد در صـــورت پیـــروزی در انتخابـــات، ارتش 
اســـرائیل را ظـــرف یک ســـال از جنـــوب لبنان 
خـــارج خواهـــد کرد. اما بســـیار زودتـــر از وعده 
انتخاباتـــی خود، ســـرانجام 25 مـــه  2000، ارتش 
اســـرائیل به طـــور کامـــلاً ناگهانی و بـــه یک باره 
خـــاک لبنـــان را ترک کرد کـــه به عنـــوان یکی از 
بزرگترین شکســـت های صهیونیست ها از آن 

یاد می شـــود. دولت لبنان 25 مه  2000 - 5 خرداد 
1379 را روز مقاومـــت و آزادســـازی اعـــلام کرد.

این شکســـت پـــس از ســـالها مقاومت حزب الله 
لبنان، علاوه بر اســـتحکام بخشـــیدن به مواضع 
حـــزب الله، مبتنـــی بـــر مقاومـــت، باعث شـــد تا 
سیدحســـن نصر الله بـــه موفقیتی بی ســـابقه در 
میـــان اعراب دســـت یابـــد، تـــا اینکه بـــه عنوان 
مهم ترین شخصیت جهان عرب شناخته شود.

افزایش قدرت بازدارندگی حزب الله
اســـرائیل که موفق به حذف نظامی حزب الله از 
عرصه لبنان نشـــده بود، این بار از حربه دیگری 
اســـتفاده کـــرد. رایزنی هـــای صهیونیســـت ها 
جـــواب داد و نیروهای بین المللـــی را برای خلع 
ســـلاح حـــزب الله در ازای دادن چنـــد امتیـــاز 
تاکتیکی به میدان آورد. شهریور 13۸3، شورای 
امنیت ســـازمان ملل متحد با صـــدور قطعنامه 
1559 کـــه در ادامـــه توافق طائف تنظیم شـــده 
بود، ضمن مطالبـــه از دولت لبنان برای انحلال 
و خلـــع ســـلاح همـــه شـــبه نظامیـــان لبنانی و 
غیرلبنانی، در مقابل نیز از اســـرائیل خواســـت 
ع مورد مناقشـــه شـــبعا و تپه هـــای کفار  از مـــزار
الشـــعبه عقب نشـــینی کند و زندانیـــان لبنانی 
در اســـرائیل را بـــه عنوان شـــرط اجـــرای کامل 
قطعنامـــه 1559 کـــه شـــامل انحـــلال شـــاخه 
نظامـــی حـــزب الله می شـــود، بازگردانـــد. امـــا 
شـــرط حزب الله برای زمین گذاشـــتن ســـلاح، 
پایـــان کامل اشـــغال لبنـــان بود و حاضر نشـــد 
پیش از خروج اشـــغالگران ســـلاح خود را زمین 
بگـــذارد. از آن تاریخ تا کنون، نـــه تنها حزب الله 
از معادلات لبنان حذف نشـــده است؛ که علاوه 
بر نفوذ سیاســـی آن در دولـــت و مجلس، قدرت 
نظامـــی آن نیز چنان افزوده شـــده اســـت که به 
گفته رســـانه های اســـرائیلی، بیـــش از 200 هزار 
موشـــک در اختیـــار دارد کـــه بیـــش از نیمـــی از 
آنها موشـــک های نقطه زن هســـتند که حاشیه 
خطـــای آنها از چند متر فراتر نمی رود و در صورت 
عملیاتـــی شـــدن، امـــکان تخریبـــی دقیق تر و 

وســـیع تر از بمـــب اتمی خواهد داشـــت.

سیرتاریخیتلاشاسرائیل
برایحذفحزباللهازلبنان

شـــعار حذف حماس از فلســـطین از ســـوی اســـرائیل، یادآور یک حکایت تاریخی مشـــابه است. 
حکایت تلاش بـــرای حذف حـــزب الله از لبنان.

اولین شکست رسمی اسرائیل در لبنان
از وقتـــی اســـرائیل بخشـــی از خـــاک لبنان را در ســـال 1361 اشـــغال کـــرد، هســـته های مقاومت 
میراث شـــهید چمـــران و امام موســـی صـــدر در میان شـــیعیان جنـــوب لبنان بود، تقویت شـــد 
و ســـازمانی بـــه نام بســـیج عمومی مســـتضعفین شـــکل گرفت که بعدهـــا به مقاومت اســـلامی 

معروف شـــد. ســـرانجام، در 26 دی ماه 1363 اســـرائیل اولین شکســـت رســـمی خود را در لبنان 
 تجربـــه کرد و با عقب نشـــینی از باریکـــه کمربند امنیتی و خروج از شـــهر صیدا، »حزب الله« رســـماً 

اعلام موجودیت کرد.
این پیـــروزی، موجـــب افزایـــش روحیه حزب الله شـــد و حملاتش بـــه رژیم صهیونیســـتی ادامه 
داشـــت؛ به طوری که در ســـال 199۰ به حزب الله پانزده حمله داشـــت اما ســـال بعد ۵2 حمله و در 

ســـال 1992، 93 حمله انجام داد.
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حمله ناجوانمردانه
2۸ فروردین، سرلشـــکر امیرام لوین از نیروهای 
ارشد صهیونیســـت اعلام کرد: »ساکنان جنوب 
لبنـــان که تحت مســـئولیت حزب الله هســـتند، 
ضربـــه شـــدیدتری خواهنـــد دیـــد و حـــزب الله 
ضربـــه بیشـــتری خواهـــد خـــورد. 30 فروردیـــن 
پـــس از حملات اولیـــه علیه مواضـــع حزب الله، 
اشـــغالگران از طریـــق ایســـتگاه های رادیویـــی 
ارتش جنوب لبنان )مزدوران لبنانی اســـرائیل(، 
به ســـاکنان 44 شـــهر و روســـتا در جنوب لبنان 
هشـــدار داد کـــه ظـــرف24 ســـاعت آن را تخلیه 
کننـــد. پـــس از ایـــن هشـــدار، ۸00 شـــهروند 
غیرنظامـــی لبنانـــی بـــه مقـــر ســـازمان ملل که 
منطقـــه امن و خـــارج از جنگ اعلام شـــده بود، 
پنـــاه بردند. اما همان روز از ســـاعت 2 بعدازظهر 
30 فروردیـــن تـــا شـــب توســـط توپخانـــه ارتش 
صهیونیستی گلوله باران شـــد. تحقیقات بعدی 
ســـازمان ملـــل بیـــان کـــرد کـــه یـــک هواپیمای 
بـــدون سرنشـــین شناســـایی اســـرائیل بـــر فراز 
محوطـــه قبـــل از گلوله باران عبـــور می کند و این 
گلوله بـــاران عمدی بـــوده اســـت. همچنین 106 
نفر کشـــته و حـــدود 116 نفـــر نیز زخمی شـــدند. 
چهار ســـرباز نیروی موقت ســـازمان ملل متحد 

در لبنان نیز به شـــدت مجروح شـــدند. فرمانده 
ایـــن ماجـــرا، یـــک نظامـــی نه چنـــدان ارشـــد، 
بـــه نـــام »نفتالی بنـــت« بـــود کـــه در آن مقطع، 
فرماندهی یگان کماندویی اســـرائیل را برعهده 
داشـــت و هنگامی که متوجه می شـــود بخشـــی 
از نیروهایـــش زیـــر آتش حـــزب الله قـــرار دارند، 
دســـتور رگبار آتش بـــه نقطه ای را صـــادر می کند 
کـــه در نقشـــه با رنگ ســـفید و ســـیاه مشـــخص 
شـــده بـــود و مربـــوط به ســـازمان ملل اســـت و 
هیـــچ یک از نیروهـــای حـــزب الله در آن نبودند. 
در حالی که اســـرائیل طی ایـــن عملیات بیش از 
3 هـــزار گلوله شـــلیک می کرد، روزانـــه 200 حمله 
موشـــکی به لبنان انجـــام مـــی داد و از قایق های 
توپدار به پناهجویان شـــلیک می کرد، همچنین 
حزب الله 120 موشـــک کاتیوشا به سمت اسرائیل 

شـــلیک کرده بود.

فیلم مخفیانه جنایت
یگان شناســـایی ویژه متشـــکل از 67 ســـرباز از 
یـــگان کماندویی ماگلان بـــه فرماندهی نفتالی 
بنـــت بـــرای شـــکار راکت اندازهـــا بـــه قلمـــرو 
حزب الله اعزام شـــد. روز هشـــتم جنـــگ بود و 
یـــک واحـــد فرعی از ایـــن نیرو در ســـاعت 1:52 

بعدازظهر هنـــگام پیشـــروی در نزدیکـــی قانا با 
۸ گلولـــه خمپـــاره 120 میلی متری مـــورد حمله 
قـــرار گرفـــت. بدیـــن ترتیـــب بنت با بی ســـیم 
درخواســـت پشـــتیبانی می کنـــد کـــه تصمیم به 
حملـــه بـــا توپخانـــه گرفتـــه شـــد و اردوگاه قانا و 
ساختمان های ســـازمان ملل متحد را به عنوان 
نقطـــه هـــدف اعـــلام می کنـــد. یـــک گـــردان 
توپخانه اســـرائیلی متشـــکل از چهار هویتزر در 
داخـــل لبنان مســـتقر شـــده بود که از ســـاعت 
14:07، 36 گلولـــه انفجـــاری قوی به ســـوی مقر 
ســـازمان ملل شـــلیک کرد که در پـــی آتش باری 
کماندوهای گرفتار شـــده یـــگان نفتالی بنت با 
هلیکوپتـــر بـــه عقـــب بازگردانده شـــدند. فیلم 
ضبط شـــده توســـط یکی از ســـربازان یونیفل، 
یـــک پهپـــاد بـــدون سرنشـــین و دو هلیکوپتر را 
در زمـــان گلوله بـــاران در مجـــاورت آن نشـــان 
می دهـــد. اســـرائیل ابتـــدا و مکرراً در پاســـخ به 
بازپرس ســـازمان ملل، وجود پهپـــادش را انکار 
کرد و ادعا کرد در عملیات اشـــتباه محاســـباتی 
رخ داده است. موضوع وقتی از کنترل اسرائیل 
خارج شـــد که ســـرباز یونیفل به طـــور مخفیانه 
نـــوار را به یک روزنامه نگار مقیـــم بیروت تحویل 
داد و خارج از مدار قابل مذاکره ســـازمان ملل، 

17 اردیبهشـــت ایـــن فیلـــم در معـــرض افـــکار 
عمومـــی قـــرار گرفـــت. قتل عـــام قانـــا موجی 
از محکومیـــت بین المللـــی را در پـــی داشـــت و 
انتشـــار این نوار، بر ابعاد آن افزود. تأثیر رســـانه 
در پایـــان ایـــن جنـــگ و ناتوانی ســـازمان ملل، 
نشـــان داد که نه تنها نمی توان از ســـازمان ملل 
انتظـــار حمایت از مظلوم را داشـــت که حتی در 
دفاع از شـــرف و حیثیت خود نیز ناتوان اســـت.

ارتقا برای کشتار
جنـــگ »خوشـــه های خشـــم« اگرچـــه بـــا ایـــن 
موضوع پایان یافت، اما عاملان آن در ســـاختار 
دولـــت جعلی اســـرائیل ارتقـــا یافتنـــد و نفتالی 
بنـــت حتی بـــه جایگاه نخســـت وزیری رســـید.

الگـــوی اعلام نقطه امن، تقاضـــای تخلیه مناطق 
مســـکونی از طریق رادیو و ســـپس حملـــه به آن، 
دقیقـــاً همان چیزی اســـت کـــه روزهـــای قبل در 
بیمارســـتان المعمدانی رخ داد؛ بـــا این تفاوت که 
اســـرائیل بر اســـاس تجربه قبلی، ســـعی کـــرد با 
نپذیرفتن اصل حمله و منتسب کردن آن به یکی 
از بازوهای مقاومت فلســـطینی، هم از پیامدهای 
جهانـــی اقدامش بکاهـــد و هـــم آن را عاملی برای 

ایجاد اختـــلاف میان حامیـــان مقاومت کند. 

30 فروردیـــن 13۷۵، جهـــان بـــا کشـــتار قانـــا 
غافلگیر شـــد. ارتش اشـــغالگران قـــدس از ۸ 
روز قبـــل، عملیات گســـترده نظامی خـــود را از 
هـــوا، دریا و زمیـــن تحت عنوان »خوشـــه های 
خشـــم« علیه لبنان آغـــاز کرده بـــود و مناطق 
مســـکونی جنوب بقاع، بیروت و جبل را مورد 

شدیدترین و بی ســـابقه ترین حمات خود از 
زمان تجاوز ســـال 13۶1 قرار داد. این عملیات 
1۶ روز طول کشـــید و باعـــث وارد آمدن تلفات 
ســـنگینی در میـــان غیرنظامیان لبنانی شـــد. 
امـــا مهم ترین فاجعـــه، در روســـتای »قانا« در 

جنـــوب لبنان اتفـــاق افتاد.

محمد مهدی اسامی
نویسنده و پژوهشگر تاریخ

برای اسرائیل و مقاومت
قـانا کشتار

رهیافت های

فیلم ضبط شده توسط یکی 
از سربازان یونیفل، یک پهپاد 

بدون سرنشین و دو هلیکوپتر 
را در زمان گلوله باران در 

مجاورت آن نشان می دهد. 
اسرائیل ابتدا و مکرراً در پاسخ 

به بازپرس سازمان ملل، وجود 
پهپادش را انکار کرد و ادعا کرد 
در عملیات اشتباه محاسباتی 

رخ داده است. موضوع وقتی از 
کنترل اسرائیل خارج شد که 

سرباز یونیفل به طور مخفیانه 
نوار را به یک روزنامه نگار مقیم 

بیروت تحویل داد و خارج از 
مدار قابل مذاکره سازمان 

ملل، 17 اردیبهشت این فیلم 
در معرض افکار عمومی قرار 

گرفت
قانا

ای 
هد

ع ش
شیی

ت

بولدوزر سازمان ملل در حال آوربرداری روستای قانا 

جنایت رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن کودک قانا
بیمارستان المعمدانی غزه

گشت زنی 
سربازان 
اسرائیلی در 
جنوب لبنان  
دو هفته قبل 
از جنگ
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آزمون شرافت
در سایه  نسل کشی

حـــال و حوصلـــه یادداشـــت نوشـــتن نداشـــتم، 
همیـــن الان هم کـــه این مطلـــب را تایپ می کنم 
حوصلـــه نـــدارم، حوصلـــه کتـــاب خوانـــدن هم 
نـــدارم. اگـــر حرفـــه اصلـــی ام – معلمـــی – هم با 
حـــق و حقوق بچه ها ســـر و کار نداشـــت حوصله 
ایـــن یکـــی را هـــم قطعـــاً نداشـــتم. در ســـطحی 
کلان، اساســـاً به نظـــرم هیچ چیز نه مهم اســـت 
نـــه ارزشـــی دارد. مـــن معتقـــدم از روز بمبـــاران 
بیمارســـتان المعمدانی، فقط یک داستان وجود 

دارد و آن هـــم »آزمون شـــرافت« اســـت!
اشـــتباه نکنید، موضع من نه سیاســـی است، نه 
مذهبـــی، نـــه نژادی و نـــه حتی اخلاقـــی؛ در این 
مـــورد هفته پیش و در همین ســـتون یادداشـــت 
توضیـــح دادم، همـــه ایـــن مواضع در جـــای خود 
هم صحیـــح هســـتند و هم مهـــم. اما بـــرای من 
هیـــچ چیز بالاتـــر از آن اتفاق بشـــری ای نیســـت 

کـــه در این میـــان می افتد.
مـــن می توانـــم بپذیـــرم کـــه وقتـــی یـــک جنگ 
کلاســـیک بیـــن مقاومـــت فلســـطین و رژیـــم 
صهیونیســـتی در جریان است، بخشـــی از افکار 
عمومی جهان، ســـمت اشـــغالگر ماجرا بایستد. 
تاریـــخ پر اســـت از همراهی اشـــغالگران توســـط 
مـــردم عـــادی و ایـــن اتفاقـــی تلـــخ امـــا طبیعـــی 
در تمـــام تاریـــخ بشـــری اســـت. مـــن همچنین 
می پذیـــرم که در – مجدداً – یک جنگ کلاســـیک، 
مـــردم عـــادی دنبـــال مقصرهـــای اصلـــی ماجرا 
بگردنـــد و طبیعتاً عده ای ممکن اســـت ســـمت 
مظلوم اتفاقات را مقصر قلمـــداد کنند، این یکی 

هـــم تلخ امـــا طبیعـــی اســـت، اما...
از روزی کـــه بیمارســـتان المعمدانـــی غـــزه به آن 
شـــکل فجیـــع بمبـــاران شـــد همه چیـــز خلاصه 
شـــد در »آزمون شـــرافت«. این نسل کشی مسلم 
اگر فقط و فقط یک بعد مثبت داشـــته باشـــد آن 
اســـت که به شـــما نشـــان می دهد هنـــوز ذره ای 

شـــرافت درونتان هســـت یا نه!
خوب فکـــر کنیـــد، اخـــلاق در این مورد نســـبی 
نیســـت، کـــه اگـــر باشـــد هیتلـــررا هـــم می توان 
توجیه کـــرد و برایش ردای اخلاقـــی دوخت پس 
واقعـــاً خـــوب بـــا خودتـــان فکـــر کنیـــد... چون 
10روزی می شـــود کـــه بایـــد برای خودتان روشـــن 

شـــده باشـــد که انســـانید و شـــریف یا نه!
باقی بقای مظلومان سراسر جهان!

یــــادداشــــت دبیر

مجید محمدولی از »آرمان عزیز« می گوید

برای مصاحبـــه با دوســـتان حوزوی آرمـــان، کار 
بســـیار راحت تـــر پیـــش رفـــت و طـــی قریب به 
یک مـــاه رفت و آمد بـــه حوزه حاج آقـــا مجتهدی 
تمام ایـــن مصاحبه ها ضبط شـــد. بعـــد از اینها 
نوبت می رســـید به بچه هـــای هم گردانی آرمان.

اولیـــن حضـــورم در محـــل اســـتقرار نیروهـــای 
بســـیجی گردان 505 حمـــزه سیدالشـــهدا)ع(، 
درســـت لحظـــه ســـوت آغـــاز مســـابقه فوتبال 
بیـــن تیم ملـــی ایران با تیـــم ملی ولز بـــود. همه 
نیروهـــا حیـــن حضـــور و مأموریـــت آماده باش، 
مشـــغول دیدن بـــازی فوتبـــال بودند کـــه نهایتاً 
ظرف مدت کمتر از یک مـــاه، موفق به مصاحبه 
با پنج نفر از این عزیزان شـــدم. بـــرای مصاحبه 
با آقای خلفی به قم رفتم و ســـه جلســـه از ایشان 
مصاحبه گرفتـــم. مصاحبه با آقـــای کریم خواه، 
بعـــد از مشـــکلات فراوانـــی، ســـرانجام در کرج 

انجام شـــد.
 نهایتـــاً بـــا مســـاعدت فرمانـــده محترم ســـپاه 
محمـــد رســـول الله)ص( تهـــران بـــزرگ، معاون 
دادگاه ویـــژه قتـــل و پلیس آگاهی تهـــران بزرگ، 
فیلم هـــای دوربین هـــای مـــدار بســـته موجود 
در شـــهرک اکباتـــان و تصاویـــر ضبـــط شـــده در 
تلفن هـــای همـــراه متهمـــان و مجرمـــان ایـــن 
واقعه جانســـوز به رؤیت اینجانب رسید. سپس 
عکس هـــا و اســـناد مربـــوط بـــه شـــهید آرمان 
علـــی وردی بـــا مســـاعدت و همـــکاری خانواده 
محتـــرم ایشـــان و جنـــاب آقای فرزام ســـلطانی 

جمـــع آوری شـــد و در اختیـــارم قـــرار گرفتند.
علی ایحـــال، پـــس از پشـــت سرگذاشـــتن این 
پروســـه طولانـــی که حـــدود پنـــج ماه بـــه طول 
انجامیـــد، کار نـــگارش کتـــاب را آغاز کـــردم. در 
ایـــن کتـــاب بیســـت و چهـــار روایت در بیســـت 
و چهـــار فصـــل گـــردآوری شـــده اســـت. فصـــل 
ابتدایـــی کتـــاب، از حـــدود دو ســـاعت قبـــل از 
حادثـــه گیر افتادن آرمان اســـت و فصـــل پایانی 
آن، از لحظه شناســـایی او توســـط آشـــوبگران و 
انتقال پیکـــر نیمه جانش به بیمارســـتان صارم 

شـــهرک اکباتان.
در خصوص ســـبک نگارش این اثر لازم اســـت به 
اســـتحضار مخاطبان عزیز برســـانم کـــه بنده در 
جایگاه پژوهشـــگر - نویســـنده، تمـــام توان خود 

را بـــه کار بردم تـــا با نگاهی عمقی بـــه زوایای پیدا 
و پنهـــان زندگـــی کوتاه شـــهید آرمان، هـــر آنچه 
در خـــلال پژوهش هـــا به آنهـــا دســـت یافته ام 
را به صـــورت مســـتقل برای هـــر کـــدام از راویان 
در کتـــاب بیـــاورم کـــه امیـــدوارم مـــورد قبـــول 

خواننـــدگان نکته ســـنج اثر قـــرار بگیرد.
تمام ســـعی بنـــده برای نـــگارش کتـــاب »آرمان 
« معطـــوف بـــه ایـــن مســـأله بـــود کـــه  عزیـــز
همان گونـــه کـــه آرمان یـــک شـــخصیت زلال و 
شـــفافی داشـــت، در این اثر هم تمـــام روایت ها 
به صورت شـــفاف و زلال در اختیـــار خوانندگان 
محتـــرم، قرار گیـــرد.  همین طور کتـــاب را برای 
مخاطب عام نوشـــتم امـــا، جامعه هـــدف مورد 
نظـــر اینجانـــب جوانـــان بین ســـنین ســـیزده، 
چهـــارده ســـال تـــا بیســـت و یکـــی، دو ســـال 

بوده انـــد.
اکنـــون کـــه این تـــلاش چنـــد ماهـــه بـــه اتمام 
رســـیده اســـت، خدا را شـــاکرم که بـــر من منت 
نهـــاد و افتخـــار تألیف کتـــاب »آرمـــان عزیز« را 
نصیبـــم کرد. در این مســـیر ســـخت بیشـــترین 
لطـــف و همـــکاری بـــه جهت نـــگارش کتـــاب را 
خانـــواده این شـــهید انجـــام دادند و لـــذا بر من 
واجـــب اســـت تـــا از زحمات پـــدر آرمـــان آقای 
عـــزت الله علی وردی، مـــادر او ســـرکار خانم آرزو 
فروغی، بـــرادرش محمدامین علی وردی و بهروز 

فروغـــی؛ دایـــی آرمان بســـیار تشـــکر کنم.
از مســـاعدت های فرمانـــده محتـــرم ســـپاه 
محمـــد رســـول الله)ص( تهـــران بزرگ، ســـردار 
ســـرتیپ پاســـدار حســـن حســـن زاده، بســـیار 
سپاســـگزارم کـــه از همه بیشـــتر پیگیر انتشـــار 

ایـــن اثـــر بوده اند.
در خاتمـــه از تمامی عزیزانی که بـــرای تألیف این 
کتـــاب، بنده را یاری فرمودند؛ چـــه آنان  که حاضر 
بـــه مصاحبـــه شـــدند و چـــه ســـرورانی کـــه به هر 
نحوی مســـاعدت های فکری کردند، کمال تشکر 
و ســـپاس را دارم. اجر همه ســـروران با شهیدان.

آن روزی کـــه مراســـم چهلمین روز شـــهادت آرمان 
در حـــوزه علمیه حاج آقا مجتهدی برگزار می شـــد، 
من هم افتخـــار نصیبم شـــد و در آن محفل باصفا 
حضـــور پیدا کـــردم. یـــک روز بعـــد از ایـــن اتفاق؛ 
آقای جـــواد کاته عربـــی؛ مدیر محترم انتشـــارات 
2۷ بعثت پیشـــنهاد نـــگارش کتابی درباره شـــهید 
آرمـــان علی وردی را به من داد. از آنجا که شـــخصاً تا 
حدود زیادی در تجمعات خشـــونت آمیز مربوط به 
آشـــوب های پاییز 1401 تهران حضور داشتم و موارد 
عجیبـــی از مظلومیـــت بچه های مدافـــع امنیت 
را از نزدیـــک دیـــده بودم و از ســـوی دیگـــر وارونگی 
دســـتگاه های عریض و طویل رســـانه ای دشمن را 
در این باره شـــاهد بودم، دوست داشـــتم تا در این 
زمینـــه قلم بزنم. این شـــد که به آقـــای کاته جواب 
مثبت دادم و خیلی زود تحقیق ام را شـــروع کردم. 
از آنجایی کارم ســـخت شـــد که فهمیـــدم خانواده 
و دوســـتان آرمان در شـــهرهای تهران، کـــرج و قم 
پراکنده هســـتند. با این حال ابتدا ســـراغ خانواده 
و دوســـتان ســـاکن در تهران رفتم. مصاحبه با پدر 
و مـــادر آرمان، به خاطـــر حضور گروه مستندســـاز 
صداوســـیما و ضیـــق وقـــت، ســـاعت یـــازده و نیم 
شـــب آغاز شـــد و مرحلـــه ابتدایی آن تا ســـاعت 2 
بامـــداد به طـــول انجامیـــد. مصاحبـــه تکمیلی با 
این عزیـــزان موقعی انجام شـــد که آنها عازم شـــهر 
همدان بودند. به همین خاطر بخشـــی از مصاحبه 

به هنگام حرکـــت، در خودرو انجـــام گرفت.

مجید محمدولی
نویسنده کتاب آرمان عزیز    

از روزی که بیمارستان المعمدانی غزه به آن 
شکل فجیع بمباران شد همه چیز خلاصه 

شد در » آزمون شرافت«. این نسل کشی 
مسلم اگر فقط و فقط یک بعد مثبت داشته 

باشد آن است که به شما نشان می دهد 
هنوز ذره ای شرافت درونتان هست یا نه!

آرمانبهروایتنویسندهاش

تمام سعی بنده 
برای نگارش 

کتاب »آرمان 
عزیز« معطوف 

به این مسأله بود 
که همان گونه 

که آرمان یک 
شخصیت زلال و 

شفافی داشت، 
در این اثر هم 

تمام روایت ها 
به صورت شفاف 
و زلال در اختیار 

خوانندگان 
محترم، قرار 

گیرد



9 جمعه  5  آبان 1402  شماره 46

irannewspaper.ir irannewspaper

شخصیتی که آرام و قرار نداشت گویی دنیا برایش کوچک تر از آن بود که در آن بگنجد. 
سن و سال کم او، نوع تصمیماتش برای زندگی، مشی و خلق رفتاری او و همه این موارد 
او را به سمت شهادت سوق می داد و این خرده روایت ها کاملاً گویای این موضوع بودند

مســـتند بازگو کند. گرچه در بسیاری 
از روایت هـــا مخصوصـــاً خاطراتی که 
دوســـتان نزدیـــک آرمـــان از او روایت 
کردنـــد نویســـنده می توانســـت کمی 
با هیجان و اوج و فرود و فرازونشـــیب 
بیشـــتری به روایت بپردازد و روایت ها 
را از حالـــت خطـــی و یکنواخت خارج 
کنـــد امـــا طبق گفتـــه خود نویســـنده 
در مقدمـــه ترجیـــح داده اســـت تا در 
جایگاه پژوهشگر-نویســـنده کتاب را 
بیشتر به سمت مســـتندنگاری پیش 
ببرد تـــا نگاهـــی عمقـــی بـــه اتفاقات 
و حـــوادث داشـــته باشـــد. تـــا پیـــش 
از اینکـــه ایـــن کتـــاب بـــا اســـتفاده از 
خاطرات و روایات صرفاً خاطره گویی 
در مـــورد شـــهید باشـــد یک مســـتند 

مکتـــوب و تاریـــخ شـــفاهی از واقعـــه 
نیز باشـــد. آنچـــه در کتاب بیشـــتر به 
نظـــر می آیـــد همیـــن وجهـــه تاریخی 
و ثبـــت وقایع اســـت. وقتـــی کتاب را 
می خوانیـــم به رغم دیگـــر کتاب های 
شـــهدا درگیر اتفاق و حادثه می شویم 
تا صرفاً زندگی شـــهید.گرچه در خلال 
روایت ها بـــه طور کامل با شـــخصیت 
اهـــداف و افکار و خلق و خوی شـــهید 

آشـــنا می شویم.

شـــخصیتی کـــه آرام و قـــرار نداشـــت 
گویی دنیا برایـــش کوچک تر از آن بود 
که در آن بگنجد. ســـن و ســـال کم او، 
نوع تصمیماتش برای زندگی، مشـــی 
و خلـــق رفتـــاری او و همـــه ایـــن موارد 
او را به ســـمت شهادت ســـوق می داد 
و ایـــن خـــرده روایت ها کامـــلاً گویای 
این موضـــوع بودند. نکته درخشـــان 
دیگـــری کـــه از همین بیســـت و چهار 
روایـــت برمی آمـــد نحوه تعامـــل مادر 

درباره شهید
آرمان علـــی ورِدی متولـــد 13۸0 
طلبه بســـیجی اهل تهـــران، که 

از ســـوی برخی شـــرکت کنندگان در 
ناآرامی های پاییز سال 1401 شکنجه و 

شهید شد. پخش فیلم های 
شـــکنجه او از سوی ضاربان 
و بی دفـــاع بـــودن وی بین 

آنهـــا، باعـــث ایجـــاد حـــس 
همـــدردی بین بخشـــی از ایرانیان 
شـــد. او را شـــهید امنیـــت توصیف 

کرده انـــد.
چهارده نفـــر از عاملان اصلی قتل وی 
دستگیر شـــدند و متهم اصلی، دلیل 
حمله خود را تأثیـــر پذیرفتن از فضای 

مجازی عنوان کرد.
ماجرای کتاب از کجا شروع شد:

 آقـــای مجیـــد محمدولـــی وقتـــی در 
مراســـم چهلم شـــهید علـــی وردی در 
مدرســـه علمیه حـــاج آقـــا مجتهدی 
حضـــور پیدا کـــرده پیشـــنهاد نگارش 
کتـــاب را از آقـــای کلاتـــه عربـــی مدیر 

انتشـــارات 27 بعثـــت می گیـــرد.
مقدمـــات  فرصـــت  اولیـــن  در  او 
مصاحبه با خانواده شـــهید، دوستان 
و هم درســـان و هم رزمانـــش را فراهم 
می کنـــد. مصاحبـــه او بـــا مـــادر و پدر 
شـــهید همزمـــان با برنامه هـــای صدا 
و ســـیما می شـــود و آنهـــا مجبـــور بـــه 
انجـــام مصاحبـــه در ســـاعات پایانی 
روز و تا دیروقت می شـــوند. بعد از آن 
ســـختی کار مصاحبه با دیگر آشنایان 
شـــهید می رســـد که هر کـــدام از آنها 
در شـــهرهای تهران قم و کرج بودند. 
بخشـــی از مصاحبه هـــا هـــم حیـــن 
مسافرت و در ماشین انجام می شود. 
با همـــه این ســـختی ها نویســـنده کار 
مصاحبـــه را در پنج ماه انجام می دهد 
و کتاب را به دســـت ناشـــر می سپارد.

درباره کتاب
کتاب شـــامل 24 روایـــت در 24 فصل 
اســـت کـــه فصـــل اول آن حـــدود دو 
ســـاعت قبل از شهادت و فصل پایانی 
آن لحظه گیر افتـــادن آرمان تا هنگام 

شـــهادت اوست.
نویســـنده تمام تـــلاش خـــود را کرده 
اســـت تا در کوتاه تریـــن زمان ممکن 
یعنـــی پنـــج مـــاه تمـــام خاطـــرات و 
اتفاقاتـــی کـــه از آرمان در ذهـــن و دل 
خانواده و دوســـتان و آشـــنایش ثبت 
شـــده را به قلـــم بیـــاورد امـــا در عین 
حـــال اتفاقی کـــه برای این شـــهید در 
دل تاریـــخ حـــک شـــده را هـــم نیز در 
کمـــال صداقت بـــه صـــورت جزئی و 

شـــهید با این موضـــوع بود.
گرچه طـــی خاطراتی که مـــادرش در 
دو فصـــل روایـــت کرده اســـت، رابطه 
و وابســـتگی عاطفی شـــدید مـــادر به 
فرزنـــد را نشـــان می دهـــد. بـــاز هم از 
ایـــن کتـــاب می شـــود بـــه روح والای 
مـــادران شـــهدا در صبـــر اســـتقامت 
و کنـــار آمـــدن با مشـــیت 

الهـــی پـــی برد.
مطالـــب عمـــده کتـــاب 
مخصوصـــاً در دو فصـــل ابتدایی 
و انتهایـــی همـــه بـــا پیگیری های 
ی  بین هـــا ر و د ز  ا ه  یســـند نو
مداربســـته محل وقـــوع حادثه، 
فیلم های ضبط شـــده در تلفن همراه 
عامـــلان جنایـــت از ضـــرب و شـــتم 
شـــهید و همچنین اظهـــارات آنان در 
بازجویی هـــا و نیـــز روایت شـــاهدان 
ماجرا به رشـــته تحریر درآمده است.

در روایت شـــهادت که فصـــل اول آن 
اســـت بـــه طـــور کامـــل و بـــا جزئیات 
طـــرح آشـــوب، ایجـــاد اغتشـــاش و 
شـــلوغی و تمامـــی اتفاقـــات بـــه طور 
جزئی و مســـتند و کامل روایت شـــده 
اســـت. بخشـــی از تاریـــخ درگیری ها 
در ایـــن دو فصـــل ابتـــدا و انتهـــا بـــه 
طـــور مفصل توســـط نویســـنده بیان 
شـــده اســـت. کتاب علاوه بـــر فصول 
شهادت در چهل صفحه پایانی دارای 
نگارخانـــه ای از عکس هـــای مرتبط با 
زندگـــی شـــهید و روایت هـــای عنوان 
شـــده اســـت که به جذابیـــت و حس 
همدلـــی کتـــاب اضافه کرده اســـت.

عنـــوان کتاب کـــه آرمان عزیز اســـت 
براســـاس حکاکـــی بـــر ســـنگ مـــزار 
شـــهید اســـت که بـــا همیـــن خطاب 

آغـــاز می شـــود.
در مورد شـــهید علـــی وردی تـــا کنون 
کـــه ســـالگرد شـــهادت اوســـت دو 
کتـــاب و یـــک مســـتند تلویزیونـــی 
نوشـــته و ســـاخته شده اســـت که هر 
ســـه به همیـــن نام هســـتند. شـــاید 
اگـــر زمـــان بیشـــتر بـــرای پرداخت به 
کتـــاب می بـــود می شـــد نامـــی بهتر 
و خلاقانه تـــری بـــرای کتـــاب در نظـــر 
گرفت که مخاطب در جســـت و جوها 
دســـت کم کتاب مد نظـــر را پیدا کند 
و دچار ســـردرگمی و اشـــتباه نشـــود. 
بـــا ایـــن حـــال صـــرف نظـــر از عنوان 
کتاب، طـــرح کتـــاب نیـــز عجولانه و 
بـــدون خلاقیـــت خاصـــی پرداخـــت 
شـــده اســـت. با توجه بـــه مخاطبان 
کتـــاب که بر اســـاس ســـن و ســـال و 
نحوه شـــهادت و زمان شهادت آرمان 
می تواننـــد قشـــر جـــوان میهن مـــان 
باشـــند و بـــه طـــور شـــگفت انگیزی 
بـــا شـــهید، افـــکار و آرما ن هایـــش 
همذات پنـــداری کنند و جذب شـــود 
طراحی جلد و عنوان نتوانسته است 

موفق باشـــد.
در عیـــن حـــال کتـــاب آرمـــان عزیـــز 
بـــه عنـــوان اولیـــن کتاب از شـــهدای 
امنیت آشـــوب های پاییـــز 1401 قابل 
قبول، خواندنی و عبرت آموز اســـت. 

آنچه در کتاب بیشتر 
به نظر می آید همین 
وجهه تاریخی و ثبت 

وقایع است. وقتی 
کتاب را می خوانیم 

به رغم دیگر 
کتاب های شهدا 

درگیر اتفاق و حادثه 
می شویم تا صرفاً 

زندگی شهید.گرچه 
در خلال روایت ها 

به طور کامل با 
شخصیت اهداف 

و افکار و خلق و 
خوی شهید آشنا 

می شویم

در ســـالروز شـــهادت شـــهید آرمـــان 
علـــی وردی مناســـب اســـت کمـــی در 
مـــورد این شـــهید شـــجاع و کم ســـن و 
ســـال بدانیم و بعد به ســـراغ بررســـی 

کتـــاب آرمـــان عزیـــز می رویـــم.

مهدیه جاهد 
خبرنگار

آرمانتبلور 
 به بهای امنیت

آرمانی که در آشوب گم نشد

کتاب شامل 24 روایت در 24 
فصل است که فصل اول آن حدود 
دو ساعت قبل از شهادت و فصل 
پایانی آن لحظه گیر افتادن آرمان 

تا هنگام شهادت اوست



محمـــود درویش که مانند غســـان کنفانی 
متولـــد عکا اســـت بیـــش از 30 دفتر شـــعر 
منتشـــر کـــرد و شـــعرهای او که بیشـــتر به 
مسأله فلســـطین مربوط می شـــد در بین 
خواننـــدگان عـــرب و غیـــر عرب شـــهرت و 
محبوبیت داشـــت. او مدتی عضو سازمان 
آزادیبخـــش فلســـطین بـــود و در 1993 در 
اعتراض بـــه پذیـــرش پیمان اســـلو از این 
ســـازمان اســـتعفا داد. درویش که طرفدار 
راهـــکار دو دولتـــی بـــود بخوبـــی بـــه زبان 
عبـــری حرف مـــی زد و با فرهنـــگ یهودیان 
آشنایی داشـــت و دوســـتان یهودی زیادی 
داشـــت. دومیـــن دفتـــر شـــعر درویش که 
»برگ هـــای زیتون« نام دارد هنـــوز که هنوز 
اســـت از بهترین و متعالی ترین آثار منتشر 
شـــده در سراســـر جهان در حـــوزه ادبیات 
مقاومت اســـت. محمود درویش در ســـال 
19۸7 بـــه کمیتـــه هیأت اجرایـــی جنبش 
فتح ملحق می شـــود اما شـــش ســـال بعد 
در ســـال 1993 در اعتراض بـــه موافقتنامه 
صلح اســـلو از این ســـازمان کناره می گیرد. 
جالب تریـــن نکته در این میان این اســـت 
که به خاطـــر همیـــن موافقتنامـــه بود که 
جایـــزه صلـــح نوبل ســـال 1994، به یاســـر 
عرفـــات و شـــیمون پـــرز و اســـحاق رابین 

تعلـــق گرفت!
درویـــش از شـــعرایی بـــود کـــه جایـــزه هم 
زیـــاد به خانـــه برده اســـت که از میـــان آنها 

می توان بـــه جایزه ابن ســـینا، جایزه صلح 
لنین، جایزه لوتس از انجمن نویســـندگان 
آفریقا-آســـیایی، جایزه هنرهای حماســـی 
فرانـــس و مدال آثـــار ادبی و جایـــزه آزادی 
فرهنگـــی از بنیـــاد لبنـــان و جایـــزه صلـــح 
اســـتالین شـــوروی ســـابق و جایـــزه ناظم 
حکمت اشـــاره کـــرد. از محمـــود درویش 
آثـــار زیادی به فارســـی ترجمه شـــده که به 
نظر مـــن اول »درخت زیتون« را بخوانید که 
گـــرد آوری اش هم بر عهده غســـان کنفانی 
بوده اســـت، بعد با خیال آســـوده تمام آثار 

دیگـــر او را بخوانید.

دیگران...
ی  یگـــر د ن  نویســـندگا  ، فلســـطین ر  د
هـــم پـــرورش یافتـــه و تربیت شـــده اند، 
نویســـندگانی کـــه تقریبـــاً بـــلا اســـتثنا از 
ســـرزمین خـــود رانـــده شـــده و در دیگـــر 
کشـــورها زندگی می کننـــد. نگاهی خیلی 

کوتـــاه هـــم بـــه آنهـــا خواهیم داشـــت.
ابراهیم نصرالله: ابراهیـــم نصرالله، برنده 
جایزه بوکر عربی 201۸، در ســـال 1954 در 
خانواده فلســـطینی متولد شد که در سال 
194۸ از سرزمین خود در فلسطین بیرون 
رانـــده شـــدند. او دوران کودکـــی و جوانی 
خـــود را در اردوگاه پناهنـــدگان در اردن 
گذرانـــد و فعالیت خـــود را به عنوان معلم 
در عربســـتان ســـعودی آغاز کرد. وی پس 

کنفانـــی، نمـــاد مبارزه اســـت بـــرای مردم 
فلســـطین، او که از خانـــواده ای کردتبار به 
دنیـــا آمـــد، در طی زندگـــی انواع و اقســـام 
رنـــج و ســـختی را تجربـــه کرد. مجبـــور به 
مهاجـــرت و درنهایـــت پناهندگـــی شـــد، 
درســـش را در ســـختی و مشـــکلات بـــه 
پایـــان رســـاند و از وقتـــی هم کـــه خودش 
را شـــناخت بـــرای آزادی فلســـطین مبارزه 
کـــرد. او از اعضای اصلـــی »جنبش مردمی 
برای آزادی فلســـطین« یکـــی از گروه های 
مهـــم چپ گـــرا در زمینه آزادی فلســـطین 
بود. آرمان آزادی فلســـطین برای او چنان 
پررنـــگ بـــود کـــه در تمـــام آثـــارش قابل 
مشـــاهده اســـت. »آزاد مونســـی« و »عزت 

از بازگشـــت به امـــان، تا زمانـــی که زندگی 
خود را وقف نویســـندگی کرد، تا سال 2006 
در بخش رســـانه و فرهنگی کار می کرد. تا 
به امـــروز، او 15 مجموعه شـــعر، 21 رمان و 
چندین کتاب دیگر منتشـــر کرده اســـت. 
از او چهار کتاب به فارســـی ترجمه شـــده 
است که »جنگ دوم ســـگ« در این میان 

مهم ترین آنهاســـت.
حزامـــه حبایـــب: حزامـــه حبایـــب بانوی 
شـــاعر و داستانســـرای فلســـطینی برنده 
جوایز مختلف از جمله جشـــنواره قدس 
و جایـــره نجیب محفوظ اســـت. او دوران 
رشد و جوانی را در کویت گذراند و در سال 
19۸7 موفق به کســـب مدرک لیســـانس 
در رشـــته ادبیـــات و زبـــان انگلیســـی از 
دانشـــگاه کویـــت شـــد و همچنیـــن عضو 
انجمـــن نویســـندگان اردنـــی و اتحادیـــه 
ادبـــا و نویســـندگان عرب بـــود. در جریان 
جنـــگ خلیـــج فـــارس در ســـال 1990 به 
همـــراه اعضـــای خانـــواده اش مجبـــور به 
هجرت به اردن شـــد و ســـپس بـــه امارات 
متحـــده عربـــی رفتـــه و در آنجـــا اقامـــت 
گزیـــد. در تمامـــی کارهـــای ادبـــی حزامه 
حبایـــب اعـــم از داســـتان یـــا قصه هـــای 
کوتـــاه، روح هویت فلســـطینی به چشـــم 
می خـــورد. او ایـــن هویت فلســـطینی را در 
ترجمه هایـــش نیز نمایان می ســـاخت به 
شـــکلی که حتـــی در ژوئـــن و در کتابی که 
به عربی ترجمه کرد، مســـأله فلســـطین و 
سیاســـت های ظالمانه ای را که اســـرائیل 
در حـــق فلســـطینی ها اعمـــال می کـــرد 
منعکـــس کـــرد. از او تـــا کنـــون اثـــری به 

فارســـی ترجمه نشـــده است.

خط آخر...
شـــعرا و نویســـندگان ادبیـــات مقاومـــت 
مظلوم ترین قشـــر نویســـندگان هستند. 
آنهـــا دور از آزادی، زنجیر شـــده و اشـــغال 
شـــده بـــا برنده ترین تیغشـــان، قلـــم، به 
جنگ ظلم و استبداد می روند و اکثرشان 
هم روز پیـــروزی را نمی بینند. از آنها فقط 
نامی می مانـــد و آثاری که به یـــادگار مبارزه 
با ظالم بر تارک ادبیات بدرخشـــند. باشد 
کـــه روزی درویش و کنفانی هم از آن بالا به 

فلســـطین آزاد لبخند بزنند.

ملاابراهیمی« در مقاله ای تحلیلی در مورد 
رمان هـــای کنفانـــی نوشـــته اند کـــه »این 
نویسنده متعهد و متعصب به فلسطین در 
رمان های خود با شـــور و اشـــتیاق به دنبال 
طرح وایده خود درباره چیســـتی و چرایی 
بحران هـــا و معضلات روز فلســـطین و راه 
حـــل آنهاســـت. شـــخصیت های نمادین 
رمان هـــا نیـــز در این میان ابزاری هســـتند 
در خدمـــت تبلیغ و ترویج ایـــن ایده های 
غالباً انقلابی«. از کنفانی به فارســـی چند 
اثر ترجمه شـــده اســـت که مطالعـــه رمان 
کوتـــاه »مردانـــی در آفتـــاب« و مجموعـــه 
داســـتان های کوتاه او با عنـــوان »قصه ها« 

را به شـــما توصیـــه می کنم.

کتاب10

خداوندگاران
قلم   در سرزمین 

زیتون خونین!
مهم ترین ادبای فلسطینی

در قرن اشغال چه کسانی هستند؟

 از شـــوخی های تلخ روزگار است که فلسطین، جنگجوترین و صلح طلب ترین نویسندگان قرن 
گذشـــته را همزمان در دامن خود پرورش داده اســـت. غســـان کنفانی که توســـط موســـاد ترور 
شـــد و محمـــد درویش که او را شـــاعر صلح هم صـــدا می زنند هـــر دو از یک دیارنـــد، از دیاری که 
حتی دل غاده الســـمان لبنانی و نزار قبانی ســـوری هم در گرو  آن بود. فلســـطین، این سرزمین 
دردهای بی پایان نویســـندگان و شـــعرای بزرگی هم دارد که تصمیم گرفتیم در این شـــماره آنها 

را کوتاه و مختصر به شـــما معرفی کنیم.

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب
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محمود درویش
خشونت پرهیز اما ثابت قدم
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تخیلی می برند. حتی داســـتان هایی تخیلی 
ماننـــد »جادوگران ســـرزمین بی ســـایه« در 
ســـبد کتاب های نوجوان پیدا می شود. این 
ســـبد حتی کتاب معمایی ماننـــد »جمعه در 
محاصـــره کارآگاهـــان« هـــم دارد، کتاب های 
منتشـــر شـــده در این ایام هنوز هم بخشـــی 
از ســـبد کتاب نوجوان به حســـاب می آیند. 
کـــم پیش می آیـــد که کســـی بخواهـــد برای 
نوجوان هـــا برنامه کتابخوانـــی در نظر بگیرد 
و هوشـــمندان ســـیاره اوراک را به عنوان یک 

اثـــر ایرانی مـــورد توجه قـــرار ندهد.

دو

کتاب نوجوان در دهه هشتاد وضع و صورت 

متفاوتی پیدا می کند شـــاید یکـــی از عوامل 
تغییر این بازار، ظهور هری پاتر باشـــد. کتاب 
نوجوانـــی که گوی شـــهرت و محبوبیـــت را از 
کتاب های گروه ســـنی بزرگســـال می رباید و 
توجـــه همه را جلـــب می کند. کســـی انتظار 
نـــدارد کـــه نوجوان هـــای ایرانـــی بـــرای یک 

کتاب تخیلی صف بکشـــند.
شـــاید همیـــن عامـــل باعـــث ترجمـــه آثـــار 
نوجـــوان دیگـــر می شـــود. بـــه تدریـــج 
کتاب هـــای ترجمـــه به بـــازار نشـــر نوجوان 
راه پیـــدا می کننـــد و بعـــد از مدتـــی ســـهم 
بیشـــتری از کتاب هـــای تألیفـــی را بـــه خود 
اختصـــاص می دهند. نشـــر قدیانـــی اقدام 
به چاپ مجموعه هـــای تخیلی چند جلدی 
می کنـــد، داســـتان هایی ماننـــد »قصه های 

ســـرزمین اشـــباح«، »نبرد شـــیاطین«، »در 
جســـت وجوی ســـرزمین دلتـــورا« و... در 
همیـــن دوره انتشـــارات  پیدایش اقـــدام به 
چاپ کتاب هایی در ژانر وحشـــت و واقع گرا 
می کنـــد. مجموعـــه کتاب هـــای »خیابـــان 
وحشتِ« آرال  اســـتاین به دست نوجوان ها 
می رســـد. از طرفـــی همین نشـــر رمان هایی 
واقع گـــرا ماننـــد »بـــاران مرگ« و »گمشـــده 

شـــهرزاد« را بـــه چاپ می رســـاند.
نشـــر افق هم یکی از اولین انتشـــارات هایی 
اســـت کـــه بـــه ژانـــر واقع گـــرای نوجـــوان 
توجه نشـــان می دهـــد. کتاب هایـــی مانند 
»تـــه کلاس ردیف آخـــر صندلی آخـــر« و »35 
کیلـــو امیـــدواری« جـــزو اولیـــن کتاب های 
ترجمه  شـــده از این ژانر هســـتند. انتشارات 
افـــق نیـــز مانند نشـــر قدیانی داســـتان های 
می کنـــد،  منتشـــر  چندجلـــدی  تخیلـــی 
مجموعه هایـــی ماننـــد »روون پســـری از 
ریـــن« و »آرتمیـــس فاول« محصـــول همین 

دوره هســـتند.
بـــازار نوجـــوان در دهه هشـــتاد هنـــوز آنقدر 
بـــزرگ و گســـترده نیســـت. آنقـــدر کـــه یک 
نوجـــوان کتابخوان می توانـــد ادعا کند همه 
کتاب های محبـــوب بازار را خوانده  اســـت. 
در کنار افزایش ســـهم کتاب هـــای ترجمه، 
رمان هـــای تألیفـــی نیـــز بـــه تدریـــج ناپدید 
می شـــوند. دقیقـــاً مشـــخص نیســـت کـــه 
نویســـنده های نوجوان دوره قبل چرا اقدام 
به انتشـــار کتاب های بیشـــتری نمی کنند و 
بـــازار کتاب تألیفـــی نوجوان بـــه کتاب های 

دهه قبـــل محـــدود می ماند.
ورود کتاب هـــای ترجمـــه بـــه بـــازار نوجوان 
اتفـــاق لزومـــاً ناپســـندی نیســـت. ورود این 
داســـتان ها موجب می شود که سبد مطالعه 
نوجوانان ایرانی وسعت و تنوع بیشتری پیدا 
کند و نوجوان هـــا و همین طور علاقه مندان 
به ادبیات نوجوان با ســـاختارهای مناســـب 
بـــرای نگارش یـــک کتـــاب نوجوان بیشـــتر 
از قبـــل آشـــنا شـــوند. دیگر لازم نیســـت که 
یـــک کتـــاب را چندین بـــار بخوانیـــد و برای 
هـــر ژانری داســـتانی چنـــد کتاب پیشـــنهاد 

خواهید داشـــت.

سه

همـــه چیـــز بـــه آرامـــی پیش مـــی رود کـــه با 
ورود »پرتقـــال«، عرصـــه کتـــاب نوجـــوان 
تـــکان می خـــورد. پرتقال اولیـــن بچه خیلی 
ســـبز اســـت که بـــا موتـــور پیشـــران صنعت 
کتاب های کمک درســـی می تواند در عرض 
چند ســـال، چندصد عنوان کتـــاب نوجوان 
منتشـــر کند. حالا برای هر ژانر، هر موضوع، 
هـــر شـــخصیت و هـــر شـــرایطی یـــک کتاب 
نوجوان پیـــدا می شـــود و این اتفـــاق خوبی 
اســـت. در کنار بازار ترجمه انتشـــارات های 
مختلـــف )حتی نشـــر پرتقـــال( بـــرای تولید 
کتـــاب تألیفی تـــلاش می کننـــد و در همین 
ایام عناوین جذابی ماننـــد »دروازه مردگان« 

به بـــازار نشـــر نوجـــوان راه می یابد.
دنیای کتاب بـــرای نوجوان ایرانـــی در پایان 
دهـــه 90 فضـــای کامـــلاً متفاوتی پیـــدا کرده  

یک

دهـــه هفتاد بـــرای کتـــاب تألیفـــی نوجوان 
روزگار خوشـــی محســـوب می شـــود. تعداد 
کتاب هـــای نوجـــوان موجـــود در بـــازار بـــه 
وز بســـیار کـــم اســـت امـــا  نســـبت امـــر
نویســـنده های ایرانـــی رمان هـــای جذابی را 
به دســـت نوجوان هـــا می رســـانند. رمان ها 
و مجموعه داســـتان هایی مانند »پسر سرکار 
عبدی«، »ســـتاره ای به نام غول«، »انگشـــت 
مجســـمه« و... در همین ایام تولید و منتشر 
می شـــوند. رمان های تألیفی این دوره حتی 
تنـــوع ژانری خوبـــی هم دارنـــد. کتاب هایی 
مثل »راز قلعه فلک افلاک« و »هوشـــمندان 
ســـیاره اوراک«، نوجوان ها را به دنیای علمی-

اســـت. ســـهم کتاب هـــای تألیفـــی نوجوان 
کـــم شـــده و ایـــن ناراحت کننده اســـت اما 
بـــا افزایـــش عناویـــن، تنـــوع کتاب هـــای 
مخصـــوص نوجوان افزایـــش یافته و همین 
ســـبب می شـــود کـــه فضـــای کتابخوانـــی 

نوجوانـــان متنـــوع و پررونق شـــود.

چهار

در آســـتانه چهارمیـــن دهه، شـــاید نگرانی 
امـــروز، بیـــش از حد بازاری شـــدن شـــیوه 
باشـــد.  نوجـــوان  کتاب  هـــای  انتشـــار 
کتاب های چندجلدی و متنوعی که شـــاید 
چنـــد جلـــد ابتدایی شـــان جذاب بـــه نظر 
بیایـــد اما در ادامه به تدریـــج نزول می کنند 
امـــا نشـــرهای نوجـــوان بـــا تبلیغـــات زیاد، 
همیـــن کتاب هـــای کم مایـــه را بـــه دســـت 
نوجوان هـــا می رســـانند. داســـتان هایی 
کـــه بـــه نظـــر می رســـد حتـــی در کشـــور 
مبـــدأ نیز صرفـــاً به جهـــت فروش بیشـــتر 
نوشـــته  شـــده اند. این عبـــارات ایـــن روزها 
از نوجوان هـــای کتابخـــوان زیـــاد شـــنیده 
می شـــود: »جلد اول تا ســـومش خوبه. ولی 
بقیـــه اش خیلی بد می شـــه. اصلاً نمی دونم 
چرا نوشته شـــده.« »چرا براش جلد هشتم 
چـــاپ کـــردن؟ داســـتان کـــه تمـــوم شـــده  
بـــود!« »دویســـت صفحه اول فقط ســـلام و 
احوال پرســـی بـــود. داســـتان رو هـــم تموم 

نکرد کـــه جلـــد بعـــدی رو بخریم.«
کتاب هایـــی کـــه صرفـــاً بـــه خاطـــر فروش 
غ از بهم ریختن  بیشتر منتشر می شـــوند فار
بازار نشـــر، به تدریج ذائقه نوجـــوان ایرانی را 
هم تغییر می دهنـــد. بعد از مدتی مخاطبان 
نوجوان عـــادت می کنند به جـــای خواندن 
کتـــاب »چون کتاب خوبی اســـت« یا »چون 
کتابی اســـت کـــه مـــن آن را دوســـت دارم« 
صرفـــاً بـــه خاطر »مشـــهور بودن« مشـــغول 
مطالعـــه شـــوند. مشـــکلی که تـــا امـــروز در 
بعضی گوشـــه های بازار نشـــر نوجوان وجود 
داشـــته و در جهان کتاب بزرگسال پررنگ تر 
بـــوده و حالا به تدریج بـــه میانه دنیای کتاب 

نوجوان ها نیـــز راه پیـــدا می کند.

پنج

قطعـــاً بهتریـــن راه حل، حـــذف کتاب های 
ترجمـــه از بـــازار نشـــر نوجوان نیســـت؛ این 
اتفاق نه درســـت اســـت نه حتـــی ممکن. در 
کنـــار اهمیت بـــه افزایش تولیـــدات داخلی 
و توجـــه به آموزش هرچه بیشـــتر نویســـنده 
نوجـــوان بایـــد به نـــکات دیگری هـــم توجه 
کرد و مهم ترین آن دستچین کردن بهترین 
کتاب هـــای نوجـــوان دنیـــا از نـــگاه ادبـــی و 
تربیتی اســـت نـــه صرفاً ترجمه کـــردن آثاری 
که پرفـــروش بودند و احتمـــالاً در ایران هم 

پرفروش خواهنـــد بود.
امـــروز دنیـــای کتـــاب نوجـــوان به نســـبت 
چندین ســـال قبـــل در نقطـــه مطلوب تری 
قـــرار دارد و احتمـــالاً بـــا دست کشـــیدن از 
منطـــق بـــازاری، آینـــده درخشـــان تری نیـــز 

خواهد داشـــت.

کتاب های نوجوان در کدام نقطه تاریخ خود ایستاده اند؟

همهاینسالها
باکتابهاونوجوانها

مریم رحیمی پور 
 آموزگار



زندگیزندگی

لحظه های مهم گذرا در زندگی اجتماعی
علـــت اینکه می گویم این لحظه ها مهم هســـتند 
این اســـت کـــه زمـــان زیـــادی از زندگـــی روزمره 
اغلـــب مـــا در راه و در مســـیر می گـــذرد. قاعدتاً 
بی اهمیت دانســـتن یا بی توجهی بـــه آن باعث 
نمی شـــود کـــه آن زمـــان کوتاه تـــر شـــود و یـــا ما 
ســـریع تر به مقصـــد برســـیم. توصیـــه دینی اش 
همـــان صحبت حضـــرت امیرالمؤمنیـــن درباره 
فرصت و زمان اســـت که همچون ابـــر آن را گذرا 
و از دســـت رفتنی دانســـته و توصیه علمی اش از 
دیدگاه علـــم مدیریـــت همان تبدیـــل تهدیدها 
به فرصت اســـت. حـــالا، ترافیک، صف تاکســـی 
و اتوبـــوس و متـــرو و حضور در ایـــن فضاها برای 
همه ما فرصتی اســـت که اغلـــب آن را یک تهدید 
می بینیـــم؛ از آن بدمـــان می آید، دوســـت داریم 
نباشـــد و زودتـــر به مقصـــد برســـیم، در حالی که 
از نگاهـــی متفـــاوت بایـــد گفت همـــان زمان که 
ســـبک زندگی شـــهری را پذیرفتیـــم، بـــه تبعات 
مثبـــت و منفـــی آن بـــا هـــم لبیک گفتیـــم، پس 
چـــه بهتر کـــه به جـــای به انتظـــار نشســـتن و به 
ســـاعت نگاه کردن و احتمالاً اضطراب داشـــتن 
بـــرای دیر رســـیدن بـــه مقصـــد، از آن اســـتفاده 
کنیـــم. حتماً تجربـــه کرده اید که گاهـــی به دلایل 
مختلـــف مانند بـــاران، تصادف و غیـــره به قدری 
زمانش زیاد اســـت که به آن نمی تـــوان به چیزی 
جـــز فرصت نگاه کـــرد. فرصتی بـــرای محک زدن 

خودمـــان، بـــرای تغییر و بـــرای اثرگذاری.

رفتار شهروندی، اجباری یا اختیاری؟
هرکـــدام از ما در زندگی روزمـــره و در محیط زندگی 
اجتماعـــی خود کـــه از کوچـــه و خیابـــان و محله تا 
مدرســـه و دانشـــگاه و محل کار و دیگـــر محیط ها را 
در برمی گیـــرد، بـــه طـــور ناآگاهانه و خـــودکار، یک 
تصویر فـــردی و یک تصویـــر اجتماعـــی از خودمان 
به دیگـــران نشـــان می دهیم. حتی ممکن اســـت 
اغلـــب درباره آن با دیگری حـــرف نزنیم و یا دیگران 
دربـــاره ایـــن تصویر ما بـــا ما حـــرف نزننـــد، اما این 
تصویـــر را به دیگـــران نشـــان می دهیـــم و به دنبال 
ایـــن اثرگـــذاری، الگوبـــرداری و تکـــرار را می بینیم. 
متأسفانه برای این مســـأله مثالی ناراحت کننده را 
باید بزنم که منظورم را ســـریعاً منتقل کند؛ کلماتی 
را که در یـــک دعوا در تصادف دو خـــودرو یا موتور رد 
و بدل می شـــود به خاطـــر بیاورید؛ تکراری، شـــبیه 
هم و تشـــدیدکننده حـــال بد طـــرف مقابل و حتی 
منجرشـــدن آن به زد و خورد. معکوس همین رفتار 
هـــم همین اثر تکـــرار، الگوپذیـــر و اثرگـــذار را دارد؛ 
فقط نیاز داریم مشـــاهده، توجه و انتخاب کنیم که 
خنثی نباشـــیم. بلکه واکنش و رفتـــاری برای »بهتر 
شـــدن حال هم« در همین پل، مســـیر و راه داشته 
باشـــیم. گفتم انتخاب کنیم، چـــون دقیقاً این هم 
به ســـبک زندگی ما برمی گـــردد. رفتار شـــهروندی 
اگرچـــه فرهنـــگ، هنجـــار و ارزش های خـــودش را 
دارد، اما در اغلب کشـــورها اجباری نیســـت. اینکه 
به کـــودک گریـــان ماشـــین کناریمـــان در ترافیک 
لبخنـــد می زنیـــم و به نحوی او را که کل سرنشـــینان 

ماشینشـــان را کلافه کرده است ســـرگرم می کنیم، 
انتخاب ما اســـت.

صف و ترافیک و مسیر؛ فرصتی برای 
اتصال به جهان بیرون از خودمان

اغلب در این موقعیت هســـتیم که در صف تاکسی، 
در متـــرو یا در اتوبوس خیلی حواســـمان به اطراف 
نیســـت. در بهترین حالت یا در حال شـــنیدن یک 
پادکســـت هســـتیم، یا اگر جـــای نشســـتن داریم 
کتـــاب می خوانیـــم یا فیلـــم می بینیم که هـــر دو با 
ســـبک زندگی فردی مـــا ارتباط ملموســـی دارد. اما 
برای ســـبک زندگـــی اجتماعی مـــا، آن هـــم دقیقاً 
زمانی که در اجتماع هســـتیم چـــه اتفاقی می افتد؟
 اغلـــب توجهی به دیگـــران، مســـیر و اتفاقاتی که 
در مســـیر می افتد نداریم یا اصـــلاً حوصله ارتباط 
و تعامـــل با جهـــان بیرونمان را نداریـــم. اما پس 
از مشـــاهده و دیـــدن ایـــن قضیـــه فـــرق می کند؛ 
پس از »مشـــاهده« اســـت کـــه ذهن مـــا تصمیم 
می گیـــرد که برخـــوردی خنثی و بدون اثر داشـــته 
باشـــیم یا اینکـــه اثربخـــش باشـــیم. هرچند من 
همیـــن برخورد خنثی و بدون اثـــر را هم در طولانی 
مـــدت، بـــرای یـــک جامعـــه اثرگـــذار می بینیم؛ 
یـــک اثرگـــذار منفـــی کـــه باعـــث می شـــود دیگر 
اصطلاحـــاً هیچ کدام از مـــا از هیچ چیزی دردمان 
نگیرد و شـــبیه روبات هایی بشـــویم که چندوقت 
پیش در میان تماشـــاچیان یک مســـابقه فوتبال 
مســـتقر شـــده بودند و اتفاقـــاً هوشـــیار، متوجه و 
مشـــاهده گر آمـــده بودند که جـــای انســـان ها را 
بگیرند. بی واکنشـــی پس از مشـــاهده نسبت به 
تمـــام آدم ها و اتفاقاتی کـــه دارد می افتد، در حالی 
که فقـــط نیاز به یـــک لبخند، کلمه یـــا ملاحظه از 
ســـمت ما دارد، نه تنها در طولانی مدت روی حال 
خود ما اثر دارد، بلکـــه روی افراد دیگری که در این 

مســـیر همراهمان هســـتند هم اثرگذار اســـت.

جزئیات مهم، ارزشمند و اثرگذار است
پـــس از مشـــاهده انتخاب ما مهم اســـت. توجه به 

افراد بـــدون نیت کنجـــکاوی یا فضولـــی ارتباطات 
میان فـــردی گســـترده ای در فرهنـــگ شـــهروندی 
خلـــق می کند کـــه اثرگـــذاری مثبتـــی روی رفتار و 
حـــال عمومی همه ما دارد. هیچ اشـــکالی ندارد که 
نفر اول صف تاکســـی باشـــیم، اما جای خـــود را به 
کســـی بدهیم کـــه »می بینیم« هیکل درشـــت تری 
دارد یـــا زنی باردار اســـت یا دانشـــجو نقشه کشـــی 
بـــا وســـایل و کولـــه و کتاب هایـــی اســـت کـــه اگر 
در صندلـــی پشـــت بنشـــیند هم خـــودش اذیت و 
معـــذب می شـــود و هـــم ممکن اســـت مســـافران 

دیگر اذیت شـــوند.
اشـــکالی ندارد که اگـــر »می بینیم« راننده تاکســـی 
از رانندگـــی بقیـــه در ترافیـــک عصبانی شـــد، یک 
شـــکلات به او بدهیم و او را به ســـمت بهتر شـــدن 
حالش ســـوق بدهیم. اشـــکالی ندارد کـــه در مترو 
دســـت خود را از میله پایین بگیریم و اجازه بدهیم 
مثلاً فروشـــنده مترو محصولاتـــش را آویزان کند یا 
حتی اگر قدمان بلند اســـت، دســـتمان را به میله 
بلند قطـــار مترو یا اتوبـــوس بگیریم و جـــا را برای 
افـــراد دیگر باز کنیـــم. اشـــکالی ندارد اگـــر از مبدأ 
ســـوار قطـــار یا اتوبـــوس شـــده ایم و تا رســـیدن به 
مقصـــد چیزی حدود 10 ایســـتگاه فاصلـــه داریم، 5 
ایســـتگاه مانده بـــه مقصد را بایســـتیم و جایمان را 
به مـــادری بدهیم که ایســـتاده در حال شـــیردادن 
به فرزندش اســـت. شـــاید فکر کنید این چیزهای 
ریـــز و جزئـــی خیلـــی مهـــم و اثرگـــذار نباشـــد، با 
احتســـاب اینکـــه نســـل بعدی هـــم در کنـــار ما در 
حال مشـــاهده این کنشـــگری و بی اهمیت نبودن 
اســـت و دارد یـــاد می گیـــرد، بایـــد بگویـــم که همه 
ایـــن رفتـــار و واکنش های مثبت جزئـــی که پس از 
مشـــاهده اتفاق می افتد، نوعـــی از توجه و محبت 
اجتماعی را ایجاد می کند که اتفاقاً واگیردار اســـت 
و افـــراد به صورت شـــبکه به دنبال هـــم الگوبرداری 
کـــرده و ایـــن نـــوع رفتارها را نســـبت به هـــم تکرار 
می کنند. همیـــن خرده رفتارهـــای روزمره به ظاهر 
بی اهمیـــت به رشـــد فرهنگـــی و رفتاری فـــردی و 

جمعی یـــک جامعه کمـــک می کند.

اغلب در این 
موقعیت هستیم 

که در صف تاکسی، 
در مترو یا در 

اتوبوس خیلی 
حواسمان به 

اطراف نیست. در 
بهترین حالت یا در 

حال شنیدن یک 
پادکست هستیم، 

یا اگر جای نشستن 
داریم کتاب 

می خوانیم یا فیلم 
می بینیم که هر 

دو با سبک  زندگی 
فردی ما ارتباط 

ملموسی دارد. اما 
برای سبک زندگی 

اجتماعی ما، آن  
هم دقیقاً زمانی 

که در اجتماع 
هستیم چه اتفاقی 

می افتد؟

اینکه به کودک 
گریان ماشین 

کناریمان در 
ترافیک لبخند 

می زنیم و 
به نحوی او را که 
کل سرنشینان 

ماشینشان را کلافه 
کرده است سرگرم 
می کنیم، انتخاب 

ما است

خردهرفتارهایخردهرفتارهای
شهروندیشهروندی
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حمل ونقل شهری و رفتارهای ما

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

همـــه ما در روزمـــره خود لحظه هایـــی داریم که من 
اســـم آنها را پل می گذارم؛ مسیر، لحظه یا اتفاقی که 
»بایـــد« طی کنیـــم و از آن بگذریم تا فرایند به شـــب 
رســـاندن روزمره هایمان تکمیل شـــود. لحظاتی که 
در آن کار خاصی نمی کنیم، رفتـــار خاصی نداریم یا 
اغلب انتخاب مان نیســـت. فقـــط می خواهیم این 
لحظـــات بگذرنـــد تا به هـــدف و مقصـــد اصلی مان 
برســـیم. یکی از این پل هـــا حضور در محیط شـــهر 
و اســـتفاده از حمل ونقل عمومی برای رســـیدن به 
مبـــدأ یا مقصد اســـت. اغلب مـــا روزانه بـــرای رفتن 

یا رســـیدن به خانه، محل کار، مدرســـه، دانشـــگاه، 
بیمارستان، ســـینما و غیره از وســـایل حمل ونقل 
عمومی اســـتفاده می کنیـــم و دقایق یا ســـاعاتی را 
در این مرحله روزمره می گذرانیـــم؛ همراه و در کنار 
بقیـــه. بقیه اجتمـــاع. بقیه مردم و بقیـــه آدم هایی 
که با آنها در یک شـــهر زندگی می کنیـــم. این اتفاق 
در شـــهرهای بزرگتر و با ترافیک های بلند و طولانی 
بیشـــتر اتفـــاق می افتد و همین باعث می شـــود که 
این لحظه های بی نام و نادیده گرفته شـــده زندگی 

روزمره هرکدام از ما بیشـــتر اهمیـــت پیدا کند.



ما فکر می کنیم که  ترسناک ترین وجه زندگی این است که نمی دانیم چه 
خواهد شد. اما فیلم »روز موش خرما«، کمدی جذاب و تخیلی هارولد 

رامیس، نشان می دهد که چیزی حتی  ترسناک تر هم وجود دارد، دانستن 
اینکه دقیقاً چه اتفاقی قرار است بیفتد
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معرفی جذابی از فیلم »روز موش خرما«

شـــاید ایـــن روش بـــه نظر مســـخره بیایـــد، اما بـــرای مـــن به عنوان 
یک فـــردی که همـــواره و برای همـــه چیز دچار اضطراب می شـــوم، 
واقعـــاً جوابگـــو بود. ولی یک مشـــکل دیگـــر هم در زندگـــی همه ما 
وجـــود دارد و آن هم این اســـت که مـــا قادر به پیش بینی نیســـتیم.

ترســـناک ترین چیز در زندگی این اســـت که نمی دانیم در آینده چه 
اتفاقی قرار اســـت بیفتد. حتی وقتی همه چیز خوب پیش می رود، 
همواره یـــک  ترس و نگرانـــی در دلمان وجـــود دارد کـــه نکند اتفاق 
بـــدی بیفتد؟ این  تـــرس از آینده نامعلوم، ریشـــه در تکامل انســـان 
دارد. در کتاب انســـان خردمند؛ نویســـنده توضیـــح می دهد که مغز 
انســـان طوری طراحی شـــده که بتواند خطـــرات را پیش بینی کرده 
و در برابـــر آنها از انســـان محافظـــت کند. انســـان های اولیه همواره 
با خطـــرات طبیعی ای روبـــه رو بودند که قابل پیش بینـــی بود. مثلاً 
بـــا تغییـــر آب وهوا متوجه می شـــدند که طوفـــان در راه اســـت. یا با 
شـــنیدن صدای حیوانات وحشـــی خود را برای مقابله بـــا آنها آماده 

. ند می کرد
اما انســـان امروزی زندگی متفاوتی دارد. دیگر جان انســـان با حمله 
حیوانات وحشـــی و ســـیل و طوفان تهدید نمی شـــود، ولـــی مغز ما 
هنـــوز به دنبـــال پیش بینی خطر اســـت تا از جان مـــا محافظت کند 
و چـــون در دنیایـــی غیرقابل پیش بینـــی زندگی می کنیـــم، همواره 
دچار ایـــن اضطراب هســـتیم. ما فکـــر می کنیم که  ترســـناک ترین 
وجـــه زندگـــی این اســـت کـــه نمی دانیم چه خواهد شـــد امـــا فیلم 
»روز مـــوش خرما«، کمدی جذاب و تخیلی هارولد رامیس، نشـــان 
می دهد که چیزی حتی  ترســـناک تر هم وجود دارد، دانســـتن اینکه 

دقیقاً چـــه اتفاقی قرار اســـت بیفتد.
این جملـــه صرفاً یـــک دیالوگ از فیلـــم »روز موش خرما« نیســـت. 
این جمله هســـته اصلـــی فیلم اســـت و در کنار بازی اســـتادانه بیل 
موری، این فیلـــم را به یکی از بهترین کمدی هـــای امریکایی تبدیل 
کرده است. روز موش خرما مســـتقیماً از دل سوررئالیسم امریکایی 
سرچشـــمه می گیـــرد، که باعث می شـــود تبدیل بـــه فیلمی  صریح، 
لذت بخش، چندلایه و غنی شـــود. در فیلـــم »ملک الموت« بونوئل 
ما با موضوع مشابهی ســـر و کار داریم. اشراف استرلینگ برای شام 
دور هم جمع می شـــوند، اما پس از شـــام به طور غیرقابل توضیحی 
در اتاق ناهارخوری گرفتار می شـــوند و این گرفتار شـــدن در ابدیت 
آنها را دچار وحشـــت می کند. این چیزی شـــبیه به اتفاقی اســـت که 
برای فیل، یک هواشـــناس خودشـــیفته اهل پیتســـبورگ می افتد، 
بـــا این تفـــاوت که هیچ چیـــز شـــگفت انگیزی در مـــورد فیل وجود 
نـــدارد و وضعیت او حتـــی به طرز عجیبـــی نگران کننده تر اســـت. 
فیل نه مرد پســـندیده ای اســـت و نه دوســـت داشـــتنی. در ابتدای 
داســـتان، او به همـــراه تهیه کننده جدید برنامـــه )اندی مک داول( 
و فیلمبـــردارش )کریـــس الیوت( به ســـفر زمســـتانی سالانه شـــان 
بـــه پانکس ســـوتاونی می روند تـــا از یک فیـــل دیگـــر، معروف ترین 
پیش بینی کننـــده هـــوای جهان که یـــک موش خرما اســـت، در روز 

مـــوش خرما گـــزارش تهیه کنند.
فیل به این ســـفر کوتاه ماننـــد یک مجازات نگاه می کنـــد. تنها کاری 
کـــه او می خواهد انجام دهد این اســـت که ســـریعاً گـــزارش را تهیه 
و وســـایلش را جمع کند و به پیتســـبورگ برگردد. اما متأسفانه یک 
کولاک وحشـــتناک جاده ها را مســـدود می کند و همه خطوط تلفن 
را از کار می انـــدازد. بنابرایـــن تنهـــا کاری که او می توانـــد انجام دهد 
این اســـت کـــه به هتل خـــود برگـــردد، پتو را روی ســـرش بکشـــد و 
منتظر فردا بماند. فقط مشـــکل اینجاســـت که فـــردا هرگز نمی آید! 
ســـاعت 6 صبح، ســـاعت زنـــگ دار رادیویی کنار تختـــش او را بیدار 
می کند. درســـت مثـــل روز قبل، با همـــان آهنگ و همـــان گزارش 
روز قبـــل. وقتی کارمند هتـــل، میهمانـــدار رســـتوران، تهیه کننده 
و فیلمبـــردارش، بـــدون اســـتثنا همـــه، دقیقـــاً همـــان کلماتـــی را 
می گوینـــد کـــه روز قبل به او گفتـــه بودند، فیل متوجه می شـــود که 
مشـــکلی وجـــود دارد. او در روز دوم فوریه در جهنـــم خصوصی خود 

در پانکس ســـوتاونی گیر افتاده اســـت.
معمـــولاً در ایـــن ســـبک از فیلم هـــا پس از چنـــد روز از افتـــادن این 
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نوشین تقیلی
نویسنده

چندســـال پیش در یک کارگاه خودشناســـی شـــرکت کرده بودم که محتـــوای یکی از چندســـال پیش در یک کارگاه خودشناســـی شـــرکت کرده بودم که محتـــوای یکی از 
جلســـات آن به خوبـــی در ذهنم مانده اســـت. موضوع این بود که تفاوت اســـترس و  جلســـات آن به خوبـــی در ذهنم مانده اســـت. موضوع این بود که تفاوت اســـترس و  
ترس چیســـت؟ دکتر روانشـــناس برگزارکننده دوره برایمان توضیح داد که اســـترس ترس چیســـت؟ دکتر روانشـــناس برگزارکننده دوره برایمان توضیح داد که اســـترس 
در واقع  ترســـی اســـت که منبع آن را تشـــخیص نمی دهیم. مثلاً همه مـــا از چیزهای در واقع  ترســـی اســـت که منبع آن را تشـــخیص نمی دهیم. مثلاً همه مـــا از چیزهای 
بخصوصـــی می ترســـیم. از ارتفـــاع، گربـــه، تاریکـــی، آب، مـــار و صدهـــا چیـــز دیگر. بخصوصـــی می ترســـیم. از ارتفـــاع، گربـــه، تاریکـــی، آب، مـــار و صدهـــا چیـــز دیگر. 
ولـــی این طور نیســـتیم که در تمـــام طول روز ایـــن  ترس را بـــا خود به همراه داشـــته ولـــی این طور نیســـتیم که در تمـــام طول روز ایـــن  ترس را بـــا خود به همراه داشـــته 
باشـــیم، ولی اســـترس و اضطراب همـــواره با ما هســـت، حتی قابلیت ایـــن را دارد که باشـــیم، ولی اســـترس و اضطراب همـــواره با ما هســـت، حتی قابلیت ایـــن را دارد که 
خواب هایـــی که می بینیـــم را تحت تأثیر قـــرار دهد. حالا توصیه دکتر چـــه بود؟ اینکه خواب هایـــی که می بینیـــم را تحت تأثیر قـــرار دهد. حالا توصیه دکتر چـــه بود؟ اینکه 
اضطراب هایمـــان را به  ترس تبدیل کنیـــم. یعنی بدترین و وحشـــتناک ترین اتفاقی اضطراب هایمـــان را به  ترس تبدیل کنیـــم. یعنی بدترین و وحشـــتناک ترین اتفاقی 
کـــه می تواند بیفتـــد را تصور کنیم. البته این را با منفی گرایی و نوشـــتن ســـناریوهای  کـــه می تواند بیفتـــد را تصور کنیم. البته این را با منفی گرایی و نوشـــتن ســـناریوهای  
ترســـناک که قـــدرت ویژه همـــه مادرهاســـت، قاطی نکنید. مثـــلاً می گفت اگـــر فردا ترســـناک که قـــدرت ویژه همـــه مادرهاســـت، قاطی نکنید. مثـــلاً می گفت اگـــر فردا 
امتحـــان دارید و از اضطـــراب نمی توانید تمرکـــز کنید، فکر کنید کـــه بدترین اتفاقی امتحـــان دارید و از اضطـــراب نمی توانید تمرکـــز کنید، فکر کنید کـــه بدترین اتفاقی 
که می تواند بیفتد چیســـت؟ اینکه نمره قبولی نگیرم و مشـــروط شـــوم. خب بعدش که می تواند بیفتد چیســـت؟ اینکه نمره قبولی نگیرم و مشـــروط شـــوم. خب بعدش 
چه؟ مثلاً اینکه از دانشـــگاه اخراج شـــوم و زحمات چندین ســـاله ام به هدر برود. این چه؟ مثلاً اینکه از دانشـــگاه اخراج شـــوم و زحمات چندین ســـاله ام به هدر برود. این 

یک موقعیت  ترســـناک اســـت، ولی آخر دنیا نیســـت.یک موقعیت  ترســـناک اســـت، ولی آخر دنیا نیســـت.

دانستنترسناکتراستیاندانستن؟
اتفـــاق، خلاقیـــت فیلمنامه نویس هـــا تمـــام و فیلم خســـته کننده 
می شـــود. امـــا رامیـــس، کـــه فیلمنامـــه را همـــراه بـــا دنـــی روبین 
نوشـــته اســـت، تغییـــرات الهام بخش زیـــادی در مـــورد رویدادهای 
روز ارائـــه می کنـــد و مـــوری را بـــا واکنش هـــای متفاوتی نســـبت به 
مصیبت هایـــش مواجـــه می کنـــد کـــه باعـــث می شـــود مـــا هرگـــز 

خســـته نشویم. 
چگونـــه می توانیـــم خســـته شـــویم در حالی کـــه موری از شـــادی و 
هیجان کشـــف اش بـــه ســـمت ناامیدی و خودکشـــی و افســـردگی 
مـــی رود؟ مـــوری بـــرای خـــودش یـــک مکتب بـــه حســـاب می آید. 
او هرگـــز به عنـــوان یـــک کمدیـــن خنده دارتـــر از این فیلـــم نبوده و 
به عنوان یک بازیگر کنترل بازی را بیشـــتر در دســـت نداشته است. 

روز مـــوش خرما قطعـــاً بهترین فیلم اوســـت.
پـــس از هضم شـــوک اولیـــه، فیـــل از آزادی تازه یافته اش ســـرکیف 
می شـــود. او کشـــف می کند که اقدامات او هیچ عواقبـــی ندارد. او 
می توانـــد هر چیزی بخورد، هر چیزی بنوشـــد، هر کاری با هر کســـی 
انجـــام دهد و فردا صبح رأس ســـاعت 6، همه چیز پاک می شـــود. از 
آنجایی که او ذاتاً کمی  بی بند و بار اســـت، فـــوراً از تمام آن مزیت ها 
اســـتفاده می کنـــد. زنان زیبا را اغـــوا می کند، از ماشـــین حمل پول 

بانـــک دزدی می کند و کارهایی از این دســـت.
بـــا این حال هـــدف اصلـــی فیل، ریتـــا اســـت، تهیه کننـــده او. زنی 
زیبـــا، شـــیرین، باهـــوش و مهربانـــی که در شـــرایط عـــادی به فیل 
هیـــچ کششـــی نـــدارد. اما یک شـــب، پـــس از چندیـــن روز تلاش، 
جمع آوری لیســـتی از شـــعرها و آهنگ ها، طعم های بستنی و هرچیز 
مـــورد علاقه اش، فیـــل مقاومـــت او را می شـــکند و برای به دســـت 
آوردن ریتا نزدیک می شـــود ولی در نهایت موفق نمی شـــود. عشـــق 
ریتـــا با کلاشـــی و حقه بـــازی به دســـت نمی آید. این از دســـت دادن 
منجر می شـــود فیل اشـــتیاقش را از دســـت بدهد و ناامید و افسرده 
شـــود. او تصمیم می گیرد خودکشـــی کند. خود را از صخره به پایین 
انداخـــت، دچار برق گرفتگی شـــد، جلـــوی اتوبـــوس راه رفت و در 
نهایـــت خـــود را از یـــک ســـاختمان بلند پرت کـــرد، اما راهـــی برای 
اتمام ایـــن تکرار نبـــود. هر روز صبـــح او به همان جایی که شـــروع 

کرده بود برمی گشـــت.
هارولد رامیس همیشه بازیگر و نویســـنده بهتری بوده تا کارگردان. 
امـــا در این فیلـــم زمان بنـــدی کمـــدی او فوق العاده  اســـت. بویژه 
زمانـــی که مـــا را با بـــرش صحنـــه در لحظه  مناســـب، از یـــک نقطه 
اوج بـــه نقطه دیگـــر منتقل و غافلگیـــر می کند. با وجـــود فیلمنامه 
پیچیـــده و زیبای این فیلـــم، رامیس و بازیگرانش نیمی  از کارشـــان 
را پیـــش از تولیـــد انجام داده اند. داســـتان هم جنبـــه اخلاقی دارد، 
هم نت نشـــاط آور. اما، بـــرای یک بار هم که شـــده، مخاطب مجبور 
نمی شـــود هوش خـــود )یا بدبینـــی غریزی خـــود( را بـــرای پذیرش 
داســـتان تســـلیم کند. وقتی فیل تغییـــر عقیده می دهـــد، ناگهان 
غریبـــه نمی شـــود. او همـــان مرد اســـت، همـــان آدم  شـــرور، اما به 
مراتب عاقل تـــر و دوست داشـــتنی تر. با حضور یـــک بازیگر دیگر به 
جـــای بیل موری، پیـــام فیلم ممکن بـــود به طـــرز غیرقابل تحملی 
بد باشـــد. اما جذابیـــت کنایه آمیز مـــوری ما را در برابـــر خوش بینی 
ناصادقانـــه بیمه می کند. ما مطمئن هســـتیم که حتـــی اگر این کرم 
خاکی تبدیل به پروانه شـــود، پروانه ای اســـت که هنوز کمی از ذات 

کرم در او باقی مانده اســـت.
همچنیـــن امتنـــاع فیلم از افشـــای چگونگـــی گیر افتـــادن فیل در 
حلقه زمانی قابل توجه اســـت. نه ماشـــین جادویـــی و پر زرق و برق 
وجـــود دارد و نه خبری از نفرین و طلســـم و جادو اســـت. همچنین 
تعـــداد دفعاتـــی را که همـــان روز خاص تکرار می شـــود، مشـــخص 

 . نمی کند
ممکن اســـت 10 ســـال یا صد ســـال طول بکشـــد تا فیل زندگی تک 
تک مردم شهر پانکس ســـوتاونی را به خاطر بسپارد، یک پیانیست، 
یـــک مجسمه ســـاز و یـــک دکتر افتخـــاری شـــود. این پنهان ســـازی 
اطلاعـــات بنیادی، روز مـــوش خرما را به یک فیلـــم هنری در لباس 

رایج ســـینما تبدیل کرده اســـت.



گزارشی از زندگی این روزهای زنان و کودکان در غزهگزارشی از زندگی این روزهای زنان و کودکان در غزه

 
حرازیـــن، روزنامه نـــگار فلســـطینی می گوید: »مـــا عـــادت کرده ایم که 

اســـرائیل جنگ را آغـــاز کند«.
او که در دوبی بزرگ شـــده و سال 2006 به فلســـطین بازگشته می گوید: 
»من در شـــهر غزه و در مرکز شـــهر در محلـــه الریمال زندگـــی می کردم 
که تخلیه شـــد و حالا در دیرالبـــلاح در جنوب غزه هســـتم. اما بمباران 

اینجا هـــم وجود دارد.
 بنابرایـــن ایـــن حرف که آنهـــا ما را برای امنیت از شـــهرهای شـــمالی به 

جنوب غـــزه کوچاندنـــد، واقعیت ندارد.
جابه جایـــی من از غـــزه به دیرالبلاح در واقع ســـاده تر از دیگران بود. به 
اندازه کافی خوش شـــانس بودم که تاکســـی پیدا کنم و پول داشـــتم که 
در جنوب جایی را اجاره کنم و برای بچه هایم ســـرپناهی داشـــته باشم. 
امـــا در مســـیر مردم زیـــادی را می دیدم که با بچه هایشـــان آن مســـیر را 

پیاده می رونـــد و دیدن این صحنه هـــا برایم بســـیار غم انگیز بود.«
امـــا شـــرایط بـــرای حرازین هـــم آنقـــدر خوب پیـــش نرفت، بـــه خاطر 
حمـــلات هوایـــی اســـرائیل، او و دوقلوهـــای پنـــج ســـاله اش حـــالا در 

بیمارســـتان شـــهدا ی الاقصی دیرالبـــلاح در پناهـــگاه هســـتند.
او می گویـــد: »به عنـــوان یک خبرنگار بزرگترین چالشـــم آن اســـت که 
جلوی اشـــک هایم را بگیرم و ســـعی کنم تا حد امکان حرفه ای باشـــم تا 
کســـی نتواند بگوید چون من یک روزنامه نگار فلســـطینی هســـتم پس 
اکاذیب منتشـــر می کنم.  من می خواهم اخبـــار و واقعیت زندگی مردم 
در غزه را تا حد امکان به گوش جهانیان برســـانم و این ســـخت است«.

- دقیقاً یک هفته پیش از حملات 
بی پایان اسرائیل به نوار غزه، 

النجار نامزد کرد و قرار بوده آخر 
همان هفته مراسم نامزدی شان 

برگزار شود که صبح با صدای 
موشک ها از خواب بیدار شدند.

 - خدمات اورژانس و تجهیزات 
پزشکی باقی مانده هم قادر به 

دسترسی به افراد آسیب دیده از 
جمله زنان باردار، زنان در حال 

زایمان و نوزادان تازه متولد شده 
نیستند.

 

سمیح القاسم شاعر مقاومت فلسطینی جایی می گوید
منتصب القامه امشی... مرفوع اهامه امشی

فی کفی غصنه زیتون... و علی کتفی نعشی
و انا امشی و انا امشی و انا امشی...

)سرفراز و سربلند راه می روم
در دستم شاخه زیتون است

و نعش خودم را روی دوش خودم حمل می کنم
و می روم و می روم و می روم(

ترانه ای که این روزها باز ما را به یاد فلسطینیان می اندازد.
دوهفته ای هســـت که توجه جهانیان به فلســـطین و نوار غزه جذب 
شده. همه چشـــم ها به باریکه ای در مجاورت دریای مدیترانه است. 
امـــا همچنان شـــنیدن صدای فلســـطینیان و خبردار شـــدن از آنچه 
در واقـــع بر مـــردم می گذرد، دشـــوار اســـت. قطع ســـوخت و برق در 
ایـــن منطقه، گـــذران زندگی روزمـــره را هم پیچیده کرده چه رســـد به 
ارتباط و دسترســـی به دنیای خارج از محدوده شـــان. بـــا وجود این، 
خبرنگاران فلســـطینی تمام تلاش شـــان را می کنند تا بـــه ما بگویند 
زندگـــی در نـــوار غزه چگونه اســـت. روز و شـــب ها چطـــور می گذرد و 

زندگی زنـــان و کودکان در چه حال اســـت.
النجار، دختری فلســـطینی است که در رشته زبان انگلیسی دانشگاه 

غـــزه تحصیـــل می کند. النجـــار می گویـــد، همین چنـــد روز پیش با 
خانواده اش به خان یونس که شـــهری در جنوب این منطقه اســـت، 
گریخته انـــد. دقیقاً یـــک هفته پیـــش از حملات بی پایان اســـرائیل 
بـــه نوار غزه، النجـــار نامزد کرد و قـــرار بوده آخر همان هفته مراســـم 
نامزدی شـــان برگزار شـــود کـــه صبح با صـــدای موشـــک ها از خواب 
بیـــدار می شـــوند و تصمیم می گیرنـــد به هتلی بروند که اعلام شـــده 

بود محل امن اســـت.
او می گویـــد: »چهـــار، پنـــج روز در هتـــل ماندیم اما اوضـــاع لحظه به 
لحظـــه بدتر می شـــد. کل محله هـــای اطـــراف هتل در اثـــر حملات 
هوایـــی نابود شـــده بود. درها و پنجره ها شکســـته بودند و قســـمتی 
از ســـقف هم فروریخته بود. حدود 350 نفـــر در این هتل امان گرفته 
بودند. کارمندان هتل پیشـــنهاد دادند همه بـــه طبقات پایینی هتل 

برویـــم اما واضح بـــود که آنجا هـــم امانـــی در کار نخواهد بود.
پـــس تصمیم گرفتیم بـــه جنوب نوار غزه برویم. ســـه ســـاعت طول 
کشـــید تا یک تاکســـی پیدا کنیم که حاضر باشـــد ما را به خان یونس 
ببرد. می دانســـتیم ممکن اســـت مـــورد حمله هوایی قـــرار بگیریم 
چـــون همـــان روز بیـــش از 70 نفـــر در یک حملـــه هوایـــی در همان 
خیابان ها کشته شـــده بودند. اما خوشـــبختانه توانستیم خودمان 

را به خان یونس برســـانیم.«
او می گوید: حملات به غزه همیشـــه وحشـــیانه بوده با این حال، این 
بار بسیار بســـیار بدتر اســـت. وقتی ما درباره نابودی کل یک خانواده 
صحبـــت می کنیم منظور یـــک خانـــواده 5-4 نفره نیســـت، داریم از 

کشـــته شـــدن تمام یک خانواده بیش از 40 نفـــره حرف می زنیم.

آیه طائبی
دبیر سرویس زندگی
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ســـلوا ابونمر، زن فلســـطینی 33 ســـاله و ۸ فرزندش که حـــالا در یک پناهگاه 
موقـــت در خان یونس زندگی می کننـــد، با وجود تمام مشـــکلات اصلی ترین 

مســـأله را آب بیان کرد و گفت نبود آب آشـــامیدنی ســـالم ســـلامت کودکان را 
به خطر می اندازد. محلی که ســـلوا در آن ســـاکن اســـت به شـــبکه آب متصل 
نیســـت و مجبـــور اســـت آب آشـــامیدنی و غیـــر شـــرب را از تانکرهـــای آب به 

قیمـــت زیادی بخـــرد. ســـلوا می گوید:»هزینه خریـــد آب آنقدر زیاد اســـت که 
 اغلـــب از پـــس آن برنمی آیم و کودکانم بـــه خاطر نبود آب دچار گال و شـــپش 

شده اند«.

عمال عـــوادالله، مدیر اجرایـــی انجمن برنامه ریـــزی و حمایت از 
خانـــواده فلســـطین )PFPPA(، می گویـــد: »مـــا نمی دانیم چه 
اتفاقی قرار اســـت برای زنان و نوزادان تازه متولد شده آنها بیفتد.  
کلینیک ما غیرقابل استفاده شـــده و گزینه ها برای ارجاع مادران 

باردار، ســـاعت به ســـاعت کاهش پیدا می کند.«
تنها مرکـــز PFPPA غزه در حمله هوایی اســـرائیل به طور کامل 
توانایی اش را برای ارائه حداقل مراقبت های بهداشـــتی به زنانی 

که پیـــش از این هم به طور سیســـتماتیک از حقوق مراقبت های 
بهداشتی باروری توسط اشغالگران محروم شده بودند، از دست 
داده است.سیســـتم پزشـــکی غـــزه به دلیـــل ســـال ها محاصره 
غیرقانونی به شـــدت تحت فشـــار بـــود و حالا با توجه به ســـطح 
صدمات ناشـــی از بمباران فعلی دیگر تـــوان خاصی برایش باقی 
نمانده اســـت و خدمات اورژانس و تجهیزات پزشکی باقی مانده 
هم قادر به دسترســـی به افراد آســـیب دیده از جمله زنـــان باردار، 

زنان در حال زایمان و نوزادان تازه متولد شـــده نیســـتند.

PFPPA غـــزه  وفـــا ابوحشـــیش، کارمنـــد بهداشـــت در 
می گوید:»به عنوان یک کارمند بهداشـــت و یک زن فلســـطینی، 
از صبـــح در تـــرس دائمـــی بـــرای امنیت معیشـــت خانـــواده ام 
هســـتم. در عین حال نمی توانم تعهد خـــود را برای ارائه خدمات 

بهداشـــتی و درمانـــی به زنـــان نادیـــده بگیرم.
 مـــن در ایـــن مـــدت بـــرای کمـــک به زنـــان زیـــادی کـــه به دلیل 
بمباران  ها ســـقط جنین داشـــته اند، یا در حال زایمـــان بوده اند 

رفته ام اما نگرانـــی مدام من برای جان آنها و نـــوزادان تازه متولد 
شده شـــان اســـت و دائمـــاً به این فکـــر می کنم که چنـــد صد زن 
دیگـــر اطراف غزه در این شـــرایط هســـتند و هیچ کـــس یا جایی 
برای رفتـــن ندارند.« گزارش هـــا می گوید، 37 هـــزار زن باردار در 
ماه های آینده مجبـــور به زایمان بدون برق و تجهیزات پزشـــکی 
در غـــزه خواهند شـــد و عدم دسترســـی بـــه خدمـــات زایمان و 
 مراقبت های اضطراری مامایی، خطر و عوارض زیادی را به دنبال

 خواهد داشت.

 
لوبنـــا، زن دیگر فلســـطینی که پیـــش از فرمان تخلیه شـــمال غزه، 
دســـت چهار فرزندش را گرفت و به خانه دوســـتش در خان یونس 

نقل مکان کرد درباره شـــرایط   شـــان می گوید:
»اوایـــل مـــا در خانـــه دوســـتم یـــک اتاق داشـــتیم امـــا بعـــد از آغاز 
بمباران ها، شـــرایط پیچیده تر شـــد. حالا ما دیگر تنهـــا خانواده ای 

نیســـتیم که به اینجـــا آمده ایـــم و چندیـــن خانواده ایم.
دســـتور تخلیه شـــمال غزه و نقـــل مکان به شـــهرهای جنوبی مثل 
خان یونـــس و رفح به ظاهـــر برای امنیت غیرنظامیان فلســـطینی 
بـــود اما در واقع بمباران جنوب غزه قطع نمی شـــود. خانه دوســـتم 

هم جا افتـــاده وگرنه آن را هـــم زده بودند.«
او دربـــاره حمـــلات هوایی می گویـــد: »وقتی می گویـــم همه جا، به 
معنـــای واقعی کلمـــه همه جـــا را می زننـــد و در این میـــان و با تمام 

محرومیت هـــا، بدترین مســـأله کمبود آب اســـت.«
لوبنـــا می گویـــد: »ایـــن روزها، هر فـــرد کمتـــر از یک لیتـــر آب در روز 
می تواند مصرف کند«. این در حالی اســـت که توصیه ســـازمان ملل 

برای بقای اولیه، اســـتفاده از حداقل 15 لیتر آب در روز اســـت. وقتی 
می گویم کلمات دارند از معنا تهی می شـــوند، منظورم دقیقاً همین 
است. »سازمان ملل«، »حقوق بشـــر«، انواع انجمن ها و گروه های 

حامی کـــودکان همه و همه تهی از معنا شـــده اند.
لوبنا، با دختر 17 ســـاله اش ســـلما، غنا 14 ساله، ســـلیمان 11 ساله 
و احمد ۸ ســـاله حـــالا در فضایی کوچک روزها را ســـپری می کنند و 
نمی داننـــد آیا از بمباران بعدی هم جان ســـالم بـــه در خواهند برد؟
لوبنـــا می گویـــد: »فرزندانم در طول این ســـال ها بســـیار آرام بودند 
امـــا در طول این دوهفته گذشـــته با آشـــفتگی و ترســـی کـــه بر آنها 
غلبه کـــرده، بیش فعال شـــده اند و مـــدام به جـــای صحبت کردن 
فریـــاد می کشـــند.« بســـیاری از خانواده هایی که در ایـــن مدت به 
شـــهرهای جنوبی مهاجرت کـــرده بودند حالا به فکـــر افتاده اند که 
وقتی جنوب غزه هم مانند شـــمال آن مـــدام درگیر حملات هوایی 

و بمباران هاســـت، چرا نباید بـــه خانه های خودشـــان بازگردند.
لوبنا هم همین فکر را در ســـر دارد و تنها نگرانی اش خطرناک بودن 

سفر چند ســـاعته به شهرشان است.

 
عالمـــی نیز که مترجم مرکز حقوق بشـــر فلســـطین اســـت، می گوید: »مـــن در غزه به دنیـــا آمدم و تحت 

محاصره اســـرائیل بزرگ شـــده ام که مـــا را از تمام حقوق اولیه انســـانی محروم کرده اســـت.«
او می گوید: »تنها چیزی که می خواهم جهانیان بدانند این اســـت که مصایب ما در غزه از 7 اکتبر شـــروع 
نشـــد و این جنگ اســـرائیل و حماس نیســـت. اسرائیل سال هاســـت در حال کشتار ماســـت. اگر واقعاً 
اســـرائیل با حماس در حال جنگ اســـت چرا گذرگاه ها را می بندد و مانع رسیدن کمک های بشردوستانه 
و تدارکات اولیه به غیرنظامی های فلســـطینی می شـــود؟« او ادامه می دهد: »من و خانـــواده ام خانه مان را 
تـــرک کردیم و به خان یونس در جنوب غـــزه آمدیم و حالا با 20 نفر دیگر در یـــک آپارتمان زندگی می کنیم 
و بمباران هـــا در اینجـــا که به اصطـــلاح »منطقه امن« اســـت، ادامـــه دارد.« در همان روزهـــای اول خانه، 
محله مان و مغازه همســـرم در ســـاختمان تجاری الوطن در شـــهر غزه نابود شـــد و ما محـــل درآمدمان را 
هم از دســـت دادیم. اســـرائیل همچنـــان مناطق غیرنظامی را در سراســـر غزه بمباران می کند، شـــمال و 
جنوب هم ندارد. همچنین وســـایل ضروری مان در حال تمام شـــدن اســـت بنابرایـــن خیلی کم مصرف 
می کنیـــم.« عالمی در انتهای صحبتش گفت: »در غزه شـــما برای زندگی تـــان برنامه ریزی نمی کنید، این 

اشـــغالگران اسرائیلی هســـتند که همه چیز را برای شـــما برنامه ریزی می کنند.«
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زندگی

خانـــم دراکولیـــچ در چهـــارم ژوئیـــه 
ســـال 1949در رییـــکا کرواســـی بـــه 
دنیـــا آمـــد. روزنامه نـــگاری کـــروات 
اســـت و در دانشـــگاه زاگرب در رشته 
ادبیـــات تطبیقـــی و جامعه شناســـی 
تحصیل کـــرد. از ســـال 19۸2 تا 1992 
بـــا دو هفته نامه اســـتارت و هفته نامه 
بانـــاس همـــکاری کـــرد. او در دوره 
تغییـــرات و حوادث مهم اروپا شـــرقی 
در ســـال های دهه نود بوده. در اوایل 
دهه 90، کرواســـی را به دلیل مســـائل 

سیاســـی ترک کرد و رهســـپار ســـوئد 
شـــد. در همان ســـال ها آثار و مقالات 
او در بســـیاری از نشـــریات اروپایـــی و 

بین المللـــی چاپ شـــد.
دراکولیـــچ کتـــاب دیگـــری بـــا نـــام 
»آزارشـــان بـــه مورچه هم نمی رســـد« 
دارد کـــه درواقـــع مجموعـــه مقالاتی 
روی داده در یوگســـلاوی اســـت. این 
خانم در اســـتکهلم و زاگـــرب زندگی 
می کند. »انگار آنجا نیســـتم« به بیان 
خیلـــی از دوســـتداران و متخصصان 

ادبیـــات، شـــاهکاری ادبی اســـت که 
در اکثـــر فهرســـت های معتبـــر، جزو 
رمان های برتـــر جهان اســـت. »انگار 
آنجا نیســـتم« وقایعی دربـــاره بالکان 
اســـت. وقایعی کـــه چنان بـــرای آدم 
و صـــد البته آدم های حـــی و حاضر در 
آن زمان بوســـنی، تلخ و ناامیدکننده 
و تحقیرآمیز اســـت که نویسنده انگار 
شـــرمش گرفته برای شـــخصیت های 
داستانش اسم انتخاب کند و بسنده 
بـــه حـــروف ابتدایـــی نام هـــا )اس، 
ام، اچ ال، ان، بـــی( کـــرده. بـــه قـــول 
عزیـــزی: قربانیـــان جنـــگ، یـــک بار 
کشته می شـــوند، بازماندگانش اما هر 
روز. جنگ یک خاصیت انســـانیت زدا 
دارد؛ یعنـــی هـــر کســـی که بـــا جنگ 
مواجـــه می شـــود را، چـــه ســـرباز 
مهاجـــم و چه قربانی اســـیر، از هویت 
و خصایـــل انســـانی تهـــی می کنـــد. 
آنهـــا را بی هویـــت و از درون تهـــی 
می کنـــد. پیوندهـــای گذشـــته اش را 

قطع می کند و به جایش، خشـــونت، 
توحـــش و حتـــی حیوانیـــت قـــرار 
می دهـــد و عجیب این اســـت که این 
دگرگونی، ســـریع، مســـری و دوسویه 
اســـت. »انگار آنجا نیســـتم« داستانی 
از یـــأس، امیـــد و قربانی شـــدن زنان 
وزی هـــای مـــردان را  در آتـــش افر
روایـــت می کنـــد. خانـــم دراکولیـــچ 
دربـــاره جنـــگ داخلـــی بوســـنی در 
دهـــه 90 میلادی، ســـه گانـــه »بالکان 
اکســـپرس«، »انـــگار آنجا نیســـتم« و 
»آزارشـــان به مورچه هم نمی رســـید« 
را نوشـــته اســـت. برای او جنگ صرفاً 
یک اصطلاح کلی اســـت، اسم جمعی 
است برای بی شـــمار داستان فردی. 
جنگ، تک تک افراد هســـتند، چیزی 
اســـت که بـــرای تـــک تک آنهـــا پیش 
می آید، اتفاق می افتد و زندگی شـــان 
را تغییـــر می دهـــد و بـــرای »اس«، 
جنـــگ، کودکـــی اســـت کـــه مجبـــور 
شـــده بـــه دنیا بیـــاورد. اسِ داســـتان 

غ  مـــا بیســـت و نه ســـاله اســـت و فار
التحصیـــل دانشـــگاه تربیـــت معلم، 
معلم اســـت و مجرد. در دهکده ای در 
بوســـنی زندگی می کند. روزی صبح، 
سرباز صربی وارد آپارتمانش می شود 
و از او می خواهـــد وســـایلش را جمع 
کند و همراه آنها برود. اس خیلی زود 
خود را گرفتـــار پدیده جنـــگ و تجاوز 
و کشـــتاری می بینـــد کـــه صرب ها راه 
انداخته انـــد. اســـرا را بـــه اردوگاهـــی 
می برنـــد، مردهـــا را در دم تیربـــاران 
می کنند و جســـدها را می ســـوزانند و 
زن هـــا را بی حرمت می کننـــد و کدام 
جنگ اســـت کـــه ایـــن بی حرمتی ها 
را به خـــود ندیـــده باشـــد؟ دراکولیچ 
همچنیـــن حیـــن روایـــت پرجزئیاتی 
از مصایـــب دردنـــاک تهاجـــم، نکات 
روان شـــناختی و جامعـــه شـــناختی 
قابـــل توجهـــی در نســـبت انســـان با 
ح می کند. شـــما روایتی  جنگ مطـــر
را می خوانیـــد کـــه سرگذشـــت اهالی 

گرچه خوانـــدن کتابی را انتخـــاب کرده ام با پرداخـــت به زاویه خـــاص و ناگوار جنگ، 
که اتفاقاً به این دســـت از زوایای جنگ، کم پرداخته شـــده اســـت اما متأســـفانه وجود 
داشـــته و دارد، ولی خانم »اســـاونکا دراکولیچ« تلخ نمی نویســـد، تلخ هـــا را به زیبایی 
می نویســـد. فرقی هم نمی کند »کمونیســـم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم« باشـــد، 

»کافه اروپا« باشـــد، مقاله ها و دست نوشـــته هایش باشـــد یا »انگار آنجا نیســـتم.«

سمیه ماتبار
نویسنده   

برایزنانیکهانگار
خداهمرهایشانکرده

»انگار آنجا نیستم« 
به بیان خیلی 
از دوستداران 
و متخصصان 

ادبیات، شاهکاری 
ادبی است که در 

اکثر فهرست های 
معتبر، جزو 

رمان های برتر 
جهان است. 

»انگار آنجا نیستم« 
وقایعی درباره 

بالکان است

انگار زن راوی در 
یک ترس خوردگی 

مهیب، یکریز 
و مداوم حرف 
می زند، حرف 

می زند تا فراموش 
نکند؛ که فراموش 

نشود

درباره کتاب انگار آنجا نیستم
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 برای خانم دراکولیچ جنگ صرفاً یک 
اصطاح کلی است، اسم جمعی است برای بی شمار 
داستان فردی. جنگ، تک تک افراد هستند، چیزی 

است که برای تک تک آنها پیش می آید، اتفاق می افتد و 
زندگی شان را تغییر می دهد و برای »اس«، جنگ، کودکی 

است که مجبور شده به دنیا بیاورد

گیـــاه آگلونمـــا یـــک گیـــاه مقـــاوم و همیشه ســـبز با 
برگ های بیضی شـــکل اســـت. این گیاه برای رشـــد 
بـــه نور کم احتیـــاج دارد؛ درنتیجه انتخاب مناســـب 
بـــرای آپارتمان هاســـت. ایـــن گیاه در تابســـتان گل 

می دهد، گل هـــای آگلونما ســـفید رنگ اســـت.
ســـرعت رشـــد گیـــاه آگلونما کم اســـت. بـــا توجه به 
رنـــگ بـــرگ آگلونما، میزان نیـــاز به نور هـــم در گیاه 
تغییـــر می کند. هرچـــه برگ های آگلونما روشـــن تر 
باشد، به نور بیشتری برای رشـــد نیاز دارد. به طوری 
کـــه آگلونمـــا با رنگ برگ ســـبز تیره، قـــادر به زندگی 
در سایه هم هســـت. تأمین نور خورشید مناسب، از 
نکات مهم در نگهداری گیاه آگلونماســـت. نورکافی 
و باکیفیـــت، باعث بهبود عملکرد گیاه و رشـــد بهتر 
آن می شـــود. نور خورشـــید اگر به صورت مســـتقیم 
باشـــد، باعـــث توقـــف رشـــد و ســـوختگی برگ هـــا 
می شـــود. پـــس بهتر اســـت نســـبت به فضـــا گیاه و 
زاویـــه اش با نور مســـتقیم دقت بیشـــتری داشـــته 

. شید با
درفصل تابســـتان بهتر اســـت گیـــاه هـــر روز آبیاری 
شـــود، امـــا در فصل زمســـتان بایـــد دفعـــات آبیاری 
کاهـــش پیـــدا کنـــد. آبیـــاری بایـــد به صـــورت کامل 
انجام شـــود؛ یعنـــی آب از زیـــر گلدان خارج شـــود. 
توجـــه بـــه ایـــن نکته ضـــروری اســـت که بایـــد بین 
دفعـــات آبیـــاری، خاک گلدان کاملاً خشـــک شـــود، 
در غیـــر این صورت بـــا وجود آبیاری زیاد، ریشـــه گیاه 
دچـــار پوســـیدگی خواهد شـــد. توجه به زهکشـــی 
گلدان، بـــرای طولانی کـــردن عمر گیـــاه نکته دارای 

اهمیتی  اســـت.
آگلونمـــا، یک گیاه گرمســـیری اســـت؛ پـــس تأمین 
رطوبـــت برای ایـــن گیـــاه مهم اســـت. غبارپاشـــی 
برگ ها وســـاخت جزیره می توانـــد از راه های تأمین 
رطوبـــت بـــرای آگلونما باشـــد. بـــرای غبارپاشـــی و 
اســـپری آب روی برگ هـــای گیاه، بهتراســـت از آب 
بـــدون امـــلاح و کلر اســـتفاده شـــود. برای ســـاخت 
جزیره می تـــوان در یک ظرف چند ســـنگ قرارداده 
و بـــا آب روی ســـنگ ها را بپوشـــانید و بعـــد گلـــدان 
را روی ایـــن ســـنگ ها قـــرار دهیـــد. به ایـــن ترتیب 
بـــا تبخیـــر آب درون ظـــرف، رطوبت مـــورد نیازگیاه 
تأمیـــن می شـــود. آگلونمـــا در محدوده دمایـــی 10 تا 
30 درجه ســـانتی گراد می تواند رشـــد کند. گرچه در 
دماهای بالای 26 درجه ســـانتی گراد تبخیر آب گیاه 
بـــالا رفتـــه و نمی تواند روی رشـــد خـــود تمرکز کند. 
دما پایین تـــر از 10 درجه ســـانتی گراد هم بـــا لوله ای 
شـــدن برگ هـــای آگلونما خـــود را نشـــان می دهد، 

باعـــث توقف رشـــد آگلونما می شـــود.
خـــاک مناســـب بـــرای رشـــد آگلونما باید زهکشـــی 
خوب داشـــته باشد؛ ترکیب ماســـه و خاک گیاهان 
آپارتمانـــی برای این گیاه مناســـب اســـت. در فصل 
تابســـتان و بهـــار کـــه فصـــل رشـــد آگلونما اســـت، 

می تـــوان از کوددهـــی اســـتفاده کنید.
زرد شـــدن و ریزش برگ های آگلونمـــا، بعد از خرید 

و جا به جایی طبیعی اســـت. اگر برگ هـــای آگلونما، 
حالت چســـبناک و سوراخ شده باشـــند و همچنین 
بـــا لکه هـــای قهـــوه ای احاطـــه شـــده بـــا لکه هـــای 
زرد داشـــته باشـــد، نشـــان از وجـــود آفـــت در گیـــاه 
اســـت. برای رفـــع این مشـــکل، بهتر اســـت برگ ها 
و قســـمت های آســـیب دیـــده را از گیـــاه جـــدا کرده 
تـــا آفت بـــه بخش هـــای دیگر گیـــاه منتقل نشـــود؛ 

و ســـپس گیـــاه را با قارچ کـــش ضدعفونـــی کنید.
پژمردگـــی و زرد شـــدن برگ هـــای آگلونمـــا می توانـــد 
هـــم در اثر عدم تعـــادل در تأمین نور و هـــم در آبیاری 
باشـــد. آبیاری بیـــش از حد یا با فاصلـــه زمانی طولانی 
باعـــث ایجاد تنش در گیاه می شـــود. آبیـــاری بیش از 
حـــد، حالت غرقاب برای ریشـــه گیاه ایجـــاد می کند، 
ســـاقه های آگلونمـــا، آب اضافـــی را در خـــود ذخیـــره 
می کننـــد و به اصطـــلاح گیاه پوســـیده می شـــود. در 
ایـــن حالـــت بهتر اســـت، بـــه گیـــاه آب داده نشـــود و 
گیـــاه در مجـــاورت هوا قـــرار گیـــرد تا خـــاک آن کاملاً 

خشـــک شود.
اگـــر نـــور دریافتی بـــرای گیاه کـــم باشـــد، برگ های 
گیـــاه زرد و پژمـــرده می شـــود. گاهی نـــوک برگ های 
آگلونمـــا، بـــه حالت قهـــوه ای وســـوخته در می آید؛ 
ایـــن مشـــکل زمانـــی بروز پیـــدا می کنـــد که یـــا هوا 
اطراف گیاه خشـــک باشـــد و یا ریشـــه آســـیب دیده 
باشـــد. کوددهـــی بیش ازحـــد هم می توانـــد باعث 

ســـوختگی ریشـــه گیاه شود.
اگر گیاه بـــرای یـــک دوره طولانی، مثلاً شـــش ماه یا 
یک ســـال رشـــد ندارد، باید تعویض گلـــدان صورت 
گیـــرد. احتمالاً ریشـــه گیـــاه اجازه رشـــد و توســـعه 
بیشـــتر نـــدارد. می تـــوان با بـــزرگ کردن گلـــدان تا 
دو برابـــر ســـایز گلدان فعلی، به رشـــد بهتـــر آگلونما 

کمـــک کرد.

همه چیز  راجع به گیاه آگلونما

آرامشمطلقدرگلدان
نسرین تقی خانی

مهندس کشاورزی و مشاور نگهداری گیاهان آپارتمانی

سرعت رشد گیاه 
آگلونما کم است. با 

توجه به رنگ برگ 
آگلونما، میزان 

نیاز به نور هم در 
گیاه تغییر می کند. 

هرچه برگ های 
آگلونما روشن تر 

باشد، به نور 
بیشتری برای رشد 
نیاز دارد. به طوری 

که آگلونما با رنگ 
برگ سبز تیره، 

قادر به زندگی در 
سایه هم هست

دهکده ای در بوســـنی اســـت که پس از 
تهاجـــم صرب ها، از محل زندگی شـــان 
رانـــده شـــده و بـــه اردوگاه فرســـتاده 

می شـــوند.
تنـــش و بهـــت در ســـاخت روایـــت اول 
شـــخص رمـــان، حیـــرت انگیز اســـت. 
انـــگار زن راوی در یـــک تـــرس خوردگی 
مهیب، یکریـــز و مداوم حـــرف می زند، 
حـــرف می زند تـــا فرامـــوش نکنـــد؛ که 
فراموش نشـــود. تصاویر داســـتان مانند 
پنجـــره کوچـــک بازداشـــتگاه، محـــدود 
اســـت و فاصلـــه ای کـــه از ایـــن پنجـــره 
میان ســـربازان متجاوز و زندانیان ایجاد 
می شـــود، رمـــان را هولناک تـــر می کند. 
کتابی اســـت کـــه ماجرایـــش فراموش 

ناشـــدنی است.
قســـمت هایی از کتـــاب را اگـــر بـــا هـــم 
بخوانیـــم، بیشـــتر می توانیـــم بـــا زنـــان 
اردوگاه بوســـنی همذات پنـــداری کنیم:
آرامـــش عمیقـــی او را  »گاهـــی هـــم 
دربرمی گیـــرد و ایـــن زمانـــی اســـت کـــه 
خودش را در آپارتمان شـــان در سارایوو 
تصـــور می کنـــد؛ هنـــوز به عنـــوان خانم 
معلـــم جایگزیـــن در مدرســـه دهکـــده 
مشـــغول بـــه کار نشـــده، شـــاید هنـــوز 
درســـش را هم تمام نکـــرده. خودش را 
می بینـــد کـــه روی تختش دراز کشـــیده 
)حاضـــر اســـت هـــر چـــه دارد بدهـــد تا 
بتوانـــد بـــاز هم در آن تشـــک آشـــنا فرو 
بـــرود.( احســـاس می کند مانند کاســـه 
ترک خـــورده ای اســـت که آب بـــه آرامی 
از آن بیـــرون می زند؛ حتـــی خاطراتش 

دور و دســـت نیافتنی انـــد. 
شـــاید در لحظـــه زندگی کـــردن تنها راه 
بقـــا در ایـــن شـــرایط باشـــد. اس مانند 
بچـــه ای ســـر بـــه راه اطاعـــت می کنـــد. 
امـــا او همچنـــان بـــه ســـیلی زدن ادامه 
می دهـــد، انگار در ایـــن کار لذت خاصی 
می بیند. با کف دســـتانش روی صورتش 
می کوبـــد. چنـــان محکـــم می کوبـــد که 
صورتـــش زیر ســـنگینی ضربه ها به چپ 
و راســـت تـــکان می خورد امـــا هم چنان 

چیـــزی حـــس نمی کند. 
تاکنون هیـــچ چیز حس نکـــرده و همه 
چیز برایش یکســـان بـــوده. آن ضربات 
آخریـــن چیـــزی اســـت کـــه بـــه یادش 
مانـــده. آن ســـیلی های پـــی در پـــی و 
بعـــد از هـــوش مـــی رود و دیگـــر چیزی 
نمی فهمد. »اِن«، نان را تقســـیم می کند 
و ناگهـــان انگار نه جنگی در کار اســـت و 
نـــه اردوگاهـــی. اِن کنار آنها می نشـــیند. 
او چیـــزی نمی خـــورد، تنها محو تماشـــا 
شـــادی و لذت دخترها برای نان تازه ای 
اســـت که فقط به خاطر آنها پخته، برای 
زنانی که خدا رهایشـــان کـــرده: بخورید 
فرزنـــدان، بخوریـــد. نان به شـــما قوت 
می دهـــد کـــه تحمـــل کنید. بایـــد جان 
داشته باشـــید. روزهای ترس و وحشت 

می گذرنـــد.
 در آن اجتمـــاع کوچـــک زن هـــا، تنهـــا 

واقعیـــت چیـــزی اســـت کـــه برایشـــان 
پیش می آیـــد، برای تک تـــک آنها. بقیه 
چیزهـــا قابل درک نیســـتند. آنهـــا کاملاً 
از زندگـــی روزانـــه اردوگاه دور افتاده اند. 
اینجا آنها به شـــیوه خاصی کار می کنند، 
نقـــش یـــک وســـیله را دارنـــد، اینجـــا 
کارخانه ای اســـت بـــرای تحقیـــر هرچه 
بیشـــتر زندانیـــان. هنوز فکـــر می کنند 
ایـــن طوری ممکن اســـت بتواننـــد زنده 
بماننـــد. آنها ایـــن را خـــوب دریافته اند، 
یعنـــی مجبـــور بوده انـــد کـــه دریابنـــد. 
می داننـــد کـــه زن هـــای دیگر بـــرای آنها 
تأســـف می خورنـــد امـــا آنها خودشـــان 
تـــوان دلســـوزی برای خـــود ندارنـــد و در 
وضعیـــت آنها ایـــن کار زائدی اســـت.«

»اگرچـــه هنـــوز چیـــزی رســـماً تأییـــد 
نشـــده، خبـــر مبادلـــه در تمـــام اردوگاه 
پخش شـــده، خاطرات ســـرکوب شده 
را برانگیختـــه و نظـــم روزمـــره اردوگاه را 
برآشـــفته. »ام« راجـــع بـــه همســـرش 
حـــرف می زند کـــه تـــا الان باور داشـــت 
مـــرده. بـــا اینکـــه هیـــچ خبـــری از او به 
دســـتش نرســـیده، حـــالا فکـــر می کند 
شـــاید به رغم همـــه این شـــرایط، هنوز 
زنـــده باشـــد. »اس« بـــه پـــدر و مادرش 
فکر می کند، انگار تابه حـــال در انجماد 
می زیســـته و حالا احســـاس می کند یخ 
درونـــش به آرامی شـــروع به آب شـــدن 
کرده. او هـــم هیچ خبری از خانواده اش 
نـــدارد. قبـــلاً پذیرفته بـــود کـــه ناپدید 
شدنشـــان به این معنی اســـت کـــه آنها 
مرده انـــد. امـــا حـــس می کنـــد حـــالا 
می تواند امیدوار باشـــد. برای نخستین 
بار پس از مدتـــی طولانی دخترها جرأت 

کرده انـــد بـــه آینده بیندیشـــند.
از ایـــن داســـتان  ها در اردوگاه زیـــاد 
شـــنیده، همه یک شـــکل و بعد حیرت. 
حیرتـــی مـــداوم از اینکـــه یعنـــی همـــه  
ایـــن بدبختی  هـــا و بلاهـــا بایـــد به ســـر 
آنهـــا می  آمـــد، چـــرا آنهـــا؟ انـــگار واقعاً 
نمی  تواننـــد خودشـــان را از وضعیتـــی 
کـــه در آن گرفتـــار آمده  انـــد برهاننـــد و 
هنوز درگیـــر تطبیق خود بـــا رویدادها و 
حیرت شان  هســـتند. »اس« با خودش 
فکـــر می کنـــد: مـــا همـــه به یک شـــکل 
آلوده اردوگاه شـــده ایم. همه یکسانیم و 
آلوده به یک خون. زن هـــا اینجا فقط در 
صیغـــه جمع موجودیت دارنـــد. بی نام، 
بی چهره و قابـــل تعویض. اینجا فقط دو 

دســـته زن داریـــم: پیـــر و جوان.«
 »می ترســـد و ایـــن  بـــار ترســـش نـــه از 
تهدیـــدی خارجی نشـــأت می گیـــرد و نه 
از تاریکی ای کـــه او را دربرگرفته می آید، 
بلکه از درونش برخاســـته، می تواند آن 
را در تپش های وحشـــیانه قلبش حس 
کند، در برآمدگی ســـفت شـــکمش، در 
گلـــو خشـــک و کف دســـت عـــرق کرده 
و چســـبناکش. گریـــزی از ایـــن تـــرس 
نیســـت، فقط می تواند آن را در درونش 

عقب تـــر براند.«
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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید
زندگی

نحوه پوره کردن کدو حلوایی:
بـــرای تهیـــه پـــوره، ابتـــدا کـــدو تنبل یا 
حلوایی را از وســـط نصف کنید، دانه ها 
ج کنیـــد،  و فیبر هایـــش را کامـــلاً خـــار
ســـپس آن را به تکه های باریک تقسیم 
کنیـــد و بعـــد بپزید. می توانیـــد برش ها 
را در دیـــگ بچینیـــد و کدوهـــا را روی گاز 
بپزیـــد یا کف ســـینی فـــر کاغـــذ روغنی 
یـــا ورق نســـوز بیندازید و کدوهـــا را نیم 
ســـاعت تا چهل و پنج دقیقـــه در فر 18۰ 
درجـــه قـــرار بدهید و یـــا در ظرفـــی بالا 
بخـــار آب قـــرار داده و بخارپـــز کنید. در 
حین پخت چنـــگال را داخـــل کدو فرو 
می کنیـــم و وقتی در آن فـــرو رفت یعنی 
کدو پخته اســـت. بعد از اتمـــام پخت و 
خنک شدن، پوســـت کدوی پخته شده 
را با اســـتفاده از چاقو جـــدا کرده و بعد با 
کمک غذاســـاز، مخلوط  کـــن یا چنگال 
آن را کامـــلاً و تا حدی پـــوره می کنیم که 
مخلوط نهایی کاملاً یکدســـت باشـــد. 
پـــس از آن پـــوره را حداقـــل بـــه مـــدت 
یک ســـاعت در دما محیـــط در صافی یا 
الـــک بریزید تـــا آب اضافـــی از آن خارج 

شـــود، زیـــرا ایـــن آب می توانـــد 
بافت نهایـــی کیک یا 

نان را شـــفته کند. 
بعـــد از گرفتن 

آب اضافـــی، پـــوره را اندازه گیری کنید و 
برای اســـتفاده آمـــاده بگذارید.

 
طرز تهیه کاکا کدو حلوایی:

آرد برنج و آرد ســـاده الک شـــده، شـــکر، 
بیکینگ پودر و دارچین را در یک کاســـه 
بریزیـــد. مـــواد خشـــک را خـــوب با هم 
مخلـــوط کنیـــد تا بـــه صورت یکدســـت 
پخش  شـــوند و مجدد یک بار دیگر همه 
مواد خشـــک را با هـــم الک کنیـــد. الک 
کـــردن به بهتر شـــدن بافـــت نهایی کاکا 
 کمـــک می کنـــد و باعث می شـــود  بافت 
غ و  ســـبک تری داشـــته باشـــد. تخم مر
پـــوره کدو حلوایی را با هـــم در یک ظرف 
بریزیـــد. بـــا همـــزن دستی)ویســـک( یا 
چنـــگال خوب مخلوطشـــان کنید. پس 
از آن شـــیر را به مخلـــوط اضافه کرده و در 
صورت تمایل گلاب هـــم بریزید. مواد تر 
را هم بزنیـــد، بافت نهایی آن باید شُـــل 
باشـــد و از قاشـــق بریزد. وســـط کاســـه 
مواد خشـــک، یک حفـــره ایجـــاد کنید و 
مواد تـــر را داخل آن حفـــره بریزید. مواد 
را بـــا لیســـک یـــا چنـــگال هـــم بزنیـــد تا 
یکدست  شـــوند. غلظت مواد مثل مایه 
کوکـــو می شـــود. از آنجایـــی کـــه جنس 
کدوها و جنـــس آرد برنج ها متفاوت 
اســـت، ممکن اســـت همیشه نتیجه 

یکســـانی به دســـت نیایـــد. اگـــر دیدید 
خمیر نهایی ســـفت اســـت، مقدار کمی 
شـــیر بـــه آن اضافـــه کنیـــد و دوبـــاره هم 
بزنید. در صورت تمایـــل می توانید گردو 
خُرد شـــده هم به مواد اضافـــه کنید. اگر 
مایـــل به اضافه کـــردن گردو بـــه پنکیک 
هســـتید، بهتر اســـت آنها را روی حرارت 
گاز یا داخـــل فر قرار داده و تسُـــت کنید. 
تسُـــت کردن مـــزه و بافـــت خشـــکبار را 
تشـــدید می کنـــد و کمـــک می کند طعم 
مشـــخص تر و بهتـــری داشـــته باشـــند، 
ضمـــن اینکـــه رطوبت اضافـــه آنهـــا را از 
بیـــن می بـــرد و باعث می شـــود آجیل ها 
ســـبک تر شـــده و در کیـــک و پنکیک هـــا 
ته نشین نشـــوند. روغن را در تابه بریزید 

و روی حـــرارت متوســـط بگذاریـــد تا داغ 
 شـــود. اگر قاشـــق چوبی را داخل روغن 
کردیـــد و دور آن جلـــز و ولـــز کـــرد یعنـــی 
روغن آماده اســـت. با قاشـــق، اســـکوپ 
یا پیمانـــه از مایه کاکا برداریـــد و در روغن 
بریزید تا ســـرخ  شـــود. وقتی زیر و دور آن 
طلایی شـــد، موقع برگرداندن آن است. 
طرف دیگـــر کاکا را هم بـــه همین ترتیب 
ســـرخ کنید و پس از آن کاکا آماده است. 
بهتر اســـت کاکا را داغ و بـــه همراه چای یا 

نوشـــیدنی های دیگر ســـرو کنید.
از اینکـــه ایـــن آمـــوزش را تا انتهـــا با من 
همـــراه بودیـــد از شـــما سپاســـگزارم. 
امیـــدوارم لحظـــات شـــیرین زندگیتان 

هـــر روز بیشـــتر از روز قبـــل باشـــد.

آموزش کاکا کدو حلوایی

پنکیکایرانی
پنکیـــک Pancake، خمیری کم شـــیرین اســـت کـــه به صورت 
گـــرد، باریک و تک نفـــره روی حرارت مســـتقیم پخته می شـــود. 
غ  خمیر پنکیـــک را معمـــولاً از ترکیب نوعـــی آرد، شـــیر، تخم مر
و شـــکر درســـت می کننـــد و بعـــد روی ماهیتابه داغ بـــه صورت 
دانـــه ا ی می پزنـــد. این ترکیب ســـاده که در نقـــاط مختلف دنیا 
ســـبک های متفاوتـــی دارد، از متنوع تریـــن و محبوب تریـــن 
صبحانه هـــا و میـــان وعده هـــای دنیـــا اســـت. بـــا وجـــود اینکه 
امـــروزه تنوع در نان و شـــیرینی بســـیار زیاد اســـت و هـــر روز هم 
ترکیب هـــای جدیـــد به دنیا شـــیرینی پزی اضافه می شـــود، ولی 
پنکیک همچنان توانســـته اســـت حضورش را روی میز صبحانه 
خانه هـــا، رســـتوران ها و هتل هـــا حفظ کنـــد و حتی یـــک روز از 
ســـال را هم به نـــام خودش ثبت کنـــد. جالب اســـت بدانید که 
اغلب کشـــورهای دنیـــا، نوعی از پنکیـــک را در فرهنـــگ غذایی 
خودشـــان دارند که آن را به شـــیوه های مختلف ســـرو می کنند، 
مثل پنکیک چینی که اصلاً شـــیرین نیســـت و به عنـــوان میان 
وعده ســـرو می شـــود، یا پنکیک امریکای جنوبی که بـــا آرد ذرت 
تهیه می شـــود و موقع پخـــت داخل آن پنیـــر می گذارند تا همراه 
با پخت پنکیک آب شـــود، یا پنکیک هندی کـــه با آرد برنج و انواع 
ادویه ها درســـت می شـــود و همین طور پنکیک ســـومالیایی که 
بســـیار اسفنجی تر از دستور اصلی پنکیک اســـت و در مواد اولیه 
آن پودر خمیر مایه هم اســـتفاده می شود و ســـایز بزرگی دارد که 
انـــواع غذاها در آن پیچیده می شـــود و در نهایـــت پنکیک ایرانی 
یا کاکا که یک شـــیرینی ســـنتی گیلانی اســـت. کاکا بســـیار آسان 
و ســـریع تهیه می شـــود، مـــواد آن خمیری شـــکل بـــوده و مانند 
کوکوهـــا در روغن ســـرخ می شـــود. کاکا انواع مختلفـــی دارد که 
نوعـــی از آن بـــا پوره کـــدو حلوایـــی تهیه می شـــود و مـــن امروز 
تصمیـــم دارم این پنکیک ایرانی را به شـــما آمـــوزش بدهم. پس 
امروز با من همراه باشـــید تا در کنار هم طرز تهیـــه این کاکا کدو 

حلوایی خوشـــمزه را آمـــوزش ببینیم.
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آرد برنج: یک دوم پیمانه*/  
آرد: یک دوم پیمانه/   پوره کدو 

حلوایی: یک پیمانه/   شکر سفید: یک دوم 
پیمانه/  تخم مرغ: یک عدد/   شیر: یک سوم 

پیمانه/   بیکینگ پودر: یک قاشق چای خوری/  
دارچین: یک قاشق چای خوری/  گردو: یک چهارم 
پیمانه )قابل حذف(/  گلاب: یک قاشق غذاخوری 

)قابل حذف(/  * اگر پیمانه های استاندارد 
شیرینی پزی را دارید از همان  استفاده کنید، 

اما اگر به آنها دسترسی ندارید یک لیوان 
دسته دار فرانسوی را معادل یک 

پیمانه در نظر بگیرید.

مواد لازم )هم دما محیط(:

  بـــرای اندازه گیـــری آرد، ظرف یا پاکت آرد را با قاشـــق هم بزنیـــد، پیمانه را 

با قاشـــق پر کنید و ســـر پیمانه را صاف کنیـــد. آرد اندازه گیری شـــده را حتماً 

دو بـــار الک کنیـــد. الک کـــردن به بهتر شـــدن بافت نهایـــی پنکیک  کمک 

می کند و باعث می شـــود پنکیک  بافت ســـبک تری داشـــته باشـــد.

  برای دستورات قنادی بهتر است از شیر پرچرب کارخانه ای استفاده کنید.

  بـــرای تهیـــه کاکا بهتـــر اســـت حتمـــاً از آرد برنج ایرانـــی اســـتفاده کنید تا 
بهتریـــن کیفیـــت را تجربـــه کنید.

  یکی از مشـــکات دســـتوراتی کـــه میوه جات و ســـبزیجات دارنـــد میزان 

تقریبی شـــکر اســـت. میزان شـــکر در نظر گرفته شـــده در مواد لازم دستور، 

برای کدویی با شـــیرینی معمولی اســـت، ولی کدوی خریداری شده ممکن 

اســـت بسیار شـــیرین یا کم شـــیرین باشـــد، پس برای حل این مشکل بعد 

از پـــوره کـــردن کدو از آن بچشـــید. اگـــر میزان شـــیرینی پوره کـــدو کم بود، 

شـــکر را بیشـــتر بریزید و اگر خیلی شـــیرین بـــود میزان شـــکر  را کمتر کنید.

  دارچین را می توانید با ادویه دلخواه مانند زیره جایگزین کنید.

    برای تهیه هر نوع دســـر و شـــیرینی بـــا کدو، نیاز به کدوی پوره شـــده دارید. 

برای تهیه پوره، باید کدوها پخته شـــوند. شـــما می توانید کدوهـــا را در فر یا در 

تابـــه ای روی گاز بپزید. از آنجایی  که هرچه پوره کم آب تر باشـــد، نتیجه بهتری 

در شـــیرینی پزی می دهـــد، پخـــت کدوهـــا در فر و یا بـــه روش بخارپز بیشـــتر 

توصیه می شـــود، ولی اگـــر به هر دلیلـــی پخـــت روی گاز را ترجیـــح می دهید، 

کدوها را برش بزنید و با پوســـت تـــه یک تابه بچینید، نصف اســـتکان آب کف 

تابـــه بریزید، در تابـــه را بگذارید و اجـــازه بدهید کدو بپزد.

چند نکته در خصوص مواد اولیه
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روزی که دخترم برای اولین بار به مدرســـه رفـــت آنقدر افکار و 
نگرانی های مختلـــف در مغزم رژه می رفتنـــد که کوچک ترین 

دغدغه ام خوراکی مدرســـه فرزندم بود.
 امـــا پس از گذشـــت چنـــد مـــاه، از میـــان دغدغه هـــای ریز و 
درشـــت، تغذیه اهمیت خـــود را به من نشـــان داد. حالا که ماه 
مهـــر به پایان رســـیده  اســـت و والدیـــن و دانش آمـــوزان کمی 
توانســـته اند بـــا محیـــط و برنامه های مدرســـه انـــس بگیرند، 

دغدغـــه  تغذیه در مدرســـه کم کم خـــود را نمایـــان می کند
در این یادداشـــت قصـــد دارم کمی از اصول تغذیه در مدرســـه 
صحبت کنم و بایدها و نبایدهای آن را با شـــما در میان بگذارم.

 
چرا تغذیه خوب در مدرسه مهم است؟

دانش آمـــوزان از آن دســـته افرادی هســـتند که در طـــول روز و 
در مدرســـه لازم اســـت اطلاعات زیـــادی را وارد مغز خود کنند. 
ســـلامت جســـمی می تواند توانایی دانش آمـــوز را در عملکرد 
تحصیلـــی افزایـــش دهـــد.  اگرچـــه در حالـــت کلی یـــک رژیم 
غذایی ســـالم برای ســـلامت جســـم و عملکرد بهتـــر مغز لازم 
اســـت، اما در ســـنین پایین تر و در ســـال هایی که کودک دوره 
ابتدایـــی را در مدرســـه می گذراند، اهمیت تغذیـــه دوچندان 
اســـت، چـــرا که رشـــد کـــودک در ایـــن ســـنین ادامـــه دارد. در 
دانش آمـــوزان با ســـنین بالاتر نیـــز تغذیه ســـالم و مغذی تأثیر 

بســـزایی در عملکـــرد ذهنی آنها در مدرســـه دارد.
 

چرا فرزندم صبحانه نمی خورد؟
حتماً شـــنیده اید که صبحانه مهم ترین وعده غذایی اســـت. 
عادت بـــه خوردن صبحانه کاری اســـت کـــه در طولانی مدت و 
بـــا برنامه ریزی و زمان بنـــدی می توان به آن دســـت یافت. اگر 
وعده صبحانه مقوی و کامل باشـــد در طـــول روز فرد انرژی لازم 

برای امور روزمره را خواهد داشـــت. 
افـــت قند خـــون و اختـــلال در عملکرد مغز در هنـــگام صبح، 
از اثـــرات نخـــوردن صبحانـــه اســـت. همچنیـــن کســـانی که 
صبحانه نمی خورند بیشـــتر در معرض اضافـــه وزن قرار دارند. 
دانش آموزانی که صبحانه می خورند تمرکـــز و قدرت یادگیری 
بالاتـــری دارند و عـــدم مصرف صبحانـــه تمرکـــز دانش آموز را 

کـــم می کند.
بســـیاری از دانش آمـــوزان قبـــل از مدرســـه این وعـــده مهم را 
حـــذف می کننـــد. از دلایل ایـــن کار می تـــوان به دیـــر خوردن 
وعده شـــام، دیـــر خوابیـــدن و دیـــر بیـــدار شـــدن و درنتیجه 
عجلـــه بـــرای بیـــرون رفتـــن از خانـــه اشـــاره کـــرد. بی میلی 
 دانش آمـــوزان بـــه صبحانه را می تـــوان با برنامه ریزی درســـت

 از بین برد.
مصرف شام در ســـاعات ابتدایی شـــب و خوابیدن در ساعت 
معین می تواند به زود بیدار شـــدن و داشـــتن زمـــان کافی برای 
باز شـــدن اشـــتها و صرف صبحانه منجر شـــود. 45 
دقیقه تا یک ســـاعت پس از بیدار شـــدن بهترین 

زمان برای خوردن صبحانه اســـت.

چه بخورد؟
تعادل و تنوع دو اصل مهم تغذیه هســـتند. تنوع 
به این معنی اســـت کـــه تغذیه دانش آمـــوزان باید 
شـــامل همه گروه هـــای غذایی باشـــد و تعـــادل به 
معنـــی مصرف ایـــن گروه های غذایی به میزانی اســـت 

که بدن به آن نیـــاز دارد.

1- گروه نان و غلات
انواع نان ســـنتی و ســـبوس دار، نان برنجی، برنج، ماکارونی و 
دیگر مواد غذایی نشاســـته دار در گروه غـــلات قرار می گیرند. 

مصـــرف این گروه به میـــزان کافی برای بدن لازم اســـت.

2- گروه سبزیجات و میوه
میوه هـــا و ســـبزیجات تأمین کننـــده فیبـــر، مـــواد معدنـــی و 
ویتامین های مورد نیاز بدن هســـتند. ســـبزیجات شامل انوع 
ســـبزی ها، کلم ها، فلفل ها و کاهوهـــا و همچنین هویج، کدو، 
بادمجـــان، گوجه فرنگی، خیار و... اســـت کـــه ویتامین هایی 
ماننـــد ویتامین A و C و مـــواد معدنی مانند پتاســـیم را تأمین 
می کننـــد. میوه هـــا نیـــز بـــه صـــورت خام یـــا کمپوت شـــده 
بســـیار مفیـــد هســـتند و لازم اســـت در برنامه غذایـــی روزانه 

دانش آمـــوزان گنجانده شـــوند.

3- گروه لبنیات
 D لبنیات، در هر شـــکلی که باشـــد، منبع کلســـیم و ویتامین
اســـت و رشد و استحکام اســـتخوان ها به تأمین شدن کلسیم 
و ویتامین D وابســـته اســـت.  انواع پنیر، ماست، شیر، خامه، 
دوغ و کـــره حیوانـــی برای مصـــرف روزانه دانش آموزان بســـیار 

ضروری هستند.

4- گروه پروتئین ها و گوشت
گـــروه پروتئین ها که از مهم ترین گروه های غذایی محســـوب 
غ،  غ، ماهی، تخم مر می شود، شـــامل انواع گوشـــت قرمز، مر
کـــره بادام زمینی، حبوبـــات و... اســـت. پروتئین برای رشـــد 

بســـیار مهم است.

۵- گروه چربی ها
چربی هـــای مفید و ســـالم تأمین کننده انـــرژی دانش آموزان 
هســـتند و به میـــزان کافی باید مصرف شـــوند. ایـــن چربی ها 

در مغزها و آجیل موجود هســـتند.
 

چه نخورد؟
گروه هایـــی از خوراکی هـــا بـــرای دانش آموزان و هرکســـی که 
می خواهد ســـبک زندگی سالم داشته باشد ممنوعه محسوب 

می شـــوند. این گروه ها عبارتند از:
- تنقلاتی مانند اسنک های شور، چیپس و پفک

- خوراکی های فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس
- تنقلاتی با شـــیرین کننده های مصنوعی زیاد مانند کیک های 

غیرخانگی
- نوشیدنی های گازدار مانند نوشابه و دلستر

- خوراکی های کافئین دار قهوه، شکلات و کاکائو
- فست فودها و سرخ کردنی ها که چربی اشباع شده دارند

ایـــن گروه هـــا عمدتـــاً دارای کالـــری و قند بســـیار بـــالا و ارزش 
غذایـــی پاییـــن هســـتند و برای ســـلامتی مضر هســـتند.

 
چه زمانی بخورد؟

گروه هـــای غذایـــی گفتـــه  شـــده بایـــد در وعده هـــای اصلی و 
میان وعده هـــا )که بـــرای دانش آموزان حداقل یکـــی از آنها در 
مدرســـه میل می شود( پخش شـــوند. بهتر است فاصله میان 
این وعده ها منظم باشـــد. هر 2.5 تا 3 ساعت فاصله مناسبی 

بین وعده ها محســـوب می شـــود.
 

میان وعده های پیشنهادی برای مدرسه
- لقمه هـــای مقـــوی مانند نـــان و پنیر و گـــردو یا نـــان و کوکوی 

نگی خا
- مغزیجات و آجیل مانند پسته، بادام، فندق

- میوه هـــای خشـــک مانند انجیر خشـــک، کشـــمش و مویز، 
برگـــه زردآلو

- کیک، بیسکوئیت و کوکی خانگی
- شیر و خرما

- انواع میوه ها
- آبمیوه طبیعی

امیـــدوارم بتوانید با یـــک برنامه منظم کودکتـــان را به خوردن 
صبحانه عادت دهید و برای ســـاعت های مدرسه هم از تغذیه 

مناســـب بهره مند شود.

بایدها و نبایدهای تغذیه در دوران مدرسه

چیبخورمقــــویبشم؟
ع جعفری فاطمه زار

نویسنده

irannewspaper.ir irannewspaper
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زندگی

همیشـــه در حرکـــت بودن حتـــی حرکت لاک پشـــتی را بـــه ایســـتادن و منتظر 
بودن ترجیح می دهم. آن روز، روز ســـنگینی داشـــتم. ســـر و کله زدن با معاون و 
در واقـــع رفیق شـــفیق مدیرعامل بـــرای توجیه روند انجام اصولـــی پروژه  جاری، 
کار راحتی نبود. مشـــکل بـــزرگ رفاقت گرایـــی به جای تخصص گرایی همیشـــه 

خـــدا یقه مـــا را می گرفت.
به ســـمت راننده ای که داد می زد »بلوار اصلی دو نفر« رفتم و ســـوار ماشـــین شـــدم. 
کلی اعلان از لینکدین و واتس اپ و اینســـتاگرام داشـــتم و چند تا پیامک ناخوانده؛ 
تا فیلترشـــکن وصل شـــود پیامک ها را چـــک کردم. خانـــم قلی پور پیغـــام داده بود 
و در مـــورد دختر16 ســـاله تحـــت حمایت خیریه نوشـــته که به خاطـــر کتک های پدر 
معتادش دچار افســـردگی شـــدید شـــده تا حدی که لکنت زبان پیدا کرده و مشـــکل 
در حرکت هم دارد و درســـش افت شـــدید داشـــته اســـت. هفته ای دو جلســـه گفتار 
درمانـــی می رود. حالا با مـــادرش تنها زندگی می کند و کمک نیـــاز دارند. غم، غلظت 
خســـتگیم را بیشـــتر کرد و گویی بـــه قلبم چنگ زد.  فیلترشـــکن وصل شـــد. خانم 
فرهـــادی، همکار ســـابقم پیغام داده بود »برای شـــایان دعا کن. اســـمش برای حلی 
1 نیومـــده. چند روزه خونه  عزاخونه شـــده. تـــورو خدا دعا کن. یه وقـــت مثل خودم 
حســـرت به دل نشه.« از دوســـال پیش برای آزمون ورودی کلاس هفتم تمام مدارس 
خاص کلاس می رفت. دلم برای مادر و پســـر ســـوخت. 
می خواســـتم برایش بنویســـم این تنها 
راه موفقیت و خوشـــبختی در 
آینـــده نیســـت و لذت 
ببر از این ســـن و 
سال شایان 

و ایـــن روزهای مانده تـــا اول مهر را بروند ســـفر تـــا خاطره های خوب برایشـــان ثبت 
شـــود. تایپ کردم ولی نفرســـتادم. به همین بســـنده کردم که »ان شـــاءالله اسمش 

از ذخیره در میـــاد، نگران نباش.«
واتـــس اپ را نبســـته بودم که مدیرگروه دانشـــگاه پیام داد، برنامـــه ترم جدید را 
فرســـتاده بود. فقط پنجشـــنبه صبـــح را انتخاب کـــرده بودم ولی حـــالا برای آن  
هم پشـــیمان بودم. خســـته ام. مهر از راه رســـیده ولی هنوز حق الزحمه ترم مهر 

گذشـــته کامل تســـویه نشده است. 
دوســـت دارم با بهانـــه ای لغو کنم ولی به خودم می گفتم نـــه، توی حالت کلافگی 

و خستگی حرفی نزن و تصمیمی نگیر.
ایـــن ترم مهندســـی نرم افـــزار دارم. در پروژه هـــای اخیر کلی موضـــوع جدید یاد 
گرفته ام. به علاوه کشـــف رمـــوز جدید خارج از کتـــاب و درس در مورد مراودات 
اداری و کار تیمـــی در ایران. پس برای دانشـــجوها حرفی تازه دارم. تفاوت ســـبک 
تدریســـم در ســـال های اول و بعد از شـــروع کار در شـــرکت های مختلف را خیلی 

خوب لمـــس می کنم.
 دوســـت دارم تجربیاتـــم را به دانشـــجویانم انتقال دهم تا مســـیری را که کورمال 
کورمال بعد از دانشـــگاه برای پیدا کردن مســـیر رشـــد کاری و اجتماعی گذراندم 
ســـریع تر طی کنند و کمتـــر تلو تلو بخورند. از خواب خوش صبح های پنجشـــنبه 

برای شـــانزده هفته گذشتم.
اعـــلان جدیـــد از لینکدیـــن آمـــده بـــود. صفحه فرنـــاز بـــود. دوســـت و همکار 
چند ســـال پیشـــم در دانشـــگاه. پنج ســـالی اســـت که مهاجرت کـــرده. صفحه 
را که باز کردم متوجه شـــدم ارتقا شـــغلی داشـــته اســـت. ســـه ســـالی است توی 
مایکروســـافت مشـــغول شـــده و حالا مدیر یک بخش اســـت... دوبـــاره آن فکر 
کذایی تـــوی ذهنـــم یورتمه رفـــت و مویرگ های مغزم کشـــیده شـــدند. »دیدی 

فرصتـــو از دســـت دادی؟! چقدر گفـــت بیا با هـــم بریم. 
هی دســـت دســـت کـــردی. هی گفتـــی بیمـــاری بابا. هـــی گفتی غربت ســـخته. 
بفرمـــا اون کجا و تو کجـــا.« قلبم مچاله شـــد. صفحه گوشـــی را خاموش کردم.

صدای اذان مغرب بلند شـــد. گوشـــی توی دســـتم می لرزید. اعلان اینستاگرام 
اســـت. نـــدا مرا تـــوی عکس یک پســـت منشـــن کرده بـــود. عکس یـــادگاری 

کلاس ســـوم دبستانمان.
 کنـــار خانم افشـــاری، بهترین معلـــم تمـــام دوران تحصیلم. پـــر انرژی، 
مهربـــان و جـــدی در درس و اخلاق و نظم. همیشـــه بایـــد توی کلاس 
مقنعه هایمـــان را درمی آوردیم با موهای مرتب و شـــانه کرده. بیشـــتر 
جایزه هایمـــان گل ســـر بود. عکاســـی حرفـــه ای بلد بـــود و دوربین 
لنـــزدار زنیت داشـــت و عکس هـــای یـــادگاری تمام مدرســـه با او 
بود. برایمـــان فیلم می آورد. یـــادش بخیر »گربـــه آوازه خوان« و 
»دره شاپرک ها«. آن ســـال باهم خیلی چیزها یاد گرفتیم حتی 
برای ســـال نو ســـبزه ســـبز کردیم و سفره هفت ســـین چیدیم 
و مامان هایمـــان را هـــم دعوت کردیم. عکـــس آخرین هفته 
تحصیلی آن ســـال اســـت که خانم افشـــاری بـــا روان نویس 
ســـبز رنـــگ توی قـــاب میـــز با خطـــی زیبـــا نوشـــته »دختر 
عزیـــزم! امیدوارم تـــو را در لباس زیبای انســـانیت ببینم.« 
اگر دســـتگاه امیدســـنج بـــود، بالاترین میـــزان امید من را 
برای همان ســـال های مدرســـه ام نشـــان می داد حتی آن 

روزهای ســـخت دبیرســـتان با اســـترس های کنکورش.
بالاخـــره مســـافر چهـــارم هم آمد. یـــک کیف نـــو صورتی با 
عکـــس باربی توی دســـتش داشـــت. با خـــودم فکر کردم 
احتمـــالاً یک دختـــر نوجوان هفده ســـاله کیـــف بنفش یا 
سرخابی دوســـت داشته باشد. یک لیســـت لوازم التحریر 

به خریدهـــای آخر هفته  ام اضافه شـــد.

روایت های نو

اگردستگاه
امیدسنجبود

ج شـــدم. رد عطر پاییز را لابه لای خنکی عصر روزهای کوتاه شـــده آخر شهریور  از ایســـتگاه مترو خار
حس کردم. اینترنت گوشـــی را روشن کردم تا برنامه ایســـتگاه اتوبوس را چک کنم. مثل همیشه 

زده بود تأخیر در سرویس؛ خســـته تر از آن بودم که منتظر بمانم.

فاطمه ناطقی
نویسنده نوقلم

می خواستم برایش 
بنویسم این تنها راه 

موفقیت و خوشبختی 
در آینده نیست و 

لذت ببر از این سن 
و سال شایان و این 

روزهای مانده تا اول 
مهر را بروند سفر تا 
خاطره های خوب 
برایشان ثبت شود

اگر دستگاه امیدسنج بود، 
بالاترین میزان امید من 

را برای همان سال های 
مدرسه ام نشان می داد 

 حتی آن روزهای 
سخت دبیرستان با 

استرس های کنکورش



پیـــش از شـــروع: جبهـــه ای دیگـــر، فرمانـــده و 
رزمنده هایـــی دیگـــر!

در هفتـــاد و پنـــج ســـال عمـــر نکبت بـــار رژیـــم 
اشـــغالگر قـــدس، همیشـــه شـــاهد جنایت های 
آنـــان بوده ایـــم؛ امـــا شـــاید چندماه قبل کســـی 
فکرش را هم نمی کرد، روزی شـــهر کرمان میزبان 
گرافیســـت هایی باشـــد کـــه بـــرای نشـــان دادن 
مظلومیـــت مـــردم فلســـطین و حجم گســـترده 
جنایت هـــای رژیـــم صهیونیســـتی دور هم جمع 
بشـــوند و با هنرشـــان به جنگ این بـــد  ذات های 

تاریـــخ بروند.
شب قبل از رویداد طراحی پوستر، استادان

آقای احســـان جعفرپیشـــه و مهـــران پنـــدار را در 
ســـاختمان حوزه هنری انقلاب اســـلامی استان 
کرمان می بینم.در خبرها و معرفـــی برنامه از آنها 
نه به عنوان اســـتاد بلکـــه »راهبر« ایـــن رویداد یاد 
شـــده  اســـت. با توجه به ذهنیتی که از اســـتادان 
هنری داشـــتم حس می کردم بایستی با آدم هایی 
با محاسنی ســـپید و بلند و خلق و خویی خاص رو 
به رو بشـــوم اما درســـت مثل فرمانده گردان های 
دوران دفاع مقدس جوانند و پر انرژی و خوش رو. 
بـــدون آنکه بدانند که هســـتی و چـــه کار می کنی 

لبخند می زنند و دســـت رفاقت را پیش می کشند. 
کم کـــم ســـایر هنرمنـــدان یـــا بهتر اســـت بگویم 
رزمندگان دفاع از حریم انســـانیت پیدا می شود. 
از هرمـــزگان، یزد، خراســـان جنوبی، سیســـتان 
و بلوچســـتان و کرمـــان خودمان... می نشـــینند 
کنار هـــم و حرف می زننـــد. ایده های خـــود را رد و 
بـــدل می کننـــد و گاه همگی ســـاکت می شـــوند و 
به حرف هـــای راهبران و فرماندهـــان خود گوش 
می دهنـــد. عملیاتی در راه اســـت. عملیات بزرگ 

فتح المبین در راه اســـت.
روز اول: از خیبـــر تـــا فتح المبیـــن، از شمشـــیر تا 

لپ تـــاپ!
محـــل برگـــزاری ایـــن رویـــداد طراحـــی پوســـتر 
ساختمانی است که بیشـــتر تبدیل شده  است به 
یک حســـینیه هنر و یا حتی جبهه ای از جبهه های 
حـــق علیه باطل کـــه در طـــول تاریخ در گوشـــه و 
کنـــار این جهـــان پهنـــاور بر پـــا بوده اســـت. توی 
این جبهه اما به جای اســـلحه، دســـت رزمندگان 
قلم، کاغذ و لپ تاپ اســـت. آیـــا رزمندگان جنگ 
خیبر فکـــر می کردند هـــزار و چهارصد ســـال بعد 
ســـربازان اســـلام با چنین اســـلحه هایی به فتح 

خیبری دیگـــر بروند؟

نـــام »رویداد طراحـــی پوســـتر فتح المبین« همه 
جا بـــه چشـــم می خـــورد. ســـراغ مســـئول واحد 
هنرهای تجســـمی حـــوزه هنری انقلاب اســـلامی 
اســـتان کرمـــان مـــی روم. او با چفیـــه ای بر دوش 
که ســـمت راســـت آن تصویـــر قبةالصخـــره نقش 
بسته است و ســـمت دیگر، تصویر چهره دلنشین 
سردار دل ها، بیشتر شـــباهت به رزمندگان لشکر 
41 ثارللـــه کرمـــان در دوران دفاع مقدس می دهد 
تـــا یک کارمند و مدیـــر اداره ای مثـــل ادارات دیگر.

از او دربـــاره نامگـــذاری این رویداد می پرســـم. در 
حالی کـــه دارد وســـایلی را آماده توزیـــع بین هنر- 
رزمنده هـــا می کنـــد می گوید:» چنـــد وقت پیش 
آقای قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی پیامی 
را منتشـــر کردند بـــا این مضمون کـــه »وقتی 7 ماه 
قبل و در روز قـــدس هنرمندانـــی از مصر، لبنان، 
فلسطین، ســـوریه، ایران و الجزایر به همت حوزه 
هنری انقلاب اسلامی دیوارنگاره وَ فتح قَریِب را بر 
دیوار حائل فلســـطین اشغالی ترســـیم کردند، به 
تحقـــق وعده صادق باور داشـــتند« مـــا هم به این 
وعده صـــادق باور داریـــم. نام این رویـــداد از پیام 
حجت الاســـلام قمـــی و دیوارنگاره ای کـــه بر دیوار 

حائل نقش بســـته گرفته شده اســـت.«

حـــرف از وعـــده صـــادق کـــه می شـــود پیـــش 
خـــودم می گویـــم: »پس شـــک نکن روزی شـــاید 
آقـــای امیـــن زاده تقـــی مســـئول واحـــد هنرهای 
تجســـمی حوزه هنری کرمان یا یکـــی دیگر از هنر-

رزمنده هـــای این رویـــداد را در یکـــی از محله های 
بیت المقـــدس در حال کشـــیدن تصویر ســـردار 
دل هایمان ســـردار ســـپهبد شـــهید حاج قاســـم 

» . نی سلیما
از امیـــن زاده تقـــی دربـــاره هنرمندانی کـــه در این 
رویـــداد حضـــور دارنـــد می پرســـم. او می گویـــد: 
»چهـــل هنرمند از پنج اســـتان گرد هـــم آمده اند 
به میزبانی پایتخت مقاومت جهان اســـلام شـــهر 
کرمان که بـــه صدور وعـــده نزدیک بـــودن آزادی 

قـــدس کمکی کرده باشـــند.«
از او درباره عاقبت آثار تولیدی این رویداد پرسیدم 
و گفـــت:» آثـــار تولید شـــده در این رویـــداد هم در 
فضای حقیقـــی مثـــل بیلبوردهای شـــهری و هم 
در فضای مجازی منتشـــر خواهد شـــد اما ســـعی 
کرده ایـــم آثـــار تولیـــدی دارای یک زبـــان تصویری 
جهان شـــمول باشـــد کـــه همه دنیـــا با هـــر زبانی 
پیام مظلومیـــت مردم فلســـطین را بـــا زبان هنر 

» . بشنوند

به زبان هنر فکـــر می کنم . بواقع کـــدام زبان دنیا 
می تواند فقـــط با یک تصویر، حقیقتـــی را خلاصه 
کنـــد که صدها کتـــاب تاریخ و فلســـفی از بیان آن 

عاجز هستند.
روز دوم: جبهه ما قوی و پیروز است

هیچ کـــس را بیکار نمی بینـــم. بعضی هـــا با کاغذ 
کار می کنند. بعضی ها دور راهبـــران رویداد جمع 
شـــده اند و گفت وگـــو می کنند و بعضی هـــا هم با 

لپ تـــاپ روی طرح های خـــود کار می کنند.
خانمـــی را می بینـــم اهـــل هرمـــزگان کـــه تصویر 
نـــوزادی را دارد کار می کنـــد که از گوشـــه قنداقه او 
رود خونی سرچشـــمه گرفته است و ســـتاره داوود 
و تمـــام نماد های رژیـــم کودک کش اســـرائیل را با 

خـــود غـــرق می کند.
هنرمند دیگـــری را می بینم که اهل کرمان اســـت 
و پوســـتری را کار می کند که در آن ســـتاره داوود در 
حال سقوط اســـت و در آخرین لحظه سقوط هم 
حتی از سرشـــت کشـــتن و نابودی خود دست بر 

نمـــی دارد و یک گل کوچـــک را له می کند.
کـــه  نـــی  کودکا تمـــام  چهـــره  لحظـــه  یـــک 
عکس هایشان بعد از شـــهادت در فضای مجازی 
پر بازدید شـــده بود از جلوی چشمانم گذشت...

عملیاتفتحالمبیندرکرمانجریانداردعملیاتفتحالمبیندرکرمانجریاندارد
رویداد گرافیکی »فتح المبین« با محوریت فلسطین در کرمان
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اگرچه گوشی های 
هوشمند امروزی، 

کمتر به وجود 
آنتی ویروس ها نیاز 

دارند و امکاناتی 
مانند گوگل پلی 

پروتکت بسیاری 
از نرم افزارها را از 

جهت وجود عامل 
خارجی و بدافزار 
مورد بررسی قرار 

می دهد، اما سعی 
کنید آنتی ویروس 

مناسبی نیز روی 
 گوشی خود 

نصب کنید

فنــــاوری و رسانهفنــــاوری و رسانه22
حفاظتازاطلاعاتشخصیدررایانه

وگوشیهمراه

بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت روزافـــزون حفاظـــت از 
ی  ز شـــیوه ها وهـــی ا ، گر طلاعـــات شـــخصی ا
مدیریـــت اطلاعـــات در رایانـــه و گوشـــی های 
همـــراه شـــخصی خدمت شـــما ارائه می شـــود.

رایانه شخصی
ی  هـــا برند بـــا  صلـــی  ا س  و یـــر نتی و آ نصـــب   

ز و ینـــد و ی  و ر ه  خته شـــد شنا
 نصب نرم افزار از منابع مطمئن

 تعیین پســـورد یا PIN قوی برای سیستم
 شبکه نکردن با سیستم های نامطمئن
 به روز نگه داشتن مرورگرهای اینترنت

 ترجیحاً اســـتفاده از ویندوز و برنامه های اصلی
 تعییـــن پســـورد و روش های ریـــکاوری مطمئن 
 ، جتماعـــی ا ی  شـــبکه ها ی  حســـاب ها ی  بـــرا
ایمیـــل یـــا هـــر حســـابی کـــه در وب ســـایت ها 

یم ر ا د
 فعال ســـازی روش های ورود دومرحله ای برای 

حســـاب های کاربری
 کلیک نکردن روی لینک های مشکوک

 بازدید نکردن از وب سایت های نامطمئن
وی  ی ر بـــر ی کار شـــتن حســـاب ها ا بـــاز نگذ  

دســـتگاه هایی کـــه بـــه مـــا تعلـــق ندارنـــد.
 

گوشی همراه
1. هنگام خرید گوشی دقت کنید

وشـــگاه ها و  ز فر ا ا یـــل ر خریـــد گوشـــی موبا
. هیـــد د م  نجـــا ا معتبـــر  ی  یندگی هـــا نما

2. قفل کردن تلفن را فراموش نکنید
هنـــوز افراد بســـیاری وجـــود دارند کـــه علاقه ای 
بـــه قفل کـــردن گوشـــی های خـــود ندارنـــد و در 
نتیجـــه اگر گوشی شـــان مورد ســـرقت ســـارقان 
موبایـــل قـــرار گیـــرد، بـــا احتمـــال بیشـــتری، 
 امـــکان دسترســـی بـــه تمـــام اطلاعـــات آنهـــا 

وجود دارد.
 همچنیـــن در هنـــگام فعـــال کـــردن قفل ســـعی 
کنیـــد روش پیـــن )PIN( را بـــرای قفـــل کـــردن 
گوشـــی خود انجام دهید، چرا که ســـایر روش ها 

ماننـــد اثـــر انگشـــت، الگـــو، تشـــخیص صـــدا و 
تشـــخیص عنبیـــه و غیره در بیشـــتر مـــوارد قابل 

. هســـتند شکستن 
3. از احراز هویت دو مرحله ای استفاده کنید

می توانیـــد خدمـــات گوگل را نیز در گوشـــی خود 
قفل کنید. بـــرای مثال اگر تصاویـــر و ویدیوهای 
خـــود را ذخیـــره کرده ایـــد، بـــه شـــما پیشـــنهاد 
می کنیـــم بـــرای ایـــن کار به بخش احـــراز هویت 
دو مرحله ای بروید و ســـپس در تنظیمات  گزینه 
امنیـــت را انتخـــاب کنید و مراحل گفته شـــده را 

اجـــرا کنید.
4. اپلیکیشـــن ها را از گوگل استور تهیه کنید

تـــا آنجایـــی کـــه می توانیـــد اپلیکیشـــن ها را از 
گوگل اســـتور تهیه کنید. ســـایر اپ اســـتورها، با 
احتمال بیشـــتری امکان انتقـــال بدافزارها را به 

گوشی شـــما دارند.
 همچنین برای اینکه امنیت گوشـــی تان بیشـــتر 
حفـــظ شـــود، می توانیـــد از بخـــش تنظیمات و 
ســـپس ایمنی، گزینه پلـــی پروتکـــت را انتخاب 

. کنید
۵. از گزینه رمزگذاری گوشی استفاده کنید

اگر مایلید گوشـــی شما مورد ســـرقت جاسوسی 
اطلاعـــات قرار نگیـــرد، تنظیمات روی گوشـــی 

خـــود را فعـــال کنیـــد و رمزگذاری دســـتگاه 
را انجـــام دهید تـــا اطلاعات شـــما از دید 

هکرهـــا و ســـارقان اینترنتـــی محفوظ 
. ند بما

6. از اینترنت ایمن استفاده کنید
ســـعی کنیـــد از اینترنـــت رایـــگان 

کافه هـــا و رســـتوران ها و یـــا دیگر 
ه  د ســـتفا ا ی عمومـــی  فضاهـــا
نکنید و تا رســـیدن به وای فای 
معتبـــر صبر کرده یـــا درنهایت 
از اینترنت گوشـــی تان کمک 
قت هـــا  و هـــی  گا  . یـــد بگیر
اینترنت هـــای رایـــگان امـــن 
ســـت  ا ممکـــن  و  نیســـتند 

برایتـــان مشـــکلاتی را به دنبال داشـــته باشـــند.
7. آنتی ویروس نصب کنید

اگرچه گوشـــی های هوشـــمند امروزی، کمتر به 
وجـــود آنتی ویروس هـــا نیـــاز دارنـــد و امکاناتی 
ماننـــد گوگل پلی پروتکت بســـیاری از نرم افزارها 
را از جهـــت وجـــود عامـــل خارجـــی و بدافـــزار 
مـــورد بررســـی قـــرار می دهـــد، امـــا ســـعی کنید 
آنتی ویـــروس مناســـبی نیـــز روی گوشـــی خود 
نصـــب کنیـــد و هر چند وقـــت یکبـــار آن را فعال 
کـــرده تا وضعیت گوشـــی شـــما را بررســـی کند.

8. پسوردهای خود را مدیریت کنید
بـــرای مدیریـــت پســـوردها، پیشـــنهاد می کنیم 
اپلیکیشـــنی ماننـــد password 1 را روی گوشـــی 
خود نصـــب کنید تا بتوانید پســـوردهای مختلف 
ایجـــاد کنید و از امنیت آنها نیز مطمئن باشـــید.

9. بلوتوث خود را قطع کنید
اگر از ســـاعت های هوشمند اســـتفاده می کنید، 
احتمـــالاً نیـــاز دارید بـــه بلوتوث گوشـــی متصل 
شـــوید، امـــا بـــه شـــما پیشـــنهاد می کنیـــم در 
فضاهـــای عمومـــی تـــا جایـــی کـــه می توانیـــد 
اینترنـــت و بلوتـــوث گوشـــی خـــود را خامـــوش 
کنید تا احتمال ســـرقت اطلاعات تان کم شـــود.
ی فیزیکـــی  هـــا ی یـــا هارد بـــر ی ا ز فضـــا 1. ا ۰

کنیـــد ه  د ســـتفا ا
ســـعی کنید همـــواره از تمام اطلاعات ارزشـــمند 
خـــود، فایـــل بک آپ یـــا پشـــتیبان تهیـــه کنید. 
فضـــای ابـــری را کـــه گـــوگل  ارائـــه می دهـــد، به 
شـــما امکان ذخیره مقـــدار زیـــادی از اطلاعات 
می دهـــد، اما ســـعی کنیـــد اطلاعات مهـــم را در 

هاردهـــای فیزیکی مانند فلـــش مموری ها 
و یـــا هـــارد اکســـترنال نیـــز ذخیـــره 

 . کنید
 

هنـــوز افـــراد بســـیاری وجـــود دارند 
ن  د کـــر قفـــل  بـــه  ی  علاقـــه ا کـــه 
ر  د و  نـــد  ر ا ند د  خـــو ی  شـــی ها گو
د  ر مـــو ن  شی شـــا گو گـــر  ا نتیجـــه 
ر  ا قـــر یـــل  با مو ن  قا ر ســـا قت  ســـر
گیـــرد، با احتمـــال بیشـــتری، امکان 
 دسترســـی بـــه تمـــام اطلاعـــات آنها 

وجود دارد.
 همچنیـــن در هنـــگام فعـــال کـــردن 
قفل ســـعی کنیـــد روش پین )PIN( را 
برای قفل کردن گوشـــی خـــود انجام 
دهید، چرا که ســـایر روش هـــا مانند 
اثر انگشـــت، الگو، تشـــخیص صدا و 
تشـــخیص عنبیـــه و غیـــره در بیشـــتر 

موارد قابل شکســـتن هســـتند
می توانیـــد خدمـــات گـــوگل را نیز در 
گوشـــی خود قفل کنید. بـــرای مثال 
اگـــر تصاویـــر و ویدیوهـــای خـــود را 
ذخیـــره کرده اید، به شـــما پیشـــنهاد 
می کنیـــم بـــرای ایـــن کار بـــه بخش 
احـــراز هویـــت دو مرحلـــه ای بروید و 
ســـپس در تنظیمـــات  گزینـــه امنیت 
را انتخاب کنید و مراحل گفته شـــده 

را اجـــرا کنید.
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هزاران کتاب و ده ها ناشـــر در خیابان انقلاب دیده می شـــود 
اما بـــه تعبیر یکـــی از علاقه منـــدان، فقر مطالعاتـــی حتی در 
همین گـــذر فرهنگی مشـــهود اســـت؛ از روزی کـــه کتاب به 

ویترین تبدیل شـــد.
در حد فاصل میـــدان انقلاب و چهـــارراه ولی عصر و در میانه 
همهمـــه ویترین هـــا و بـــازار حراج کتـــاب، امیر ســـاعی یک 
جعبـــه چوبـــی در مقابل خود گذاشـــته و واکـــس و فرچه ای 
روی آن قرار داده اســـت. روی جعبه برچسبی زده است با این 
عنـــوان کـــه »واکس رایگان بـــرای هر کس که امـــروز مطالعه 
کند«. بـــه نوعی هم به این روند معترض اســـت و هم امیدوار 
به اینکـــه بتـــوان روزی را شـــاهد بود کـــه مردم واقعـــاً کتاب 

بخواننـــد و واقعاً کتاب خـــوب بخوانند.
همزمـــان کتابی را به دســـت گرفته و به رهگذران پیشـــنهاد 
می کنـــد، آن را ورق بزنند. عابران با تعجب، شـــگفت زدگی و 

گاهی نابـــاوری به او نزدیک می شـــوند.
مهنـــدس نرم افـــزاری کـــه از ایـــن اقـــدام خـــود تجربه های 
خواندنـــی دارد و معتقـــد اســـت عکس العمل آدم هـــا به این 

نوشـــته گویـــای وضعیت مطالعه اســـت.
ســـاعی بســـیار بهتر از آمارها و اعـــداد و ارقامی  که مســـئولان 
ارائه می دهنـــد، حال دل مردم را شـــنیده و فهمیده اســـت، 
تـــا جایی که عقاید شـــنیدنی در مـــورد کتـــاب و مطالعه دارد.
آقـــای ســـاعی چـــرا خیابان انقـــلاب را بـــرای تلنگـــر مطالعه 
انتخـــاب کردیـــد؟ مگـــر نه این اســـت کـــه اینجـــا مهم ترین 
و شناخته شـــد  ه ترین محـــل بـــرای حضـــور اهالـــی کتـــاب و 

نویســـندگان و ناشـــران است؟
چنـــد روز قبل یک زن و شـــوهری بـــه بنده مراجعـــه کردند. 
دست هرکدامشـــان چند نایلون کتاب بود.مدعی بودند که 
کتابخوان هســـتند تا حدی که وقتی فرزندشـــان به مدرسه 

مـــی رود، کتاب های پدر و مـــادر در کوله او جـــا می ماند.
مثـــال دیگـــری بزنم.یکی از اقـــوام بنده وقتی می خواســـت 
خانـــه بخـــرد، کتابخانه ای طراحـــی کرد تا یک طـــرف خانه را 
پر کنـــد. چرا کـــه می گفت کتابخانه را بیشـــتر می پســـندد تا 
اینکـــه به جای آن لوازمی  دیگر دکوراســـیون خانه را تشـــکیل 
داده باشـــد. متأســـفانه کتاب بـــرای یک تعداد ایـــن روزها به 
ویتریـــن تبدیل شـــده اســـت.حتی برای کســـانی کـــه حوزه 
شـــغلی آنها کتاب و نشـــر است، به ژســـت روشنفکری تبدیل 
شـــده اســـت. در مقابل از کتاب ها اطلاعاتـــی ندارند و حتی 

نویســـنده هایی داریم که کتـــاب خود را نمی شناســـد.
 آقایـــی بـــه بنـــده مراجعه داشـــت که نویســـنده بـــود. وقتی 
نـــام کتابش را گفـــت، تهیه و دانلـــود کـــردم و خواندم. چند 
روز بعـــد وقتی یکی از جمـــلات کتابش را بـــه او انتقال دادم، 
می گفـــت اطلاعی نـــدارد که چنین چیزی را نوشـــته باشـــد.
این نویســـنده یـــک کتاب بیشـــتر نداشـــت. امـــا اطلاعی از 

نوشـــته خود نداشت.
اگر به قشر دانشگاهی اشـــاره کنم، یک نمونه از بازخوردها 
ایـــن بود آقایـــی پوتین به پا داشـــت، ۸ شـــب آمد 
و می خواســـت واکـــس بزند.بعـــد از خوانـــدن 
ایـــن جملـــه هـــر بازخـــوردی در ذهنـــم تداعی 
می شـــد بجز بازخورد این فـــرد. او گفت حالا اگر 

واکس بـــرای اهالی مطالعه رایگان اســـت برای مـــا که کتاب 
نمی خوانیـــم چقدر بایـــد بپردازیم؟

گفتـــم اگـــر مطالعه نکـــردی هزینه همین اســـت کـــه واکس 
و فرچـــه را در اختیـــارت می گـــذارم تا کفش هایـــت را خودت 
واکس بزنی و اگر از عقلت کار نکشـــیدی از کمرت کار بکش.

این آقـــا به صورت جـــدی می خواســـت واکس بزنـــد و حرف 
مـــن را متوجه نشـــد تا جایـــی که حاضـــر بود هزینـــه واکس 
را بپـــردازد. بعـــد از چند دقیقـــه صحبت رفت و نیم ســـاعت 
بعد برگشـــت. می گفت این جریان را برای یکی از دوســـتانم 
تعریف کـــردم و گفـــت این حرفی که بـــه این بنـــده خدا زدی 
زشـــت بوده و بایـــد عذرخواهـــی کنی.می گفـــت از کتابخانه 
آمده و ارشـــد مدیریت پروژه می خواند.سنش هم نمی خورد 

که ســـر موقع دانشـــگاه بوده باشد.
بـــه او گفتم اگر مـــدرک تحصیلی ات هم کمکت نکرده باشـــد 
حداقـــل تجربه اجتماعـــی ات باید باعث می شـــد معنی این 

جمله را متوجه شـــوی.چطوری متوجه نشدی و یک نفر دیگر 
برای تو شـــکافته است.

این مســـیر نـــه تنهـــا قطـــب فرهنگی اســـت بلکـــه فقرهای 
فرهنگـــی را نیـــز نشـــان می دهد.

مـــردم می گوینـــد کتـــاب گـــران اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل 
نمی خریـــم. بـــه نظـــر شـــما این دلیـــل کفایـــت می کنـــد تا 

کتـــاب نخوانیـــم؟
یکـــی از مراجعان می گفت حالا که نوشـــتی مطالعه کنید نگو 
هـــر مطالعـــه ای و هر مطالعـــه ای خوب نیســـت. کتاب هایی 
که می گوید یک شـــبه خوشـــبخت و پولدار می شـــوید به درد 
خوانـــدن نمی خـــورد و همین هـــا آدم را بدبخـــت می کند. به 
او گفتـــم: همین کتاب ها هم خوب اســـت وحتـــی خواندن 
روزنامه باطله موجب می شود انشـــایت بهبود یابد. یک اداره 
مـــی روی می خواهند چیزی بنویســـی می توانی بنویســـی. ما 

مطالعه بـــد نداریم.

کتاب هـــا چطـــور دنیای شـــما را عـــوض کردند و بیشـــترین 
تأثیری که داشـــته اند چه بوده اســـت؟ بیشـــتر از پـــدر و مادر 
شـــما را راهنمایـــی کردنـــد و یـــا در لحظـــات ســـخت زندگی 

دوســـت شـــما بودند؟
یک شعری مرحوم ایرج دارد که گفته:

گفت استاد مبر درس از یاد
یاد باد آنچه به من گفت استاد

یاد باد آنکه مرا یاد آموخت
آدمی  نان خوردَ از دولت یاد

هیچ یادم نرود این معنی
که مرا مادر من نادان زاد

پدرم نیز چو استادم دید
گشت از تربیت من آزاد

پس مرا منت از استاد بوَُد
که به تعلیم من اسُتاد اسِتاد

هر چه می دانست آموخت مرا
غیر یک اصل که ناگفته نهاد

قدر استاد نکو دانستن
حیف! اسُتاد به من یاد نداد

گر بمردست، روانش پر نور!
ور بوَُد زنده خدا یارش باد!
کتاب دنیای عجیبی دارد و هر چه بیشـــتر می خوانی بیشـــتر 

پی می بری کـــه در حماقت قبلی زندگـــی کرده بودی.
می توانیـــد کتابی را مثال بزنید که فکـــر می کنید خواندن آن 

برای همه واجب اســـت؟
کتابی هســـت به اســـم »مرگ تخصص« نوشـــته تـــام نیکولز 
که این نویســـنده امریکایی کارشـــناس امور روسیه در امریکا 
بوده اســـت. خواندن این کتـــاب را به همـــه توصیه می کنم.
پاســـخ این ســـؤال که چرا امروز مردم احســـاس نیاز به کتاب 
خواندن ندارند در این کتاب نهفته اســـت. شـــاید نویســـنده 
امریکایی باشـــد اما از دل میدان انقلاب این کتاب را نوشـــته 

. ست ا
نســـل امروزی مدعی اند مـــا از پدر و مادرهایمان هم بیشـــتر 
کتـــاب می شناســـیم و هـــم بیشـــتر می خوانیـــم، نظر شـــما 

؟ چیست
جـــواب شـــما در ســـؤالتان نهفتـــه اســـت. بلـــه مدعی اند. 
حالی کـــه امـــروز دارد بر مـــا می گـــذرد به دلیل فقـــر مطالعه 
اســـت. ما حتی کوچکترین مطالبات اجتماعـــی و فرهنگی 
را نمی دانیـــم چطـــور مطرح کنیم.ریشـــه آن از کجـــا می آید. 
وقتـــی نمی توانم حرف بزنـــم و اعتراض خـــود را مطرح کنم، 
مســـأله جـــدی اســـت. آن قشـــری که مدعی اســـت بیشـــتر 

می خواند کجاســـت؟
یکی از مســـائلی کـــه داریم تبدیـــل کتاب به ویترین اســـت. 
بـــه اعتقـــاد شـــما وضعیـــت کتابخوانی مســـئولان مـــا چطور 

دیده می شـــود؟
بنده دوســـت داشـــتم این جمله و واکـــس را مقابل مجلس 
دایـــر کنم.با این جملـــه که »واکس رایگان برای هر مســـئولی 

که امـــروز مطالعه کنـــد.« واقعاً در این خصـــوص فقر داریم.
یـــک راه عملی برای پیاده کردن مطالعه در مدارس پیشـــنهاد 

بدهید؟
مدرســـه ای کـــه امروز بـــه دانش آمـــوز تغذیـــه نمی دهد، چه 
انتظـــاری بایـــد داشـــت؟ آیا بایـــد انتظار داشـــت کـــه کتاب 
رایگان توزیـــع کند؟ هر بچه ای به یـــک موضوعی گرایش دارد 

و می تـــوان متناســـب با آن کتـــاب برایش تهیـــه کرد.

کارشناسان تربیتی معتقدند مادر کتابخوان، فرزندان کتابخوان دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
بنـــده موافقم. یک داســـتانی مولوی در مـــورد ابلیس و معاویـــه دارد که ابلیس رفت معاویـــه را برای نماز 
صبح بیدار کند. به همین اشـــاره می کند. ابلیس به معاویه اشـــاره می کنـــد و می گوید که خلق و خویی 
کـــه با شـــیر مادر وارد بدن شـــده، با هیچ چیزی خارج نمی شـــود. این لفظ شـــیر صرفاً شـــیر نوشـــیدنی 
نیســـت و همان خلـــق و خو و خصوصیـــات اخلاقی مادر اســـت. وقتی فرزنـــدی بیاید خانـــه و ببنید که 

مادرش در حال مطالعه اســـت، خـــود او هم به کتاب ترغیب می شـــود.
 به عنوان یـــک کتابخوان چه پیشـــنهادی برای انتخاب کتاب خـــوب دارید آن هـــم در وضعیتی که ما در 

دنیای کتاب هـــای مختلف گرفتاریم.
ســـاده ترین گزینه این اســـت که نســـبت به شـــغلی که دارد می تواند کتـــاب بخواند و وقتـــی دو تا کتاب 

هـــم بتواند در زمینـــه کاری خود بخواند می تواند ســـومی  را متفرقـــه و رمان بخواند.
 گریزی هم به رســـانه ها داشـــته باشـــیم. آیا رســـانه ها در ترویج مطالعـــه موفق بوده اند و چـــه کم کاری 

داشته اند؟
کم کاری از رســـانه نیســـت و بر عکس از پلیس رســـانه اســـت. 1۰۰ نفر هم که بگذارد یک نفر پیدا می شود 

که مقابله کند و فرهنگ ســـازی کند؛ بیاید و مســـیر درســـت را نشان بدهد.
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نازنین اسماعیل زاده
ایده و طراحی
با تشکر از 

سیدمحمد جواد طاهری
و سجاد گیل پور
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زنانزنان

در حالی کـــه در بســـیاری از نقـــاط جهـــان تبعیـــض 
جنســـیتی نیروی کار، غیرقانونی است، زنان همچنان 
در مقایســـه بـــا مـــردان بـــا کمبـــود قابل توجهـــی در 
مشـــارکت و میزان دســـتمزد مواجه هســـتند. حضور 
زنـــان و مردان در بازار کار جهانی بـــه ترتیب 50% و %۸0 
اســـت. ضمن آنکـــه، درآمد زنـــان به  طور متوســـط 13 
درصد کمتر از مردان اســـت. )اگرچه شکاف جنسیتی 
طبق دیدگاه ما شـــاخص گویـــا و کارآمدی نیســـت اما 
شـــکاف جنسیتی مشـــارکت در کشـــور ما بارزتر بوده و 
در ســـال 1402 نرخ مشـــارکت مردان 6۸% و زنان %14 
می باشـــد.( وقتی زنـــان از فرصت های مشـــابه مردان 
بـــرای مشـــارکت در بـــازار کار بهره منـــد نباشـــند، یا با 
شـــرایط نابرابر مشـــارکت کنند، نیروی کار و تخصص 
به هـــدر مـــی رود. بنابرایـــن، درک چرایـــی تفاوت های 
جنســـیتی در بازار کار، از طرفی به اســـتفاده حداکثری 
از منابـــع جامعـــه می انجامـــد و از ســـوی دیگـــر نقش 
انتظارات و انتخاب های شـــغلی زنان را روشن می کند.

در سال 2023، برای نخســـتین بار زنی به تنهایی برنده 
جایزه نوبل اقتصاد شـــده اســـت. کلودیا گلدین تقریباً 
تمـــام دوران حرفـــه ای خـــود را صرف تحقیـــق در مورد 
عوامل ایجاد شـــکاف جنســـیتی مســـتمر در بازار کار و 
راهکارهـــای کاهش آن کرده و گـــزارش جامعی از نقش 
زنان در بازار کار ارائه کرده است. تحقیقات او نیروهای 
محرک پشـــت تغییرات تاریخی را روشـــن و علل اصلی 
تفاوت در مشـــارکت و درآمد جنســـیت ها را شناسایی 
می کنـــد. او نه تنها علل تغییر را شناســـایی کرده، بلکه 
منابع اصلی شـــکاف مداوم دســـتمزد را نیز مشـــخص 
کرده، و روشـــن می کند که چرا نابرابری دســـتمزد بین 
مـــردان و زنان همچنان ادامه دارد. طبق دیدگاه گلدین 
موانع باقیمانده در مســـیر کاهش شـــکاف جنســـیتی 
درآمـــد، کـــه در این متـــن برجســـته کرده ایـــم، دارای 
یک ویژگی مشـــترک است: »نقش اساســـی خانواده، 
فرزنـــدان، و رویکـــرد بازار کار به تفاوت های جنســـیتی 

در عرضه نیروی کار و دســـتمزد«
یکـــی از مهم ترین یافته هـــای تحقیقـــات گلدین این 
اســـت که تفاوت در دستمزد و مشـــارکت نیروی کار نه 
بـــه دلیل تفاوت هـــای بیولوژیک، بلکه بـــه دلیل نحوه 
تقســـیم کار بین زوج ها در امور مراقبتـــی و خانگی رخ 
می دهـــد. تحقیقـــات گلدیـــن نشـــان می دهد بخش 

عمده ای از شـــکاف درآمدی کنونی بین مـــردان و زنان 
در مشـــاغل یکســـان، پس از تولـــد اولیـــن فرزند یک 
زن ظاهـــر می شـــود. وی معتقد اســـت که والد شـــدن 
نقطـــه ای کلیدی در تمایـــز درآمد مردان و زنان اســـت. 
در واقع، والد شـــدن بر درآمد زنان تأثیـــر منفی دارد در 
حالی که ممکن اســـت درآمد مـــردان را افزایش دهد. 
اشـــتغال، درآمد و ســـاعات کار زنان بلافاصلـــه پس از 
زایمان کاهش و در ســـال های بعد نیـــز ادامه می یابد. 
در حالی که مردان در طی این ســـال ها با آرامش ناشی 
از واگـــذاری امـــور خانه و فرزنـــدان به همســـر خود، با 
دســـتیابی به تجربـــه و مشـــاغل بهتر، به درآمـــد بالاتر 
می رسند. گلدین و همکارانش این واقعیت را »جریمه 

مـــادری« می نامند.
گلدین کـــه خود نیـــز فرزندی نـــدارد و اغلـــب مقالات 
خود را با همســـرش، لارنس کاتز، اقتصاددان دانشگاه 
هـــاروارد می نویســـد، می گویـــد: »مـــا هرگز بـــه برابری 
جنســـیتی و کاهش شکاف دســـتمزد نمی رسیم، مگر 
اینکه برابری زوجین داشـــته باشـــیم. اگر زنان بتوانند 
در خانـــواده بـــه برابری دســـت یابند، در محـــل کار نیز 

شـــانس بیشـــتری برای دســـتیابی به برابری دارند«.
بنابر یافته های گلدین، تقسیم کار برابر در امور منزل و 
فرزندپـــروری و به تعبیر او اعتقاد به زوج 50-50، هرچند 
ممکن اســـت به شادتر شـــدن زوجین بی انجامد، اما 
در نهایـــت آنهـــا را فقیرتر می کنـــد. وی علـــت این امر 
را وجـــود شـــغل های حریصانـــه در بـــازار کار می داند. 
»شـــغل های حریصانه« مشـــاغلی هســـتند کـــه دارای 
ســـاعات کاری طولانـــی و نامنظـــم بـــوده و درآمـــد آنها 
به طـــور چشـــمگیری بیـــش از مشـــاغل انعطاف پذیر 
اســـت. همان طور کـــه گلدین اشـــاره می کنـــد، افراد 
برای رســـیدن به قلـــه درآمدی شـــغل های حریصانه، 
ناگزیـــر به اولویـــت دادن کار بر خانواده هســـتند و این 
امـــر خانواده ها را با انتخاب ســـختی مواجـــه می کند: 
در نهایـــت، حداقـــل یکـــی از والدین بایـــد در خانه در 
دسترس باشـــد، و این نقش، هنوز بر عهده زن است.

گلدیـــن نقش هـــای ویـــژه زنانـــه و مادرانه را بـــه دلیل 
درآمدزا نبودن کم ارزش تشـــخیص داده و آنها را مانعی 
برای کاهـــش شـــکاف درآمـــدی باقیمانـــده می داند. 
گرچـــه قابـــل درک اســـت که بـــرای وی به  عنـــوان یک 
اقتصـــاددان کســـب درآمـــد در اولویـــت باشـــد، ولی 

به عنـــوان یـــک زن انتظـــار مـــی رود در تحلیل هایش 
نقش های زنانه را بســـیار ارزشمندتر ببیند، اما ظاهراً او 
نیز در پیش فرض های خـــود در تعریف کار، نیروی کار، 
کار درآمدزا و حتی توســـعه به موضعی متفاوت از دنیای 
مردانه دســـت نیافته اســـت. گویـــا زن موفـــق در نظر 
گلدین زنی اســـت که مرد باشـــد. ســـاده ترین گواه این 
ادعا، نظر وی مبنی بر تأثیـــر مهم قرص های جلوگیری 
از بارداری در پیشرفت زنان و کسب موقعیت های برابر 
با مردان اســـت. با ایـــن دید، افزایش مشـــارکت زنان، 
ناگزیـــر از کاهش نـــرخ بـــاروری خواهد بـــود، بویژه در 
جوامعی که از فقدان سیاســـت های حمایتی مناسب 

برای مـــادران رنـــج می برند.
در ایـــن راســـتا می توان به مقـــالات آمارتیا ســـن برنده 
نوبـــل اقتصـــاد ســـال 199۸ اشـــاره کـــرد. او بـــا طـــرح 
دو مفهـــوم قابلیـــت و آزادی کوشـــیده اســـت تعریف 
فراگیرتری از مفهوم توســـعه ارائه دهـــد. یکی از وجوه 
عـــدم آزادی شـــرایطی اســـت کـــه در آن زنـــان امکان 
پیشـــرفت و حضور اجتماعی متناسب با توانمندی ها 
و علاقه مندی هـــای خود را نداشـــته باشـــند. در واقع 
مسیرهای توســـعه یافتگی زنان و امکان دستیابی آنها 
بـــه منابع قدرت و ثـــروت باید به گونه ای تعریف شـــود 
که هم متناســـب با قابلیت های آنها باشـــد و هم زنان 
در این مســـیر آزادی انتخاب داشته باشند. اینکه زنان 
برای رسیدن به رشـــد اقتصادی مجبور باشند طبیعت 
زنانه خود را به حاشـــیه برانند نســـبتی بـــا آزادی ندارد. 
نتایـــج مطالعـــات خانـــم گلدیـــن نیز نشـــان می دهد 
که با وجـــود تحصیلات عالـــی زنان، نرخ برابـــر مردان 
و زنان در ورود به بازار کار و کاهش شـــکاف جنســـیتی، 
امروز همچنان حدی از شـــکاف جنسیتی درآمد باقی 
مانده اســـت که به نظر می رسد بسته شـــدن آن دشوار 
باشـــد. یافته های گلدین نشـــان می دهد کـــه افزایش 
بودجه دولت برای مراقبت از کودکان، سیاســـت های 
حمایتـــی در مـــورد مرخصی مـــادران و تعدد مشـــاغل 
پردرآمد، انعطاف پذیر و ســـازگار با خانـــواده، می تواند 
به کاهش شـــکاف دســـتمزد جنســـیتی کمـــک کند، 
امـــا حدی از این شـــکاف همچنان باقی مانده اســـت. 
گویـــا کماکان بســـیاری از زنان در چالش بین شـــغل و 
خانـــواده، خانـــواده را ترجیح می دهند، کـــه می تواند 

بر فطری بـــودن این گرایش دلالت داشـــته باشـــد.  
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دنیای امروز، دنیای رسانه هاســـت. هر رسانه ای که روایتش 
خوانـــده و دیده شـــود، برنـــده خواهد شـــد و تمـــام دنیا نیز 
همـــان را بـــاور خواهند کـــرد. در ایـــن بین، نســـخه واقعی و 
اصلی برخـــی روایت ها در میـــان همهمه رســـانه های غربی 
گم و گور می شـــود. بخشـــی از جنـــگ غزه در رســـانه درحال 
وقـــوع اســـت. به همیـــن دلیل اســـت کـــه این روزهـــا همه 
دســـت به دســـت هم داده اند و هر شـــخص در اندازه توان و 

امکان خـــود درحال روایت اســـت.
غـــزه و جنایـــات صهیونیســـت ها از روز نخســـت درگیری ها 
تیتـــر یک روزنامه هـــا و موضوع اصلی بســـیاری از برنامه های 
تلویزیونی شـــده است. برنامه خط ســـوم هم از این موضوع 
مســـتثنی نبوده و در فصل دوم خود که مصـــادف با جنایات 
اخیر اســـرائیل شـــده، هرشـــب بـــا کارشناســـان مختلف به 
بررســـی ابعـــاد جنـــگ غـــزه می پـــردازد. محـــور اصلـــی این 
برنامـــه زنان، موضوعات، مشـــکلات و نقش آنها در مقاومت 
فلسطین اســـت و با شـــعار زن، زندگی، مقاومت می خواهد 

روایتی جدیـــد از زنان مقاومـــت ارائه دهد.
خط سوم در شب های گذشـــته در چند محور اصلی مسائل 
و تحـــولات جنگ غزه را پوشـــش داد. از گفت و گـــو با محمد 
اصغـــری که از منظـــر تاریخی تمـــام وقایع و تحـــولات را برای 
مخاطـــب بررســـی و یـــادآوری می کند تا پوشـــش تجمع ها و 

ارتبـــاط با خبرنگاران مطلـــع در مرز.
 

ضعف نهادهای فرهنگی
یکی از موضوعاتی که در شـــب های اخیر در خط سوم مطرح 

شـــد، ضعـــف روایـــت از فلســـطین با 
وجود دغدغه های مردمی اســـت. 

ســـهیل کریمی، مستندســـاز و 
الهـــام عابدینـــی، کارشـــناس 
لمللـــی  بین ا ئل  مســـا
به صـــورت حضـــوری و حانیه 
قاســـمیان، روزنامه نگار، نیز 

از لبنـــان به صـــورت مجـــازی 
همـــراه برنامـــه شـــد. کریمی از 

خـــأ روایـــت گفـــت. او معتقد بود 
هـــر فـــرد فلســـطینی راوی قصه هـــای 

بســـیاری اســـت اما ما در زمینـــه روایت ایـــن قصه ها ضعیف 
عمـــل کرده ایـــم و نمونه عینـــی از آن نمی بینیـــم. مهاجران 
فلســـطینی در لبنان همه از نزدیک شـــاهد جنایات اسرائیل 
بودند اما کســـی روایـــت آنها را به گوش جهان نمی رســـاند. 

در مدارس اونروا بچه های فلسطینی اجازه حمل پرچم کشور شان و 
حتی اسم فلسطین را ندارند. نه چیزی از تاریخ فلسطین می آموزند و نه 

جغرافیای آن، چه  کسی به آنها یاد می هد؟ بدون شک خانواده و بخصوص 
مادران شان!

»خــــــــطســــــــــوم«ازغـــزهمیگوید
بررسی برنامه تلویزیونی خط سوم از نقش خانواده و زنان در مقاومت

وی علـــت این کم کاری هـــا را ضعـــف نهادها و ســـازمان های 
فرهنگـــی می دانـــد. او می گویـــد: »مـــا بچه هـــای انقلابـــی 
بســـیاری داریـــم کـــه دغدغـــه و آرمـــان فلســـطین را دارند. 
گاهی رئیـــس این نهادهـــا نمی تواند از دغدغـــه این جوانان 
اســـتفاده کند. خروجی مســـئول همان بیلانی اســـت که به 
بالادســـتی خود ارائه می کند و خروجـــی میدانی که ما انتظار 

داریـــم محقق نمی شـــود.«
درواقـــع بـــه نظر می رســـد بـــا وجود اینکـــه ســـال ها دغدغه 
فلســـطین در عموم مردم وجود دارد امـــا هنوز برنامه و طرح 
دقیقی بـــرای روایت از ایـــن آرمان نداریم. کریمـــی به برخی 
افراد رســـانه ای اشـــاره می کند کـــه هیجانـــی و غیرمنطقی با 
موضـــوع برخورد می کنند. به طور مثال درخواســـت رفتن به 
مناطـــق جنگی را دارند اما هـــدف و طرحی ندارند. همچنین 
او از ایـــن مســـأله گله داشـــت کـــه افـــراد حرفه ای بـــا وجود 
داشـــتن پاســـپورت خبرنگاری و امکان حضور در فلســـطین 
اشـــغالی، امـــا به دلایـــل امنیتـــی نمی توانند با خیـــال راحت 
برونـــد برگردنـــد. آســـیب این موضوع این اســـت کـــه وقتی 
از نزدیـــک نتوانیـــم ببینیـــم، نمی توانیم بدرســـتی تحلیل و 

روایت واقعـــی کنیم.
 

شیرین ابوعاقله، الگوی خبرنگاران زن
الهـــام عابدینـــی نیز با خط ســـوم همراه شـــد تـــا از تحولات 
جدید غزه خبر دهد و در کنار آن از رســـالت شـــهیده شیرین 
ابوعاقله، خبرنگاری که توســـط اســـرائیل به شهادت رسید، 
بگویـــد. او معتقد اســـت در جنگ و حملات اخیر اســـرائیل، 
چندیـــن خبرنگار به شـــهادت رســـیدند اما آنچه باعث شـــد 
تـــا ابوعاقله پیش تـــر از آنها تبدیـــل به الگو شـــود، زن بودن 
اوســـت و به همیـــن دلیل جنـــس روایت ها و حـــس و حال 
آن متفـــاوت بـــود. ما ایـــن تصویـــر زن خبرنـــگار را در میدان 

جنـــگ کـــم می بینیـــم. درحالی کـــه ما بـــه این روایـــت زنانه 
خبرنـــگاران احتیـــاج داریـــم. خبرنـــگاری که بـــا ظرافت در 
قالب خانـــواده و با همذات پنداری بتوانـــد وقایع را به گوش 

جهانیان برســـاند.
عابدینی می گویـــد: »ما اگـــر می خواهیم یـــک تصویر واقعی 
از غـــزه به مخاطـــب بدهیم، نیـــاز به روایت هـــای مختلف و 
خبرنگاران خانـــم و آقا داریم. خبرنگار خانـــم به دلیل اینکه 
زنـــان و مـــادران بنیـــان خانواده هســـتند، بایـــد از چیزهای 
بیشـــتری بگذرند تا در میدان حاضر شـــوند و این احســـاس 

مخاطب را تغییـــر می دهد.«
 

امید، رمز پیروزی
شاید بتوان گفت یکی از ســـخت ترین کارها در جنگ آن هم 
جنگی نابرابـــر از جهت تســـلیحات و قـــدرت نظامی، حفظ 
روحیه و امید اســـت. زینب شـــریعتمدار که میهمان دیگری 
در برنامـــه خط ســـوم اســـت از نقش زنـــان در حفـــظ امید 
فلســـطینیان می گوید. زنـــان مقاومت با آنکـــه می دانند دور 
از ذهن نیســـت اگر روزی جنازه فرزند را به آغوش بگیرند اما 
می داننـــد که فرزند بیشـــتر مقاومت بیشـــتر را حفظ می کند 
و با این امید که روزی به ســـرزمین خود بر می گردند همســـر، 
پســـر و برادران خود را تشـــویق بـــه ادامه مقاومـــت می کنند 
و نه تنهـــا مانعـــی بر ســـر راه نمی شـــوند بلکه بـــا امیددهی به 

خانواده خـــود این مســـیر را همواره روشـــن نگه می دارند.
 

زنان، هویت سازان فلسطین
حانیـــه قاســـمیان نیـــز از نقـــش مـــادران در حفـــظ هویت 
فلســـطینی می گویـــد، او معتقد اســـت زنان در تمام شـــئون 
زندگـــی مقاومـــت حضـــور جـــدی و پررنـــگ دارنـــد و یکی از 
مهم ترین آنهـــا را نقش تربیتی آنها می شـــمارد. »در مدارس 
اونروا بچه های فلســـطینی اجازه حمل پرچم کشور شـــان و 
حتی اســـم فلســـطین را ندارند. نه چیزی از تاریخ فلسطین 
می آموزنـــد و نه جغرافیای آن، چه کســـی به آنهـــا یاد می هد؟ 

بدون شـــک خانـــواده و بخصوص مادران شـــان!«

مسیر مقاومت برای خط سوم
برنامـــه خـــط ســـوم بهانـــه  اســـت؛ ایـــن روزهـــا در تمـــام 
عکس هـــا و فیلم هـــا می تـــوان مقاومتـــی را کـــه در بســـتر و 
زیـــر ســـایه خانواده های فلســـطینی ریشـــه دوانده دیـــد و از 
آن الگـــو گرفت. کـــودکان فلســـطینی با آرمان ظلم ســـتیزی 
و نابودکردن اســـرائیل متولد شـــده و بزرگ می شـــوند. این 
روزهـــا مادران فلســـطینی خود راوی داســـتان کودکانشـــان 
هســـتند و در ایـــن واقعیت هـــا دســـت تنهـــا هســـتند؛ در 
دنیایی کـــه والت دیزنی ها بـــه بهانه کودکان، ماشـــین خلق 
پـــول می شـــوند و با همـــان ســـرمایه بمب بر ســـر کـــودکان 
می ریزنـــد. چشـــم انتظاریـــم تا حرکـــت برنامه خط ســـوم 
و امثـــال آن در صـــدا و ســـیما، در شـــرایط بحرانـــی کنونی با 
برنامه ای منســـجم تر بتوانـــد راوی خانواده های فلســـطینی 

و شرایط شـــان شـــود.
 
 

فاطمه امی
کارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی

هر فرد فلسطینی راوی قصه های بسیاری 
است اما ما در زمینه روایت این قصه ها ضعیف 

عمل کرده ایم و نمونه عینی از آن نمی بینیم. 
مهاجران فلسطینی در لبنان همه از نزدیک 

شاهد جنایات اسرائیل بودند اما کسی روایت 
آنها را به گوش جهان نمی رساند. وی علت 

این کم کاری ها را ضعف نهادها و سازمان های 
فرهنگی می داند
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ما در گروه هنرپویا 
به عنوان تیم 

تولیدکننده به دنبال 
یک داستان بومی 
بودیم که در ایران 

اتفاق می افتد و 
طراحی لوکیشن ها 
نیز براساس دیزاین 
شهری مثل تهران، 
جنگل ها براساس 
جنگل های شمال 

مثل جنگل ابر 
طراحی شدند و چه 

از لحاظ پوشش 
گیاهی و چیدمان 
درخت ها و چه در 

بخش های دیگر سعی 
شده تا با استفاده از 

فرم  ها و المان هایی 
که در سطح شهر و 
در زندگی ایرانی ها 

استفاده می شود، کار 
پیش برود و همه  اینها 

در راستای این بوده 
است که فضای کار 

ایرانی به چشم بیاید

آقای نکویی چطور شد که کارگردانی کار 
را پذیرفتید؟

ســـابقه مـــن در حـــوزه انیمیشـــن چـــه از حیـــث 
کارگردانـــی و ســـاخت اثـــر و چه از حیـــث تدریس 
کارگردانـــی و غیـــره در دانشـــگاه ها بـــه بیـــش از 
20ســـال قبـــل برمی گـــردد. همیـــن فعالیت هـــا، 
زمینه آشـــنایی من با گـــروه هنرپویـــا را ایجاد کرد. 
من چندین ســـال اســـت کـــه گـــروه هنرپویـــا را از 
نزدیک می شناســـم و با هم همـــکاری داریم. یکی 
از مهم تریـــن پروژه هـــای چنـــد ســـال اخیـــر گروه 
هنرپویا، همین انیمیشـــن بچه  زرنگ بوده اســـت 
و مـــن هـــم ایـــن فرصـــت را داشـــتم کـــه در بخش 
کارگردانـــی ایـــن پـــروژه همکاری داشـــته باشـــم و 
همه مـــا در این مجموعه تـــلاش کردیم به بهترین 
شـــکلی که می توانســـتیم فیلم را بـــه نتیجه نهایی 

برســـانیم. البته ســـابقه همـــکاری ما بـــا یکدیگر 
بـــه قبل از ایـــن پـــروژه بر می گردد و مـــا قبل تر 

در قالـــب پروژه هـــای کوتاه تـــر همکاری  مان 
شـــروع شـــده بـــود و در ادامه همان مســـیر 
در این پروژه هم توانســـتیم بـــه نتیجه ای که 

می خواســـتیم، برســـیم.
نظر شما درباره انیمیشن های کودک 

در این چند سال چیست و فکر می  کنید 
چقدر رشد کرده اند؟

چند ســـالی اســـت که انیمیشـــن ایـــران از حالت 
ســـنتی و روال گذشـــته کارهای تجربی به ســـمت 
تولیدات حرفـــه ای که اســـتودیو محور و با کیفیتی 
در حـــد اســـتاندارد بین المللـــی اســـت، حرکـــت 
می کنـــد و قطعـــاً یکـــی از بخش هـــای مهـــم ایـــن 
پیشـــرفت، تولید آثار موفق ســـینمایی است که از 
خود گروه هنر پویا در این عرصه ارائه شـــده اســـت 
و دســـتاوردهای خوبی در ســـینماهای کشور نیز به 
همراه داشته اســـت بنابراین تولیدات انیمیشن از 
یک حالت محدود و ســـنتی به یک حالت حرفه ای 
تغییـــر موقعیـــت داده و الان در حـــال رســـیدن به 
یک ثبات اســـت. همین مســـیر هم جایگاه خیلی 
خوبـــی در بحث ســـینمای کودک برای انیمیشـــن 
ایجاد کرده و تقریباً می شـــود گفت که ســـهم قابل 
توجهی در ســـبد محتوایی ســـینمای کـــودک را به 
خود اختصـــاص می  دهند. از طرف دیگر ســـاخت 
حرفـــه ای و خلق آثـــار با محوریت اســـتودیو به 
بالا بـــردن دانش فنی و تخصصـــی هنرمندان 
کمک کرده و باعث پیشرفت در این عرصه 
شـــده اســـت. البته تـــداوم این مســـیر از 
طریـــق ســـرمایه گذاری های 
ر  د ت  مـــد بلند نســـبتاً 
بخش خصوصی تولید 
انیمیشن ســـینمایی 
بـــه نتیجـــه می رســـد 
و اگـــر چنیـــن اتفاقـــی 
بیفتـــد باعث می شـــود 
که شـــاهد تحولات خوبی 
در ســـینمای کودک باشیم. 
چشـــم اندازی کـــه بـــه تولیـــد 
انیمیشـــن وجود دارد، خصوصـــاً با وجود 
مجموعه هـــای موفقـــی مثـــل هنرپویـــا ایـــن امید 
را می دهـــد کـــه در آینـــده شـــاهد موفقیت هـــای 

بیشـــتری هم باشیم.
چقدر تلاش کردید در بچه زرنگ از 

المان های ایرانی استفاده کنید؟
اول ایـــن را بگویـــم کـــه ســـاخت انیمیشـــن یـــک 
تولیـــد جمعـــی و اســـتودیویی اســـت، یعنی خلق 
انیمیشـــن بـــا محوریـــت کمپانی اســـت، پس این 
طور نیســـت که من به تنهایی راهـــی را بروم و بقیه 

بـــه دنبالـــم بیایند یـــا ایده شـــخصی من باشـــد. ما 
یک تیـــم بودیم که مســـیر طولانی ســـاخت این اثر 
را بـــا کمک هـــم پیـــش بردیـــم و ذره ذره کار را کامل 
کردیم. اما در پاســـخ ســـؤال تان بایـــد بگویم که این 
انیمیشـــن، داســـتان نجات ببر مازندران اســـت و 
همیـــن داســـتان نشـــان می  دهد کـــه مـــا در گروه 
هنرپویـــا به عنوان تیـــم تولیدکننده بـــه دنبال یک 
داســـتان بومی بودیم کـــه در ایران اتفـــاق می  افتد 
و طراحی لوکیشـــن ها نیز براســـاس دیزاین شهری 

مثـــل تهـــران، جنگل هـــا براســـاس جنگل هـــای 
شـــمال مثل جنـــگل ابـــر طراحـــی شـــدند و چه از 
لحـــاظ پوشـــش گیاهـــی و چیدمـــان درخت  ها و 
چه در بخش های دیگر ســـعی شـــده تا با اســـتفاده 
از فرم  هـــا و المان هایـــی کـــه در ســـطح شـــهر و در 
زندگـــی ایرانی هـــا اســـتفاده می شـــود، کار پیـــش 
بـــرود و همه  اینهـــا در راســـتای این بوده اســـت که 
فضای کار ایرانی به چشـــم بیاید، حتی اســـتفاده از 
گویش هـــا و لهجه های محلی نیز بـــرای تأکید روی 

این موضـــوع طراحی و در کار اســـتفاده شـــد که در 
نهایـــت هم باعث شـــده اســـت که مـــا بتوانیم این 
انیمیشن را به بهترین شـــکل ممکن ارائه بدهیم.

کارگردانی انیمیشن با کارهای رئال 
سینمایی چقدر متفاوت است و چه 

چالش هایی دارد؟
ســـاخت انیمیشـــن یک فرایند زمانبـــر و یک مقدار 
کندتـــر از ســـاخت یـــک فیلم رئال اســـت. بـــه این 
دلیـــل کـــه فراینـــد تولیـــد انیمیشـــن بـــه گونه ای 
اســـت کـــه بعضـــی بخش ها چندیـــن ســـال زمان 
می بـــرد تا ســـاخته شـــود و گاهی می بینیـــم که تیم 
تولید ســـال ها درگیر پروژه اســـت، پـــس همین ها 
ســـاخت انیمیشـــن را پیچیـــده، ســـخت و دقیـــق 
می کنـــد. خیلـــی وقت هـــا مـــا بـــه دلیـــل طولانی 
بودن زمان تولیـــد، فرایند تغییـــر هنرمندان فعال 
در بخش هـــای مختلـــف را داریـــم و همیـــن هـــم 
هماهنـــگ کـــردن بخش هـــای مختلـــف از لحاظ 
روایت و ســـاختار کیفیتی و مسائل مربوط به تولید 
را باز هـــم پیچیده تـــر می کند تا جایی که ســـاخت 
انیمیشن سینمایی نسبت به فیلم سینمایی رئال 

خیلی ســـخت تر بـــه نظر می رســـد.
از جهـــت دیگـــر خلـــق انیمیشـــن از هیـــچ، اتفاق 
می افتـــد و بـــه همیـــن دلیل ســـر و شـــکل دادن به 

گفت و گویی با کارگردان انیمیشن بچه زرنگ

موفقیت یک اثر آن هم از 
جنس انیمیشن اتفاقی نیست

بچـــه زرنـــگ یـــک انیمیشـــن ســـینمایی در ژانـــر 
ماجراجویـــی بـــه تهیه کنندگـــی حامـــد جعفری 
اســـت. این ســـومین انیمیشن ســـینمایی »گروه 
هنرپویا« بعد از شـــاهزاده روم و فیلشـــاه محسوب 
می شـــود. ایـــن اثـــر محصـــول مشـــترک »گـــروه 

هنرپویـــا« و کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و 
نوجوانان اســـت و نزدیک بـــه 2۵0 نفـــر از جوانان 
ایرانی به کارگردانی مشـــترک بهنود نکویی، هادی 
محمدیان و محمدجواد جنتی و نویســـندگی علی 
رمضـــان و آهنگســـازی امیر توســـلی، بـــا مدیریت 

تولید اســـماعیل کـــراری طی ســـال های 13۹۷ تا 
1401 در گروه هنرپویا ســـاخته شده  است. به بهانه 
اکران انیمیشـــن ســـینمایی بچه زرنگ بـــا بهنود 
نکویی به گفت و گو نشســـتیم و بـــا او در خصوص 

کارگردانـــی ایـــن اثر صحبـــت کردیم.

زینب رازدشت
روزنامه نگار 
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در همان مرحله اول می دانستم که با یک کاراکتر بسیار پر جنب و جوش، 
شیطون، باهوش و هیجانی مواجه ام. شخصیتی که مدام دنبال ماجراجویی 

است و زیبایی داستان اینجا بود که به این هیجان ها و شیطنت ها به نحوی کاملاً 
هوشمندانه جهت دهی داده شده بود و در نهایت منجر به اتفاقی مثبت می شد

چند سال اخیر به 
دلیل پیشرفت های 

فنی که در تولید 
انیمیشن ایران 

شکل گرفته است 
فضای رقابت 

بین المللی نیز در 
مورد آثار بیشتر شده 

و بستر مناسب تری 
به وجود آمده است. 

در بچه زرنگ هم 
به دلیل پیشرفت 

چشمگیر کیفی 
و محتوایی کاملاً 
می توان امیدوار 
بود که در عرصه 
بین المللی هم 

خیلی موفق تر و 
حرفه ای تر از آثار 

گذشته حضور 
داشته باشد

انیمیشن نیازمند استفاده از خیلی بخش ها 
و تکنیک هـــای تخصصـــی بیشـــتری اســـت، 
برعکس فیلم های ســـینمایی رئال که فرایند 
تولید در آن یک جریان مشـــخص و ســـاده تر 
و تقریبـــاً روتینـــی دارد ولی در انیمیشـــن اگر 
بخواهـــم فقط یک بخـــش را کمی بـــاز کنم، 
مثـــلاً بـــرای خلـــق یـــک کاراکتـــر، ما نیـــاز به 
داشـــتن کانســـپت های متنوعـــی داریـــم تا 
بتوانیـــم نزدیک تریـــن شـــخصیت بـــه آنچه 
می خواســـتیم را بـــه دســـت بیاوریـــم، بعد از 
انتخـــاب از بیـــن اتودهـــا، وارد مرحله اجرای 
طراحی می شـــویم که باز تخصص هایی مثل 
توپولـــوژی، آناتومـــی و مواردی از این دســـت 
را لازم داریـــم و بعـــد مرحله طراحـــی لباس، 
مـــو، رنـــگ، بافـــت و … بعد فیس شـــیت ها، 
بادی شـــیت ها و پوزشـــیت ها بـــرای فهـــم 
دقیق تـــر از حالـــت بـــدن و چهـــره کاراکتر در 
موقعیت هـــای غـــم ، شـــادی و … طراحـــی 
می شـــود. حـــالا همـــه اینهـــا که تمام بشـــود 
تازه پیش تولید کاراکتر انجام شـــده است؛ در 
کل پیش تولید یک کار انیمیشـــن سینمایی 
خیلـــی طولانی تـــر از پیـــش تولید یـــک فیلم 
ســـینمایی رئـــال اســـت زیـــرا در انیمیشـــن 
بایـــد همه چیـــز را خلق کـــرد و از هیـــچ، آنها 
را ســـاخت و همین پروســـه، پروســـه بســـیار 
پیچیـــده و ســـخت و زمانبر و دقیقی اســـت و 
گاهی یک اشـــتباه جزئـــی، هزینـــه بالایی به 
فراینـــد ســـاخت تحمیل می کنـــد. البته این 
یک مزیـــت هم برای انیمیشـــن ایجاد کرده و 
باعث شـــده تا برای ساختن همین چیزهای 
جزئـــی، تیم ها و اســـتودیوها با مســـائل روز 
آشـــنا شـــوند و شـــاید یکی از دلایلی که باعث 
شـــده در تولید انیمیشـــن در ایران بـــه روزتر 
از بقیـــه ســـینما باشـــیم و ایـــن گونـــه موازی 
اســـتانداردهای جهانی پیـــش برویم، همین 

ضـــرورت و الزام باشـــد.
چه ویژگی هایی در این قصه وجود 

داشت که فکر می کنید بیشتر 
می توان آنها را در انیمیشن های 

ایرانی بسط داد؟
قاعدتـــاً وقتـــی یـــک اســـتودیو بـــرای خلق 
یـــک اثـــر مطابـــق سیاســـتگذاری هایش 
برنامه ریـــزی می کنـــد، یـــک چشـــم انداز 
وســـیع تری دارد و هـــر بازخوردی نســـبت به 
اثـــر بعـــد از پخـــش می توانـــد به اســـتودیو و 
مســـیر خلق اثـــر بعـــدی جهت دهـــی کند و 
حتـــی سیاســـت های جدیدتر و بعـــدی آن را 
شـــکل بدهد. پـــس اینکه چـــه بخش هایی 
از کار می توانســـت حـــذف شـــود تا اثـــر بهتر 
شود یا چه بخش هایی می شـــد به آن اضافه 
کـــرد تا کار بهبـــود پیدا کنـــد و خلاصه حذف 
و بســـط ها را ترجیـــح می دهیـــم بعدهـــا و با 
بازخوردهـــای مخاطبـــان جمع بندی کنیم.

درباره انیمیشن بچه زرنگ در 
خبرها گفته شده است که در 

افتتاحیه اکران خود نسبت به 
دیگر انیمیشن های این سال ها 

رکوردشکن بوده است این روزها 
بعد از هتل هم دومین فیلم 

پرفروش است و محصولات 
جانبی آن هم گفته شد 12 میلیارد 

فروش داشته است، مجموع 
این موفقیت ها را به چه دلیل 

می دانید؟
 بحـــث اکران و بحث فروش موضوعی اســـت 
که در حوزه تهیه کننده کار اســـت و ســـؤالات 
ایـــن بخـــش را بایـــد از آقـــای حامـــد جعفری 
تهیه کننده بپرســـید اما این را هـــم بدانید که 

این موضـــوع یک بحـــث اتفاقـــی و لحظه ای 
نیست، وقتی یک اســـتودیو و یک مجموعه 

بـــه صـــورت تخصصی یـــک موضـــوع را در 
بخش هـــای مختلف پیـــش می برد، 

مشـــخص اســـت که این تیم 
نتیجه کاری را کـــه از ماه ها 

و حتی ســـال ها قبل 
با یـــک برنامه ریزی 
دقیق شـــروع کرده 

اســـت، خواهـــد دیـــد. 
وقتی اســـتودیو یـــا کمپانی با یک 

برنامه ریـــزی دقیـــق فراینـــد 
خلق اثر را طی می کند، حتماً 

هم بـــرای پخش و ارائـــه کار هم 
بـــا همین جدیـــت این مســـیر را 
می رود؛ نـــوع ارائـــه، کیفیت اثر، 

نـــوع پیش تولید ایـــن کار، 
روایـــت، کمپین تبلیغاتی 

و حتی محصـــولات جانبی 
و... روی موفقیـــت ایـــن کار تأثیر 
می گـــذارد. پـــس بدانیـــد کـــه 
موفقیـــت یک اثـــر آن هم از جنس 

انیمیشـــن اتفاقـــی نیســـت و همـــه چیـــز به 
برنامه ریـــزی و چشـــم انداز قبلـــی اســـتودیو 
و کمپانـــی ســـازنده و خالـــق اثـــر بر می گردد 
و اینکـــه می توانیـــد در صـــدر جـــدول رقابت 
کنیـــد یعنی بـــا برنامه ریزی حســـاب شـــده و 
دقیقـــی کار جلـــو رفتـــه و این به حساســـیت 
خوب و درســـت تیم پخش و اکـــران کمپانی 

بر می گـــردد.
در این چند سال چند بار شنیدیم 

که ظرفیت انیمیشن ایرانی 
بالاست؛ فکر می کنید این اثر چقدر 

توان مقایسه با آثار خارجی دارد؟
 ذات انیمیشـــن یک ذات بین المللی اســـت 
و خیلـــی هم بومی نیســـت؛ پس انیمیشـــن 
بـــه خـــودی خـــود، ظرفیـــت و ویژگـــی ارائه 
بـــه صـــورت بین الملـــل و جهانـــی دارد البته 
مشـــروط بـــه آنکـــه اســـتانداردها و کیفیت 
حداقلـــی و قابل قبولی داشـــته باشـــد. این 
چند ســـال اخیـــر به دلیـــل پیشـــرفت های 
فنی کـــه در تولیـــد انیمیشـــن ایران شـــکل 
گرفته اســـت فضای رقابـــت بین المللی نیز 
در مورد آثار بیشـــتر شده و بستر مناسب تری 
به وجـــود آمده اســـت. در بچه زرنـــگ هم به 
دلیل پیشرفت چشـــمگیر کیفی و محتوایی 
کامـــلاً می تـــوان امیدوار بـــود کـــه در عرصه 
بین المللی هم خیلی موفق تـــر و حرفه ای تر 

از آثار گذشـــته حضور داشـــته باشـــد.
هادی محمدیان دقیقاً چه کارهایی 

انجام داده و شما چه کارهایی؟
من از زمانی که بحث اســـتوری ریـــل و اصلاح 
داســـتان و پردازش آن در گروه هنرپویا انجام 
شـــد، بـــا دعـــوت تهیه کننـــده فیلـــم در کنار 
تیـــم حضـــور داشـــتم و در ســـر و شـــکل دادن 
به روایـــت فعلی داســـتان، کنـــار دو کارگردان 
دیگـــر، نظـــرات و تغییـــرات و پیشـــنهاداتم را 
مطـــرح می کـــردم و در میانـــه راه هـــم مـــن 
دوبـــاره بـــه تیـــم اضافه و بـــا آنها همراه شـــدم 
تـــا در بحـــث کارگردانـــی و روایـــت و نقاطی که 
اســـتودیو مدنظـــرش بـــود کار را به ســـرانجام 
برســـانم، به هرحـــال وقتـــی کار گروهی انجام 
می شـــود، هرکســـی بخش هایی را متناســـب 
بـــا تخصصش انجام می دهـــد و من نیز همین 
مســـیر را دنبال کردم و در بخش های مختلف 
تـــا جایی کـــه توانســـتم نقـــش خـــودم را ایفا 
کـــردم و امیـــدوارم نتیجـــه بـــرای مخاطـــب 

رضایت بخـــش باشـــد.

چطور شد که دوبله شخصیت بچه زرنگ را 
قبول کردید؟

بـــا توجه بـــه شـــناختی کـــه از اســـتودیو هنر پویـــا و تیم 
حرفه ای شـــان داشـــتم و همچنیـــن بـــه دلیـــل تجربـــه 
همکاری قبلی در انیمیشـــن شـــاهزاده روم، باعث شد با 
وجود اینکه مدت هـــا بود جای بچه ها حـــرف نمی زدم، 
نقش محســـن را که شـــخصیت بســـیار بانمکـــی بود، با 

کمال میـــل بپذیرم.
معیارتان برای انتخاب نقش ها چیست؟

این ســـؤال را می شـــود از دو دیـــدگاه مجزا بررســـی کرد؛ 
اگر قرار باشـــد به این ســـؤال از جایگاه یـــک مدیر دوبلاژ 
و تجربه شـــخصی پاســـخ دهم باید بگویم اصولاً انتخاب 
اولیه صرفاً بر اساس ســـلیقه مدیردوبلاژ اتفاق می افتد 
و گوینـــده در وهلـــه اول دخالتی در این زمینـــه ندارد و به 
صورت کلی گوینـــدگان بخصوص گوینـــده نقش اصلی، 
بدون شـــک بر اســـاس صـــدا، توانایـــی، و مهـــارت فرد 
انتخاب می شـــود، اما در پاســـخ به این ســـؤال از جایگاه 
یک گوینـــده باید بگویم یـــک گوینده همیشـــه به مدیر 
دوبلاژ بر اســـاس تسلط و اشـــرافی که به کار دارد اعتماد 
کرده و تمـــام تلاش خودش را می کند تـــا بهترین اثر را از 

خودش به جـــا بگذارد.
اگر کاراکتر بچه زرنگ را بخواهید توصیف کنید 

این شخصیت چه ویژگی هایی دارد؟
تحلیل شـــخصیت بچه زرنگ برای من زمانـــی امکان پذیر 
شـــد که کل کار را در ســـینما تماشـــا کردم، چـــون در زمان 
ضبط صرفاً با دیالوگ های خودم ســـر وکار داشـــتم و کار به 
صـــورت جداگانـــه و تکی ضبط می شـــد و چنـــدان دریافت 
کاملـــی از کلیـــت کار اتفاق نیفتاد اما در همـــان مرحله اول 
می دانســـتم که با یـــک کاراکتر بســـیار پر جنـــب و جوش، 
شـــیطون، باهـــوش و هیجانـــی مواجه ام. شـــخصیتی که 

مدام دنبـــال ماجراجویی اســـت و زیبایی داســـتان اینجا 
بـــود که بـــه این هیجان هـــا و شـــیطنت ها به نحـــوی کاملاً 
هوشـــمندانه جهت دهی داده شـــده بود و در نهایت منجر 
بـــه اتفاقی مثبت می شـــد. نویســـنده از یک بچـــه پرانرژی 
یـــک قهرمـــان ســـاخته، قهرمانـــی که همـــه بچه هـــا با او 
همذات پنداری می کنند و تشـــویق می شوند که به محیط 
زیســـت با مهربانی نگاه کنند و به نیازهای اطرافیان شـــان 
در جهت مثبت پاســـخ درســـت دهند. بچه ها با تماشـــای 
این انیمیشـــن یاد می گیرنـــد برای اصلاح محیط زیســـت 

بجنگنـــد و با حیوانات مهربان باشـــند.
خود شما به عنوان مخاطب حرفه ای آثار 

کودک که در آنها صداپیشگی می کنید این کار 
را چطور دیدید؟

همان طور که پیش تر اشـــاره کردم ایـــن کار برای کودکان 
بســـیار پرمحتوا و آموزنده است و با جذابیت های بصری 
کـــودک را مجـــذوب می کنـــد و باعث می شـــود قهرمان 

داستان را الگوی خودشـــان قرار دهند.
به نظر شما کار آنقدر حرفه ای است که 

بخواهید به فرزند و اطرافیان خودتان پیشنهاد 
دهید؟

در پاســـخ به ســـؤال آخـــر باید بگویـــم نتیجـــه کار چه از 
لحاظ ســـاخت و چـــه از نظر دوبله بســـیار فراتـــر از حد 
تصـــور من و همینطـــور تمام همکارانم بـــود. هیچ کدام 
از مـــا ابـــداً انتظار مواجه شـــدن بـــا کاری در ایـــن حد از 

کیفیت را نداشـــتیم.
همه چیـــز بی کم و کاســـت، حرفه ای و درســـت بـــود؛ از 
موضوع و محتوا تا ســـاخت، بانـــد و  میکس، صداگذاری 
و  در نهایـــت دوبلـــه  و بـــا افتخـــار ایـــن کار را بـــه تک تک 
کودکان و حتی بزرگسالان پیشـــنهاد می کنم و مطمئنم 

از دیدنش حســـابی لـــذت خواهند برد.

زینب رازدشت
 روزنامه نگار

»بچه زرنگ« می تواند الگوی  
فرزندان این سرزمین  باشد

مینا قیاسپور صداپیشه بچه زرنگ:

انیمیشن ســـینمایی »بچه زرنگ« به تهیه کنندگی حامد 
جعفـــری یـــک انیمیشـــن قهرمان محور بـــرای مخاطب 
کودک و نوجوان اســـت کـــه از اوایل مهرماه اکـــران آن در 

سراســـر کشور آغاز شـــده است.
این انیمیشـــن ســـینمایی محصول مشـــترک گروه هنر 
پویا و کانـــون پرورش فکـــری کودکان و نوجوانان اســـت 
کـــه بـــا همت نزدیـــک بـــه 2۵0 نفـــر از هنرمنـــدان جوان 
ایران ســـاخته شـــده اســـت. این فیلم ســـال گذشته در 
چهل و یکمین جشـــنواره فیلم فجر رونمایی شـــد و بعد 
از کاندیدا شـــدن در ۶ بخش در رقابت با دیگر فیلم های 
غ بلورین بهترین انیمیشن را دریافت  سینمایی، سیمر

کـــرد. بچـــه  زرنـــگ ســـومین فیلـــم گـــروه هنرپویـــا بعد 
ازفیلشاه و شـــاهزاده روم است که هر دو پرمخاطب ترین 
انیمیشـــن های ســـینمای ایران تـــا امروز هســـتند. بچه 
زرنـــگ ماجرای پســـر بچـــه ای به نام محســـن اســـت که 
خـــود را ابرقهرمـــان می دانـــد. او در یـــک اتفاق نـــادر، به 
جنگلی اســـرارآمیز قدم می گذارد و بـــا حیوانات منقرض 
شـــده ایـــران مواجـــه می شـــود، این آغـــاز یـــک ماجرای 
پیچیده برای نجـــات آخرین ببر ایرانی اســـت. در این اثر 
سینمایی مینا قیاســـپور صداپیشه نقش محسن است. 
به همیـــن بهانـــه گفت و گویی با مینـــا قیاســـپور دوبلور 
نقش محســـن در انیمیشـــن بچه زرنگ انجام داده ایم.



ســـریال »محرمانه« که تولید مؤسســـه فرهنگی 
هنری اندیشـــه شهیدآوینی اســـت و با همکاری 
صداوســـیما بـــرای پخـــش در تلویزیـــون آماده 
شـــده، در 200 لوکیشـــن ایرانی و خارجی شامل 
کشـــورهای ترکیه، هلند و آفریقـــا تصویربرداری 
شـــده و با شـــروع فصل پاییـــز میهمان شـــبانه 
خانواده هـــای ایرانـــی در رســـانه ملـــی شـــده 

. ست ا
»محرمانـــه« در کنار روایت تلاش دانشـــمندان 
علمـــی در راســـتای کمـــک بـــه کشـــور، تـــلاش 
سیســـتم های امنیتـــی و پلیســـی در مبـــارزه با 
مافیا و صیانت از دانشـــمندان را نیـــز به تصویر 
می کشـــد و قصـــد دارد همت نخبگان کشـــور را 
در مقابـــل تلاش دشـــمن برای ضربـــه به حوزه 
علمـــی و حیطه ســـلامت مـــردم ایران بـــا زبان 

هنر بـــه نمایـــش بگذارد.
ایـــن ســـریال تلویزیونـــی که بـــه نظر می رســـد 
بـــا رویکردی نـــو و نگاهی تـــازه  قصـــد پرداختن 
بـــه موضـــوع دســـتیابی بـــه واکســـن ایرانـــی 
کرونـــا توســـط نخبـــگان کشـــور را دارد، در کنار 
خـــط اصلـــی قصـــه بـــه روایـــت داســـتان های 
دیگـــری پرداختـــه اســـت کـــه در نـــوع خـــود 
جذاب و دیدنی هســـتند و بـــه همذات پنداری 
ل  یا ســـر بـــا  طـــب  مخا بیشـــتر  هـــی  ا همر  و 

می انجامد.
»محرمانه« روایتی واقعـــی از تلاش های علمی 
دانشمندان کشـــور و مقابله سازمان اطلاعات 

ی  ز خنثی ســـا و  علمـــی  ذ  نفـــو بـــا  ه  ســـپا

ن  ا ور ر د ی صـــورت گرفتـــه د ی هـــا بکار خرا
همه گیـــری و شـــیوع بیماری ویروســـی کرونا را 
به تصویر می کشـــد و یـــادآور تجربه هـــای تلخ و 
شـــیرین و روزهای سخت و دشـــواری است که 

بر همگان گذشـــته اســـت.
یـــن ســـریال ماجراجویانـــه کـــه بـــه بیـــان  ا
دغدغه هـــای تولیدکننـــدگان واکســـن کرونـــا 
می پـــردازد، ادای دینـــی بـــه کادر درمـــان، 
پزشـــکان، پرســـتاران و اعضای خانـــواده حوزه 
ســـلامت اســـت کـــه در روزهـــای ورود ویروس 
کرونا به کشـــور از هیچ تلاشـــی دریـــغ نکردند 
و چـــه بســـا برخـــی از آنان جـــان خود را بـــر اثر 

ابتـــلای بـــه بیمـــاری از دســـت دادند.
نمایـــش مشـــکلات و موانعی همچـــون تحریم 
دارو و مافیـــای دارویـــی کـــه همواره بر ســـر راه 
تولیدکننـــدگان ایرانـــی قـــرار می گیـــرد، بخش 
دیگـــری از موضـــوع محوری ســـریال اســـت که 
از رویدادهـــای واقعـــی نشـــأت گرفتـــه و مقابل 
دیـــدگان مخاطبـــان در قـــاب تلویزیـــون قـــرار 

داده شـــده است.
»محرمانه« ســـفر به دنیایی اســـت که مخاطب 
مابـــه ازای آن را در واقعیـــت بـــه چشـــم دیـــده 
اســـت و با پشـــت سر گذاشـــتن هر قســـمت از 

ســـریال، یـــک یـــا تعـــدادی از آن 
را بـــه خاطـــر مـــی آورد و 

بـــا آن ارتبـــاط برقرار 

می کنـــد و بـــا تماشـــای هـــر قصـــه از آن، بـــه 
جزئیـــات داســـتان های معمایـــی آن بیشـــتر 

پـــی می بـــرد.
در ادامـــه گفت وگـــوی مـــا بـــا محمـــود معظمی 
کارگـــردان ســـریال »محرمانـــه« را می خوانیـــد 
کـــه ســـریال هایی نظیـــر بوی بـــاران، شـــیوع، 
فاختـــه و تکیه بر بـــاد را در کارنامـــه دارد و جزو 
کارگردانانـــی اســـت کـــه موضوعـــات مختلف را 
دســـتمایه قـــرار داده و خـــود را به ژانـــر خاصی 

محـــدود نکرده اســـت. با مـــا همراه باشـــید:
 

»محرمانه« چگونه به شما پیشنهاد 
شد؟ لطفاً روند دریافت )سفارش یا 
ح  پیشـــنهاد( فیلمنامه تا تولید را شر

دهید.
»محرمانـــه« با دعوت و پیشـــنهاد ســـید رامین 
موســـوی تهیه کننـــده ســـریال بـــه ســـمت من 
ح و فیلمنامه، طی  آمـــد؛ بعـــد از مطالعـــه طـــر
چندین جلســـه بـــا تهیه کننده و دوســـتانی که 
در ایـــن پـــروژه با مـــا همـــکاری می کردند، روی 
فیلمنامـــه با هم صحبت کردیـــم و نقطه نظرات 
خـــود را با ســـایرین در میان گذاشـــته و به وجه 
اشـــتراکی رســـیدیم و تصمیـــم بـــه همـــکاری با 
آنها گرفتـــم. بعـــد از مطالعه فیلمنامه و ســـایر 
ماجراهـــا، برای چیدمـــان انتخـــاب بازیگران 
و انتخـــاب ســـایر عوامل دســـت  بـــه  کار 
شـــدیم و گـــروه خوبی از دوســـتان 
حرفه ای شـــکل گرفـــت و در کنار 

بازیگـــران و عواملـــی که همـــراه و همدل بودند 
بـــا یکدیگـــر کار کردیم.

 
در مورد جزئیات اجرا و سختی های 

تولید هم توضیح دهید.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ســـریال »محرمانـــه« در 
و   . . . و هلنـــد   ، کنیـــا  ، کیـــه تر ی  ها ر کشـــو
بخش هایـــی از جنـــوب کشـــور ایران ســـاخته 
شـــد، شـــرایط و امکانـــات خاصـــی را می طلبید 
کـــه کار را بـــرای گـــروه تهیـــه و تولید ســـخت تر 
می کـــرد، امـــا خـــدا را شـــکر همه چیز درســـت 
یـــن  ســـرجایش قـــرار گرفـــت و توانســـتیم ا
صحنه هـــا را فیلمبـــرداری کنیـــم. کار کردن در 
این ژانـــر، چیدمان و دقـــت فراوانی می خواهد 
و کارگـــردان و گـــروه تهیه کننـــده بایـــد تمـــام 
جوانـــب را چـــه در قصـــه و چـــه اجـــرا در نظـــر 
بگیرنـــد؛ در »محرمانـــه« بخش هـــای اکشـــن 
زیـــادی داریم و اتفاقـــات زیادی طراحی شـــده 
که بایـــد در قصه رقـــم بخورد و مســـتلزم زمان، 
دقـــت و همـــکاری گـــروه تولیـــد و تهیه اســـت 
 تـــا صحنه هـــا بـــه بهترین شـــکل فیلمبـــرداری 

شوند. 
الحمدللـــه بـــا همراهـــی و تـــلاش تهیه کننـــده 
خـــوب کار یعنـــی آقـــای ســـید رامین موســـوی 
کـــه شـــرایط را برایـــم فراهـــم کردنـــد تـــا مـــن 
بتوانـــم آنچـــه در قصـــه وجـــود دارد و بایـــد بـــه 
آن بپردازیـــم را بـــه تصویـــر بکشـــم، کار به نحو 

احســـن اجرا شـــد.

محمود معظمی کارگردان:

لحظاتغافلگیرکننده»محرمانه«درراهاست
 ســـریال »محرمانـــه« روایتـــی از پیشـــرفت های علمی دانشـــمندان کشـــورمان در حوزه پزشـــکی و ســـاخت واکســـن کرونا اســـت که به 
کارگردانـــی محمـــود معظمی و نویســـندگی مهدی حمزه با تهیه کنندگی ســـید رامین موســـوی ملکی از شـــنبه تا چهارشـــنبه هر شـــب از 

شبکه ســـوم ســـیما روی آنتن می رود.
 این ســـریال امنیتی پلیســـی که براســـاس داســـتانی واقعی در ژانر جنایی - علمی تولید شـــده اســـت و به توطئه و داستان های پشت 

پرده در موضوع ســـاخت واکســـن توســـط دانشـــمندان ایرانی می پردازد، در 24 قســـمت 4۵ دقیقه ای قصد دارد مانع تراشی و 
ایجاد اختلالات در مســـیر ســـاخت واکســـن را در طول ســـریال به نمایش بگذارد و به تصویر بکشد.

در ســـریال »محرمانه« که پای ســـرویس های جاسوسی دشمن نیز به آن باز شده اســـت، بازیگران زیادی همچون لاله 
ج نوذری، رحیم نـــوروزی، رضا توکلی،  اســـکندری، علیرام نورایی، نســـیم ادبی، فاطمه گـــودرزی، مجید مظفری، ایر

رویـــا میرعلمی، کمند امیرســـلیمانی و جمعی از بازیگران ترکیه، هلند و آفریقایی بـــه ایفای نقش می پردازند.

بهناز شریفی
روزنامه نگار

»محرمانه« سفر 
به دنیایی است 

که مخاطب 
مابه ازای آن 

را در واقعیت 
به چشم دیده 

است و با پشت 
سر گذاشتن 
هر قسمت از 

سریال، یک یا 
تعدادی از آن را 

به خاطر می آورد 
و با آن ارتباط  
برقرار می کند 

و با تماشای 
هر قصه از آن، 

به جزئیات 
داستان های 

معمایی آن 
بیشتر پی می برد
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چه مواردی می تواند به جذابیت اثر در 
سریال های امنیتی و پلیسی بیفزاید؟

ن  ا ، کارگـــرد یـــی ، جاسوســـی و جنا یـــی ثـــار معما آ ر  د
بایـــد همیشـــه براســـاس قواعـــد ژانـــر جلـــو بـــرود؛ یعنی 
ن  مـــا چید  ، مـــل ا عو ن  مـــا چید  ، ن یگـــرا ز با ن  مـــا چید
صحنـــه، معماهـــا و رازهایـــی کـــه در قصـــه و در زیرمتـــن 
تـــا  یـــت و لحـــاظ شـــود  یـــد رعا قصـــه وجـــود دارد، با
مخاطـــب بتوانـــد همـــراه شـــود، قصـــه برایـــش جذابیت 
 داشـــته باشـــد، بتوانـــد تحلیـــل کنـــد و بـــرای او ســـؤال 

پیش آید.
 مخاطـــب بایـــد کاراکترهـــای به وجـــود آمده را بـــه خوبی 
دنبـــال کند؛ مهـــدی حمزه نویســـنده ســـریال »محرمانه« 
انـــرژی خوبی روی کار گذاشـــت و طراحی و پـــردازش قصه 
را بـــه نحـــو خیلـــی خوبـــی انجـــام داد و در کنـــار او جـــواد 
میرزاآقـــازاده مشـــاور پـــروژه نیـــز زمـــان زیـــادی را بـــرای 
فیلمنامـــه ســـپری کرد که به مـــن و فیلمنامـــه خیلی کمک 
کـــرد؛ لذا جـــا دارد از آقـــای میرزاآقـــازاده نیز تشـــکر کنم.

 
آیا تولید و تصویربرداری سریال »محرمانه« 

تمام شده است؟
وژه بـــه اتمـــام رســـیده اســـت و بـــه  تصویربـــرداری پـــر
اتفـــاق گـــروه مشـــغول آمـــاده کـــردن بخش هـــای پایانی 
هســـتیم؛ آرش بادپـــا آهنگســـاز مشـــغول ســـاخت و ضبط 
موســـیقی های پایانـــی اســـت، گرشـــا رضایـــی مشـــغول 
ســـاخت و خوانـــدن ترانه هـــای داخلی قصه اســـت و گروه 
جلوه هـــای کامپیوتـــری به سرپرســـتی خانم بیتـــا اخلاقی 
مشـــغول آماده کردن ادامه کار اســـت؛ نیما حسن دوست 
در گـــروه تدوین مشـــغول آمـــاده کردن بخش هـــای پایانی 
بـــوده و حمیـــد ســـبک دســـت مشـــغول تصحیـــح رنـــگ 
و اتالونـــاژ اســـت؛ همچنیـــن محمدحســـین ابراهیمـــی 
صداگـــذار مشـــغول صداگذاری اســـت؛ همه مشـــغولند تا 
»محرمانه« آماده پخش شـــود و امیدواریم در هر قســـمت 

بـــرای مخاطبـــان لحظـــات خاطره انگیـــزی رقـــم بخورد.
 

»محرمانه« چقدر به »شیوع« شباهت دارد؟ 
در مـــورد موارد تفاهم این دو اثر توضیح دهید.

در ســـریال »شـــیوع« کـــه در کســـوت کارگردانی مشـــغول 
بـــودم، ماجرایی اتفـــاق می افتـــاد و ویروســـی از مرزهای 
بیرونـــی وارد ایران می شـــد و انتشـــار می یافـــت که همان 

ویـــروس کرونـــا بود.
 ایـــن قصه را بـــه اتفاق علیرضـــا کاظمی پـــور طراحی کردیم 
که قصـــه آن در قرنطینـــه ای اتفاق می افتـــاد و ادامه ماجرا 
پیـــش می رفت و بخش پزشـــکی و انتشـــار ویروس در قصه 
شـــکل می گرفت و شـــیوع پیدا می کرد؛ انتشـــار ویروس در 
ســـریال »محرمانه« هم دســـتمایه قصه ماســـت و راهکارها 
و اهدافـــی که مســـئولان و گروه هـــای مرتبط با این مســـأله 
دارنـــد و همچنیـــن تـــلاش آنهـــا بـــرای مدیریت بحـــران را 
بـــه تصویر کشـــیدیم؛ قصـــه محرمانـــه لایه هـــای مختلفی و 
ماجـــرای پیچیـــده و پرتعلیقـــی دارد که تماشـــاگران باید تا 
پایـــان، قصه را تماشـــا کنند تـــا تک تک حلقه هـــای مفقود 

شـــده اثر را پیـــدا کنند.

در مورد کار با بازیگران و عوامل در مدت 
زمان طولانی سریال سازی صحبت کنید.

در ســـریال »محرمانـــه« بازیگرانـــی کـــه از دوســـتان 
خـــوب و عزیـــز من هســـتند در کنارم بودنـــد و حضور 
عواملـــی کـــه ضمـــن همراهی، با عشـــق و انگیـــزه کار 
کردنـــد، بـــرای مـــن یـــا هـــر فیلمســـازی لذت بخش 
بـــود؛ ســـریال در صورتی بـــه خوبی پیش مـــی رود که 
عوامـــل و گروه ســـازنده به دلیل مـــدت زمان طولانی 
کـــه درگیر پـــروژه هســـتند، کنـــار کارگردان باشـــند و 
خـــدا را شـــکر می کنـــم کـــه این مســـأله شـــامل حال 

من شـــد و گـــروه مطلوبـــی کنـــارم بودند.
 

با وجود حساسیت هایی که برای ساخت 
سریال هایی با موضوع موفقیت های 

کشور بخصوص در بحث علمی، در 
صحنه های بین المللی وجود دارد و 

احتمال ایجاد موانعی برای هنرمندان، 
چگونه به ساخت این اثر رضایت دادید؟

ســـاخت ســـریال هایی بـــا موضـــوع موفقیت هـــای 
کشـــور عزیزمان ایران بخصـــوص در بحث علمی، در 
همـــه جـــای دنیا دیـــده می شـــود و برای همـــه واضح 
و مبرهن اســـت که دانشـــمندان و نخبه هـــای ایرانی 
بســـیار پرتلاش و در عرصه های جهانـــی و بین المللی 
خـــوش درخشـــیده اند و ایـــن موضـــوع بـــر همـــگان 
اثبات شـــده اســـت؛ به عنـــوان یـــک فیلمســـاز جزو 
دغدغه هایـــم بـــود کـــه بتوانـــم اثـــری در این ســـطح 
و شـــکل بـــرای مخاطب خـــوب ایرانـــی آمـــاده کنم و 
گوشـــه ای از تلاش این عزیزان را به نمایش بگذارم.

 
سخن آخر...

از مخاطبیـــن دعوت می کنـــم که ســـریال »محرمانه« 
را تا آخر تماشـــا کننـــد؛ چون لحظـــات غافلگیرکننده 
زیـــادی بـــرای مخاطبین عزیزمـــان داریـــم. امیدوارم 
با دیدن این ســـریال توانســـته باشـــیم آنچه در  شـــأن 
مخاطـــب ایرانی اســـت را ادا کنیـــم. در کارهایم هدفم 
این اســـت که مخاطـــب ایرانی با دیدن ســـریال هایی 
کـــه از تلویزیـــون پخش می شـــود، لحظـــات خوبی را 
ســـپری کرده و لحظـــات جذابی برایشـــان رقم خورده 
باشـــد و این هدف ماســـت؛ امیدوارم در این ســـریال 

به ایـــن هدف دســـت پیدا کرده باشـــیم.
»محرمانـــه« کـــه اکنـــون نیمی از مســـیر را طـــی کرده 
اســـت، توانســـته ارتباط خوبی با مخاطبان تلویزیون 
برقـــرار کنـــد و بـــه نظـــر می رســـد در ادامه نیـــز موفق 
عمل کند و بتواند گوی ســـبقت را از ســـایر سریال های 

جدیـــد تلویزیون بگیـــرد؛ باید دید آیـــا عوامل 
ســـریال »محرمانـــه« در پاســـخ بـــه نیـــاز 

مخاطـــب، برای ســـاخت فصـــل بعدی 
دســـت به کار می شـــوند یا ســـریال 

»محرمانه« در ایســـتگاه پایانی 
متوقف می شـــود؟

ایـــن ســـریال ماجراجویانه کـــه بـــه بیـــان دغدغه هـــای تولیدکنندگان 
واکســـن کرونـــا می پـــردازد، ادای دینـــی بـــه کادر درمـــان، پزشـــکان، 
پرســـتاران و اعضای خانواده حوزه ســـلامت اســـت کـــه در روزهای ورود 
ویروس کرونا به کشـــور از هیچ تلاشـــی دریـــغ نکردند و چه بســـا برخی 

از آنـــان جـــان خود را بـــر اثر ابتـــلای به بیمـــاری از دســـت دادند
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حربه تفرقه بینداز 
و حکومت کن 
سیاستی است 
که سال  هاست 

انگلیس از طریق 
آن منافع خود را 
دنبال می  کند و 

این روزها درحالی 
تلاش می  کند، 

حماس را مقصر 
قتل  عام مردم 

غزه معرفی کند و 
با سرگرم کردن 

مردم در این 
بازی رسانه ای، 

اسرائیل را از فشار 
افکارعمومی 

و انزوای 
بین المللی  ای 
نجات دهد که 
پخش تصاویر 

ارسال شده 
از غزه نشان 

می  دهد میان 
مردم فلسطین و 

نیروهای مقاومت 
فاصله  ای نیست

 نفاق و تفرقه  افکنی بخشی از تکنیک عملیات  روانی
 شـــبکه بی  بی  ســـی  اســـت کـــه سال هاســـت کمر 
همت بســـته تا بر ایجاد شـــرایط دوقطبی درجامعه 
ایران دامن بزند. این رســـانه ســـلطنتی این روزها در 
توصیـــف جنایات اســـرائیل در غزه، شـــرایط حاکم 
در نـــوار غربی فلســـطین را محصـــول جنگ میان 
دو قدرت اســـرائیل و حماس می  دانـــد؛ ادعایی که 
تـــلاش دارد با جدا کـــردن آزادی طلبی مـــردم غزه 
دفاع مقـــدس آنها را جنگی باطـــل توصیف کند. از 
نگاه این شـــبکه، مقصر این روزهـــای جنایات رژیم 
صهیونیســـتی در غزه، تهاجم حماس به ســـرزمین 
اشـــغالی  است. درحقیقت این شـــبکه فارسی زبان 
بـــا ایـــن جهت گیـــری علاوه بـــر توجیه قتـــل عام و 
نسل کشـــی اســـرائیل در غزه، در عین حال در کنار 
گفتمان آزادی خواهی مردم فلســـطین گفتمانی را 
تبلیـــغ می  کند که بر اســـاس آن حمـــاس را نیروی 
متخاصـــم جلـــوه می  دهد کـــه برای قـــدرت طلبی 
به مقابله با اســـرائیل قـــد علم کرده   اســـت. مانند 
همین تیتـــر که در توصیف تهاجم اســـرائیل به غزه 
آن را حملـــه متقابل اســـرائیل می  خواند تا به نوعی 
جنایات امروز رژیم صهیونیســـتی را پاسخ به یورش 

حماس توصیف کرده باشـــد.

تغییر شعار »نه غزه نه لبنان« به شعار 
»مردم غزه آری نیروی مقاومت 

خیر«
اگر تا دیروز شـــعار نه غـــزه، نه لبنان اصل 
بی   تفاوتی  ها بر ســـر موضوع فلســـطین 

بـــود اما امـــروز ایـــن تاکتیک بـــرای کم 
اهمیت جلـــوه دادن جنایـــات رژیم 

صهیونیستی در ایران جواب گو 
نیســـت. این شـــبکه 

فارســـی زبان، همانند ســـایر رســـانه  ها در دنیا این 
روزهـــا شـــرایطی را از ســـر می  گذرانـــد کـــه در عین 
حال کـــه تلاش می  کند جبهه رســـانه  ای اســـرائیل 
را گرم نگه دارد اما حجم وحشـــی گری و نسل  کشـــی 
 ایـــن رژیـــم آن چنـــان اســـت کـــه حتـــی کارمندان

 بی  بی  سی هم نتوانستند نســـبت به آن بی تفاوت 
باشـــند. بر اســـاس گزارش  ها، این شـــبکه تعدادی 
 از خبرنگارانـــش را بـــه دلیـــل همدلی با فلســـطین

 اخراج کرد. 
نکته مـــورد توجـــه در ایـــن داســـتان حمایت یکی 
از ایـــن خبرنگاران اســـت کـــه در یکـــی از پیام  ها از 
جنبـــش مقاومت اســـلامی فلســـطین )حماس( 
به عنوان »مبارزان آزادی« یاد کرده اســـت. حمایت 
خبرنگاران بی  بی  ســـی از مردم فلسطین و اجتماع 
عظیم مـــردم  معترض لندن در مقابل ســـاختمان 
این شبکه  نســـبت به ســـوگیری آن در پخش اخبار 
نشـــان می دهد که جنایـــات رژیم صهیونیســـتی از 
آســـتانه تحمل مردم عبـــور کرده و در این شـــرایط 
بی  بی  ســـی محـــور عملیـــات روانـــی خـــود را از 
حمایـــت صرف از اســـرائیل و دروغ پراکنی نســـبت 
به فلســـطین تغییر داده اســـت و جنایات اسرائیل 
را بـــا یـــورش حماس بـــه ســـرزمین اشـــغالی قاب 
می  گیـــرد و  آن را بـــازی قدرتی جلـــوه می  دهد که در 

ایـــن کارزار مـــردم غزه قربانی می  شـــوند.

هم صدا مثل بی  بی  سی و طرفدارانش
ایـــن شـــبکه در فاجعه حملـــه رژیم صهیونیســـتی 
بـــه بیمارســـتان المعمدانی و 
کشته شـــدن بیش 
از 1000نفر تشخیص 
مقصـــران اصلی 

ین  ا

حمله را ســـخت توصیـــف می  کند و با بیـــان ادعاها 
و ضد ادعاها حماس را در کنار رژیم صهیونیســـتی 

یکـــی از متهمان ایـــن جنایت معرفـــی می  کند.
هـــر چند حربـــه تفرقه  افکنـــی این شـــبکه در ایران 
نتوانســـت بـــه همـــان مســـیری که می  خواســـت 
حرکت کند اما لرزه  هـــای آن را می  توان در ماجرای 
مرضیـــه برومنـــد در مراســـم مهرجویی دیـــد. این 
کارگردان سرشناس در حین ســـخنرانی در مراسم 
بدرقه مهرجویی علیه رژیم صهیونیســـتی اشـــاره -

ای می  کنـــد کـــه از طرف تعـــدادی از کســـانی که در 
جلســـه حاضرند مورد اعتراض واقع می  شـــود. این 
اعتراضـــات تا بدانجـــا انجامید که ایـــن هنرمند در 
نامـــه  ای تلاش کرد بـــه نوعـــی از صحبت  های خود 
کمـــی عقب نشـــینی کنـــد و از اینکه دربـــاره جنگ 

صحبت کرده اســـت احســـاس ندامـــت کند.
 برخـــی دلیـــل هـــو شـــدن مرضیـــه برومنـــد را بـــه 
گروه  هـــای فشـــار مرتبـــط می  داننـــد کـــه اکثریت 
ندارنـــد و از طریـــق جوســـازی تـــلاش می  کننـــد تا 
فضـــای عمومی را بـــا فضای محافل خود هم راســـتا 
نشـــان دهنـــد اما همین گروه فشـــار امـــروز همان 
مســـیری را می  رود کـــه بی  بی  ســـی در پیش گرفته 
اســـت.   مرور واکنش هنرمندان بـــه جنایات رژیم 
صهیونیســـتی زمانی شکســـته شـــد که بی  بی  سی 
با ابـــراز همدردی با مردم، عامـــلان جنایت را میان 
حماس و اســـرائیل تقســـیم کرد و عامل اصلی را به 
گردن کســـی انداخت که آغازگر حمله بوده است.

در پیام  های دســـت به دست شـــده این هنرمندان 
کـــه همزمـــان بـــا تغییـــر اســـتراتژی بی  بی  ســـی 
به احســـاس همـــدردی بـــا مـــردم غـــزه پرداخته-
 انـــد، اشـــاره  ای بـــه محکومیـــت مســـتقیم رژیـــم 

صهیونیســـتی وجود نـــدارد.
ایـــن نـــوع جبهه  گیری آنقدر مشـــهود اســـت 
که حتـــی کاربـــران فضای مجـــازی هم 
آن را درک کرده  انـــد. آنجایـــی کـــه 

یکـــی از کاربـــران، دیگرانـــی 
را کـــه از ایـــن احســـاس 

 همدردی مشـــعوف شده  اند  ساده خطاب می کند و
 می  گویـــد: »چقدر شـــما ســـاده  اید. اکثـــراً جنگ را 
محکـــوم کرده  انـــد و هیچ کـــدام راجع بـــه اربابان 
صحبـــت نکرده  اند!« یـــا ایـــن کاربر که نوشـــته: تو 
رو خدا پیغـــام یکســـری از این ســـلبریتی  ها را نگاه 
کنیـــد! جنـــگ را لعنت می  کنـــن ولی اســـرائیل که 
باعث بانـــی این همه جنایت در 75 ســـال اخیره رو 
نه!! می  ترســـید ویزاهاتون باطل بشـــه؟ جو بایدنم 

ایـــن جنایت رو محکـــوم کرد!«
در حقیقت سکوت چند روزه سلبریتی  ها در مقابل 
جنایات اســـرائیل و ابراز احساســـات دسته جمعی 
آن هـــا  در حمایـــت صرف از مـــردم غـــزه هم صدایی 
بـــا شـــبکه بی  بی  ســـی را بـــه ذهـــن القـــا می  کند. 
واکنشـــی کـــه تـــلاش دارد تـــا حمـــاس را در کنـــار 
رژیم صهیونیســـتی در جنایات غزه شـــریک بداند. 
بی  بی  ســـی و پیاده نظامش در این بازی رســـانه  ای 
تـــلاش دارند بـــا  تفرقه افکنـــی، افکارعمومـــی را به 
دو دســـته حامـــی مـــردم غـــزه و مخالف بـــا جنگ 

قـــرار دهند.

تفرقه بینداز و حکومت کن
حربه تفرقه بینداز و حکومت کن سیاســـتی اســـت 
کـــه سال  هاســـت انگلیـــس از طریـــق آن منافـــع 
خـــود را دنبال می  کنـــد و این روزهـــا درحالی تلاش 
می  کنـــد، حمـــاس را مقصـــر قتل  عـــام مـــردم غزه 
معرفی کنـــد و با ســـرگرم کردن مـــردم در این بازی 
رسانه  ای، اسرائیل را از فشار افکار عمومی و انزوای 
بین المللی  ای نجات دهد که پخش تصاویر ارســـال 
شـــده از غزه نشـــان می  دهد میان مردم فلسطین 
و نیروهـــای مقاومت فاصله  ای نیســـت. نیروهای 
مقاومـــت از دل همیـــن مردم خســـته فلســـطینی 
متولد شـــده اســـت. شـــاهد این مدعا پدری است 
که پیکر بی جـــان کودک خود را روی دســـت گرفته 
و بـــرای نیـــروی مقاومت دعا می   کنـــد و یا 
کودکـــی کـــه درحالی که درخـــون خود 
غلـــت می  زند برای اســـرائیل رجز 
می خوانـــد. چیـــزی کـــه 
بیمارســـتان  های غزه 
از ایـــن تصاویـــر 

کـــم 
نـــدارد.

توجیهیکنسلکشیبهروشبـــیبــیســینگاهی به سناریوی طوفان الاقصی از نگاه بی بی سی
هانیه شجاعی زند

نویسنده


